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 دانشـااه فردوسـی   تاز طریق سیسـت  دـدیریت د ـ    
 شود.ارسال  دشهد
 ـنبا یارسال هلـ دقا  2  اـر اـاش شـده    ید ید در جـا ی
 باشد.
 یســیو انال یزبــاف فارســ دودقالــه بــه  هدیـــ اك   3

 مه باشد.یسطر ضم 10ك تا یحداكثر هر 
انـا  دخترـر كـردف    یش و احیرای ـه در وین نشریـ ا  4 

 دطالب آزاد است.
ــبه، ین نشــریـــ دقــا ت دنــدر  در ا   5  آرا و  رانای
 سندگاف آنها است.ینو یهانظر
 یدر دـوارد  یاست، ول یه فارسیـ زباف غالب نشر  6 

 ـن یه دقا ت ارزندة عربیریت تحرئیص هیبنا به تشخ ا ی
 قابل ااش است.

  شود.یبازگردانده نم یـ دقا ت ارسال 7 
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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله

دریافت مقاله )فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت  -1
 (.مشهد دانشگاه فردوسی

 ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله. 2
راهنمـاي تـدوی    »ـ بررسی شکلی و صوري مقاله )در صورتی كه موارد ذكر شـده در    3
و در  شـود بـه نویسـنده برتشـت داده مـی    به منظور اصـلا   نشده باشد، مقاله رعایت « مقالات

 (.شودصورتی كه مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی كه مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه ماابقـت داشـته باشـد، بـراي       4

 یه قضاوت كنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشرفرستاده می
 شود.ت تحریریه مار  و تصمیم نهایی اتّخاذ میئها در جلسات هیـ نتایج داوري 5
 رسد.ها میت تحریریه به اطلاع نویسندتان مقالهئـ نظر نهایی هی 6

ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یك نسخه از مجلّه به نویسندتان اهدا خواهد شـد.    7
بـر   »اي كـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندتان به نسخه

 توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام كنند.« درخواست اشتراك



 

 

 راهنماي تدوين مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد كرد كه حاوي ای  نشریه فقط مقاله .چون فقه و حقوق ،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهی تفته باشد. هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی كه مایلند  كند.وهندتان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

 : كنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه  اصول فقه وهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و  قبلاَرا بررسی خواهد كرد كه  هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی -1
بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ  دیگر نیز فرستاده نشده باشد. اينشریهزمان براي  هم

 مقاله براي مجله محفوظ است.
ت تحریریه ئبنا به تشخیص هی كاملاً استثنایی ولی در موارد؛ نشریه فارسی استزبان غالب  -2

 عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است. هارزند هايمقاله
 بیشتر باشد.( wordكلمه در نرم افزار  8500)مجله  ۀصفح 25نباید از  حجم مقاله -3



 

ارسی، عربی و انگلیسی حداكثر و نتایج( به سه زبان ف هاروشمقاله )شامل اهداف،  ةچکید -4
واژه( به دنبال هر  7و حداكثر  3)حداقل  هاي مقالهسار ضمیمه باشد و كلید واژه 10در 

 چکیده بیاید.

)قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی «دستور خط فارسی»رعایت  -5
 الزامی است. سایت فرهنگستان(

 ها آزاد است.علمی و ادبی مقالهت تحریریه در اصلا  و ویرایش ئهی -6
 هاي تخصصی و تركیبات خارجی با ذكر شماره درخاص و واژه هاينامشکل لاتینی  -7
 پاورقی درج شود. 
متبوع وي به دو زبان  ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسس ۀنام كامل نویسنده، رتب -8

   و نشانی الکترونیکی ارسال تردد.تلف شمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مالب یا  -9

 اشاره به آن در درون مت  و میان دو كمان) ( بیاید.

منبع یا كد متداول آن  ۀجلد و صفح رةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما -9-1
 (87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: )

در مورد منابع لاتی  اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال:  -9-2
(Gadamer,85)  
با درج نام اثر در صورتی كه از یك نویسنده چند اثر مورد استناد قرار تیرد، لازم است  -9-3

 پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر می هايیادداشت -9-4

خذي أچنانچه به م هایادداشتدر  رسد، با ذكر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.
 .شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن م خانوادتی یا نام اشهر نویسندتاضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نا -10
عناصر  ( در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست كتابخانۀ ملی منابق با مستند مشاهیر ایران)

 و سایر مراجع به شر  زیر است: هاتزارشو  هاكتاب، هامقالهكتابشناختی در مورد 

با ت )مجله یا مجموعه مقالاداخل تیومه(، نام ه )نام نویسنده، عنوان كامل مقال ها:مقاله -10-1
صفحات آغاز و انجام  ةحروف ایرانیك یا ایتالیك(، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار

 مقاله.



 

 

با حروف ایرانیك یا ایتالیك(، نام مترجم یا ب ): نام نویسنده، عنوان كتاهاكتاب -10-2
 سال انتشار.  مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

 اطلاعات كافی و كامل داده شود.  و سایر مراجع: هاتزارش -10-3

ذكر  يانشانههاي ذكر شده در مقاله اتر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ -11
شوند. در غیر ای  صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 

 م. استفاده شود. ۀنشان
شود؛ مثال:  نوشتهآیه در داخل پرانتز  هآیات قرآنی اسم سوره و شمار براي ارجاع به -12

 (.2)كوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز [ نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د ](، و آكولاز )پرانت -14

شود مگر آن كه نسبت نیز همی  قاعده رعایت می »« تیومهدر مورد  بدون فاصله تایپ شود.
 شود.ا فاصله نوشته میبه ماقبل نیز ب

:(، نسبت به ماقبل خود ه )؛(، و دو نقال )نقاه ویرتو .(،ه )،(، نقال )علائمی نظیر ویرتو -15

 نظیر پرانتز و تیومه باشد. ییهانشانهها ؛ حتی اتر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 
باید به صورت « ندام، اي، ایم، اید و ا»و نیز مجموعه « نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  -16

 .امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند« نیم فاصله»جدا و با 
( )در كلماتی نظیر: ــٌ و ــٍ ،ــً  )ثانوي خط فارسی تذاردن تنوی يهانشانهدر میان  -17

نظیر آرد، مآخذ( و یاي كوتاه روي ف )اولاً، قبلاً، واقعاً، مضافٌ الیه، بعبارةٍ اخري(، مدّ روي ال
یرملفوظ )نظیر نامۀ م ( الزامی است و در بقیۀ موارد )تشدید، فتحه، كسره و ضمه( هاي غ

غیرالزامی است مگر آن كه موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معی / معیّ ؛ علی/ علِّی؛ بنا/ بناّ؛ 
 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

ارتذاري آن از براي بحروفچینی شده و  wordبر روي نرم افزار  ضروري است مقاله -18
   طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.

برخورداري از حداقل  مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوی  مقالات و هپذیرش اولی -19
 ت تحریریه است.ئهی داوران و منوط به تأیید آنپذیرش نهایی  استاندارد پژوهشی و

 .شودنمیارسال شده بازتردانده هاي مقاله -20



ن شمارهیایمشاوران علم

(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)احمد احمدپور.١

دکتر جواد ایروانی (دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی).٢

دکتر محمد رضا جواهری (استادیار  دانشگاه فردوسی مشهد).٣

دکتر محسن جهانگیری (دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی).٤

مشهد)یدانشگاه فردوساستاد(یئردکتر محمدحسن حا.٥

)استادیار دانشگاه یزدپور (دکتر حسین حقیقت.٦

دکتر عباسعلی سلطانی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد).٧

)مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنیعلی شفیعی (حجة الاسلام .٨

دانشگاه فردوسی مشهد)استاددکتر حسین صابری (.٩

آسیا (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر علیرضا عابدی سر.١٠

)استادیار دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمد رضا علمی سولا (.١١

دکتر محمدجواد عنایتی راد(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد).١٢

مشهد)یدانشگاه فردوساستاد(یفخلعیدکتر محمدتق.۱۳

مشهد)یدانشگاه فردوساریدرافشان (دانشیقبولیمحمدتقدیدکتر س.۱۴

دکتر سید محمدهادی قبولی درافشان (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد).١٥

دکتر جلیل قنواتی (دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی).١٦

دکتر محمد محسنی دهکلانی (دانشیار دانشگاه مازندران).١٧

(استاد دانشگاه شهید بهشتی)داماددکتر سید مصطفی محقق .١٨

مشهد)یدانشگاه فردوساریدانشمقدم (ین ناصریدکتر حس.١٩
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Email: grisha6600@yahoo.com 

 چکیده
ای دیگر از آدمیان است. این ها به دو دسته مسلمان و کافـر، به معنـای تصـویر نیافتن دستهتقسیم و تنویع انسان

انکـار شمرده  ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عقـل، بدیهـی و در نگاه شـرع، غیر قابلبندی، پیشینهتقسیم
ای وجود دارد که به قدر کافـی، در اقنـاع اذهـان برای پذیرش گروه سومی کند ادلـهها روشـن میشده است. بررسی

ها این عنوان، محقــق ها و عناصری است که بدون آنها، دلالت دارند. تحقـق عنوان اسـلام، نیازمند مولفهاز انسـان
ها و شرایطی از قبیل انکار و تکـذی  از سـر اراده، علــم و اختیــار، لازم ر نیز مولفهشود. برای پیدایش عنوان کفنمی

کند. افزون برآن، تقابل مفهومـی شود نه اسـلام در دل و رفتـار، رسوخ میها، نه کفـر، محقـق میاست. با نبود مولفه
بـا منـع از  نگنـای عقلی، روبرو نشده و اثباتـاای است که پذیرش گروه سوم، ثبـوتا با محـذور و تاسلام و کفر به گونه

به گونـه ایجـا  « هر غیـر مسلمانی، کافـر است»شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره ناحیه شریعت، مواجه نمی
توان این گروه را مستضعف نامید که احکــام کلی )موجبه کلیه(، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می

رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر طلبند و به نظر مییژه خود را میفقهی و
 گیرند. قی و محدود کننده کافران نیز قرار نمییذیل احکام تضی
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 مقدمه

تنیـده شـدن و اخـتلای پیـروان ادیـان، مکاتـ  و های برجسـته جهـان معاصـر، درهـمیکی از ویژگی
های مختلف دینی و مشار  گوناگون فلسفی و اجتماعی است. جدای از صـدق و کـذ  محتـوا و فرهنگ

های برتر و بـالتبع گذاری، فراهم شدن فضای ارائه اندیشهها و فارغ از داوری و ارزشمضامین این مجموعه
ترین و آمیز اسـت. اسـلام عـالیته توأم و همراه با همزیسـتی مسـالمترشد آدمیان، نیازمند جوی آرام و الب

آور اندیشـه یکتاپرسـتی و مبتنـی بـر انتخـا  آزاد و خردورزانـه ترین مکت  نیک زیستی و مدارا، پیاممترقی
ـه است. در آموزه های اسلام، رحمت الهی بـر غضـ  خداونـدگاریش سـبقت دارد )یـا مـن سـبقت رحمت 

های کلامـی، شود گاهی اوقات این اندیشه بنیادین، در محدوده دانش کلام و گزارهاس میغضبَه(. اما احس
گذارد. گویا فقـه و فقیـه، فـارغ از کـلام و های فقهی تأثیر خود را نمیو محصور مانده و بر برداشتمتوقف 

د. از جمله ایـن مـوارد، ای در اندیشه آدمیان نداردهد. چنین فتواهایی بازتا  شایستهمبانی کلامی، فتوا می
اصطلاح کفر، کافر و احکام مترت  بر آن است. این واژه به صورت مطلق و فراگیر با تقسیمات متعددی که 

اطلاق شده که بالتبع احکام و آثار خاص خود را به همراه دارد. طیف وسیعی از « غیرمسلمانی»دارد بر هر 
/ 5د، از دیدگاه مشهور فقه در جرگه کافران هستند )انصاری، انها که از نعمت دین اسلام محروم ماندهانسان
 (.122/ 3؛ خمینی، 331
های جور وکفر، عدم معرفـی و در دنیای امروز بر اثر علل متعددی چون فقر فرهنگی، سلطه حکومت 

های متعدد معیشتی و عدم دسترسی به منـابع و معـارا اسـلامی، ایـن ارائه اسلام اصیل و صحیح، مشغله
ها را در فضایی غیر از اسلام )و نه الزاماً فضای کفر( قرار داده است. از سویی با بررسی منابع، مبانی، سانان

ها، شود تحقق عنوان کفر وکـافر در افـراد، نیـز نیازمنـد مولفـههای فقهی دریافت میهای دینی و گزارهآموزه
گفته، تواند با مصادر و مآخذ پیشولًا نمیشرایط و ضوابطی است و اطلاق لفظ کافر بر هر غیرمسلمانی اص

ها به کافر و مسلمان و به دنبال آن، الحاق هر فردی که شرایط اسـلام خوان باشد. تقسیم انسانسازگار و هم
بـه نحـو « هر غیـر مسـلمانی، کـافر اسـت»رسد. نادرستی گزاره را ندارد به خیل کفار، ناصوا  به نظر می

برخاست )محصول( دقت در منابع و توجه به اقتضائات امروزین است. یکی از ایجا  کلی )موجبه کلیه(، 
نامه درست زندگی در قال  تبلیغ رفتـاری و بازتـا  های دینی و شیوههای دین اسلام، معرفی اندیشهویژگی

آن در وجوه مختلف زندگی اجتماعی و اخلاقی مسلمانان اسـت. فقـه، بخـش عملـی و نمایشـگر عصـاره 
و باورهای دینی است. به همین جهت این بخش از دین و نحوه معرفی و نـوع نگـاه مخاطبـان در  هااندیشه

ای را بـه عهـده دارد. بـازنگری و بـازپژوهی برخـی راستای تبلیغ و ترویج معارا دینی نقش مهم و سازنده
ر ساخته و تاثیرگذاری ها را آشکاهای آنتواند آسی تر منابع فقهی میتر و عمیقاحکام فقهی و مطالعه دقیق
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فقه و احکام فقهی را روشن نماید. به هر روی، بار منفی موجود در این واژه )کافر( و نگاه خاص به این لفظ 
شود پیروان سایر ادیان و عموم غیرمسلمانان، تصویر مناسـبی از چهـره رحمـانی اسـلام و عنوان، باعث می

و تأثیر مستقیم بر شـیوه رفتـار ایشـان بـا غیـر همکیشـان،  نداشته باشند. شیوع این نگاه در جوامع مسلمان
آورد. ثمـره تـلاش ایـن نوشـتار اسبا  بدبینی و بداندیشی نسبت به همه جوان  و جهات دین را فراهم مـی

 های تکفیری باشد که ناهمسو )بلکه متهافت( با روح اسلام هستند.تواند رد قرائت و خوانشمی
ستار به تحلیل واژ هـای صـدق ایـن مفهـوم بـر مصـادیق ها و ملاکه کفـر پرداختـه و سـنجهدر این ج 

ها باشـیم کـه آیـا در شود. امیدواریم بتوانیم از منظر فقه پاسخگوی این دسته از پرسشخارجی، کاویده می
شـوند  یـا اینکـه قسـم ها حقیقتاً وفقط و فقط به دو نوع کافر و مسـلمان تقسـیم میهای دینی، انسانآموزه

توان هر غیر مسلمانی را کافر نامید  ادلـه اجتهـادی و ادلــه فقـاهتی، چـه نیز در میان است  آیا میسومی 
کنـد و ها که نه عنوان مسلمان بر ایشان صدق میاقتضایی دارند  آیا در صورت وجود قسم سومی از انسان

بر دسته سوم، متعارض و مخالف شود  آیا اجرای احکام کافران نه کافر، احکام کفار در مورد آنان، اجرا می
 توان در وضع احکام این گروه داشت با مبانی مسلم فقهی و البته کلامی و عقلی نیست  چه رویکردی می

ایـن نوشــتار، مــدعی اســت کــه شایســته )و البتــه روا و صـحیح( نیســت جامــه کفــر بــر قـــامت هــر 
توان به آنان عنـوان مستضـعف داد. د که میها وجود دارغیـرمسلمانی، پوشانیده شود. دسته سومی از انسان

ای داشته باشـند. نگـاهی دوبـاره بـه احکـام رو شایسته و حتی بایسته است احکام ویژه و جداگانهاز همین
دانند، زمینــه بهتـر و مـوترتر ایـن وران آن را خامی میفقهی با رویکرد پرهیز از تصل  و تعص  که اندیشه

 آورد.احکام را فراهم می
 
 فهوم شناسیم

 . واژگان کفر و کافر1
ن و ماده )ک ا ر( گرفته شده و اسم فاعل آن  شناســان اسـت. واژه« کافـر»واژه کفر در زبان عربی از ب 

 اند:ها )مشتقات( ی آن، معانی گوناگونی ذکر کردهبرای این واژه و برگرفته
ه هـر آن چـه را در خـود دارد، پنهـان (. دریا را کافر گویند. چراک711پوشاندن و پنهان کردن )راغـ ، 

پوشـاند. زارع و انـد. شـ  بـا تلمـتش همـه چیـز را می(. به ش  نیز کافر گفته152/ 7کند )واسطی، می
(. در زبان عربی، کافر )به مفهوم 711کند )راغ ، اند. زیرا بذر را در خاک، پنهان میکشاورز را کافر نامیده

رزمین خالی از سکنه، شخصی که در جـایی پنهـان شـده اسـت، انکـار وصفی( به معنای بیابان پهناور، س
 (.797 - 797/ 2کننده و کسی که ایمان به خدا ندارد، آمده است )جوهری، 
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/ 5(، کفر در مقابـل شـکر )ابـن منظـور، 797/ 2؛ جوهری، 111/ 5کفر در مقابل ایمان )ابن منظور، 
 (.وعنای برائت و بیزاری )همم(، کفر به و(، کفر به معنای انکار کردن )هم111

رود اما کفر در گویند کفران، بیشتر در مورد انکار نعمت به کار میدر مورد تفاوت واژه کفران و کفر می
فور )به ضـم کـاا( نیـز در هـر دو معنـی کـاربرد دارد )قرشـی،  (. یکـی از 122/ 2خصوص انکار دین. ک 

شود که باعث بخشش و آمرزش گناه های مالی گفته میهای نزدیک، کفاره است. به اعمالی و پرداختواژه
 (.123، وپنهان کردن، گرفته شده است )هم شود. این واژه از معنای پوشاندن ومی

ن بوده و همه بـه شناسان، برداشت میبنابراین از آرای واژه  شود تمامی معانی واژه کفر، از یک ریشه و ب 
 گردد.باز می معنای اول یعنی پوشاندن و پنهان کردن،

 . اصطلاح کفر2
انـد. برخـی از ای بدون بیان تعریف مشخصی از اصطلاح کفر بـه بیـان آثـار و احکـام آن پرداختهپاره

شود. مقصود از این گزارش نه بیان دیدگاه همه اندیشوران، بلکه نشـان تعاریف، به گونه اختصار گزارش می
 شود:دیگری بیان قدر متیقنی از کفر که مرز تلقی می دادن یکی وجود اختلاا نظر در تعریف کفر است و

 «و هو الجحود بالقل  دون اللسان مما أوج  اللّـه تعـالی علیـه المعرفـ  بـه»گوید: شیخ طوسی می
هو الانکـار و التکـذی  بشـیم ممـا یجـ  »کند: (. سید مرتضی، کفر را اینگونه تعریف می143)طوسی، 

(. 283/ 2)علـم الهـدی، « مجی الرسـول بـه ةلک و قیل ما علم بالضروربذالاقرار و التصدیق به و الجهل 
« الاسـلام  مانع هو ما یخرج به معتقده عن سـموالکفر ال»کند: تعریف محقق از کفر چیزی را واضح نمی

 (.5/ 4)محقق حلی، شرایع الاسلام، 
کنـد. مشـخ  می علامه حلی با افزودن قید انکار، فقط تکلیف یک گروه را در تعریف محقق حلـی،

کننـد: کسانی که تاهراً مسلمان هستند مانند خوارج و غالیان که مسائل ضروری و آشکار دین را انکـار می
 و هو ما یخرج به معتقده من دین الاسلام، سوام کان حربیا، او ذمیـا او مرتـدا، او علـی تـاهر الاسـلام اذا»

(. فاضـل 311/ 3)علامه حلی، قواعد الاحکـام، « ةکالخوارج و الغلا ةجحد مایعلم ثبوته من الدین ضرور
و هو کلّ »کند، اما چیزی افزون بر تعریف علامه ندارد: هندی، با قیدی دیگر وضعیت قضایی را تصویر می

ما یخرج به معتقده من دین الإسلام سوام کان حربیاً أو ذمّیاً أصلیاً أو مرتدّاً، أو علی تاهر الإسلام إذا جحـد 
ه من الدین ضرورة، کالخوارج و الغلاة و مستحلّ الخمـر و تـرک الصـلاة و نحـو ذلـک، إلّا إذا ما یعلم ثبوت

 (.312/ 9هندی، )فاضل« ادّعی الجهل بحکم الشرع و أمکن فی حقّه
« الکفر: عدم التصدیق بما یکون التصدیق به إیمانـا سـوام صـدّق بعدمـه أو لا»بحرالعلوم بر آن است: 

کنـد کـه گرچه الفاظ این تعریف با پیشینیان، متفاوت است اما سرانجام معلـوم نمی(. 171/ 1)بحرالعلوم، 
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توانـد بـه معنـای اسـلام باشـد. ایـن شود  آیا در این تعریف، واژه ایمـان میکدام تصدیق، ایمان تلقی می
هـو اعتقـاد »کنـد: تعریف، ابهام چند لایه دارد. صدر، اعتقاد به دین و مذهبی غیر از اسلام را کفر تلقی می

گوید اگر فردی، یک مورد از دین را قبول نکنـد و در (. اما نمی293/ 9)صدر، « دین أو مذه  غیر الإسلام
 شود یا نه آن مورد خاص، دیدگاه غیر اسلام را بپذیرد، آیا باز هم عنوان کافر بر او اطلاق می

نکار ضروری من الـدین و لـو مـع عدم قبول الاسلام، او ا»بیان برخی معاصران، وضوح بیشتری دارد: 
انـد: تری، آوردهای دیگر تعریف کفر بـا روشـنی و عناصـر کامـل(. پاره111)مشکینی، « الانتحال للاسلام

فهو عدم الایمان بما من شأنه الایمان به، فیدخل ما من شأنه الایمان به تفصیلًا کتوحیده سـبحانه و رسـاله »
ع الانکار بها مع التسـلیم ن به اجمالًا، کالایمان بالضرویات ای ما لایجتمنبیه و یوم قیامته او من شأنه لایما

داند که شأنیت ایمان دارد، خـواه ایمـان (. ایشان کفر را ایمان نداشتن به چیزی می19)سبحانی، «  للرسال
که ایمان تفصیلی، مانند ایمان به اصول دین و خواه ایمان اجمالی، مانند ایمان به ضروریات، یعنی مواردی 

 ها، لازمه ایمان به رسالت نبی اکرم )ص( است.به آن
تر باشد. قدر متیقن اصطلاح کفـر عبـارت اسـت از رسد تعریف اخیر از سایر تعاریف کاملبه نظر می

انکار الوهیت، وحدانیت خداوند، رسالت پیامبر اکرم )ص( و ضروری شریعت اسلام و یـا یکـی از مـوارد 
 مذکور.

 اقسام کافر
بندی کلی در فقه، کفـار یا ذمی هستند و یا غیر ذمی. گروه اخیر، خـود سـه نـوع اسـت: یک تقسیم در

 معاهد یا مستأمن، حیادی و حربی. از سویی نیز کافر حربی، دو دسته مصالح و غیر مصالح را در بر دارد.
شـروی ذمـه کافر ذمی، آن دسته از کفار اهل کتا  )مسیحی، یهودی، زرتشتی( است کـه بـا پـذیرش 

 (.262/ 2اند )مغنیه، )مانند پرداخت جزیه و...( تحت ذمه حکومت اسلامی درآمده
کافر معاهد، کافری که نه از اهل کتا  است و نه در جنگ با مسلمانان و نـه ملتـزم بـه ذمـه حکومـت 

(. علامـه 24/ 1اسلامی. بلکه با مسلمانان، پیمان بسته که در دفع دشمن ایشان را یاری نمایـد )مامقـانی، 
( ولـی صـاح  88/ 0دانـد )علامـه حلـی، قواعـد الاحکـام، حلی، کافر معاهد را همان کافر مستأمن می

 (.88/ 21داند )نجفی، جواهرالکلام، جواهر، کافر مستأمن را اعم از کافر معاهد می
مسـلمانان کافر حیادی، کافری که نه ذمی است و نه معاهد، در جنگ با مسلمان نیست و در ارتبای با 

سـوره ممتحنـه بـه ایـن  8(. آیـه 014/ 1راه صلح و سازگاری و عدم تعرض را در پیش گرفته است )مکارم، 
مْ وَ »دسته اشاره دارد:  وکمْ مِـنْ دِیـارِکمْ أَنْ تَبَـرُوه  ینِ وَ لَمْ یخْرِج  وکمْ فِی الدِّ ذِینَ لَمْ یقاتِل  لا ینْهاکم  اللّه  عَنِ الَّ

وا إِلَیهِ  قْسِط  قْسِطِینَ ت  قسطانه (. نیکی به این کافران و در پیش8)الممتحن : « مْ إِنَّ اللّهَ یحُِ  الْم  گرفتن روش م 
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داشتنی نزد خدا معرفـی آمیز( نسبت به اینان، نه تنها نهی نشده است بلکه توصیه شده و امری دوست)قسط
 شده است.

ود دارد. برخی در حال جنگ بـودن را مـلاک کافر حربی: در تعریف این دسته، تکثر و تنوع دیدگاه وج
بودن و یا اعلان جنگ را میزان حربـی (. اما فقیهانی دیگر در جنگ583اند )نجفی، مجمع الرسائل، دانسته

نامند و دانند بلکه هر کافری را که صاح  کتا  )و یا احتمال شبهه کتا ( نیست، حربی میبودن کافر نمی
کننـد و در اند به همین گروه، ملحـق میکه ذمه حکومت اسلامی را نپذیرفتهآن دسته از کفار صاح  کتا  

(. البته با وجود اختلاا آرا، تحقق اجماع و ادعـای 262/ 2این زمینه ادعای اجماع نیز شده است )مغنیه، 
ماید. کافر حربی نیز بر دو نوع است: کافر مصـالح و کـافر غیرمصـالح. مصـالح، کـافریدلیل میآن، بی  ن 

/ 21شـود )نجفـی، جـواهرالکلام، حربی است که به جهت مصالح مسلمانان با ایشان عقد صلح بسته می
130.) 

 احکام کافر
ای در فقه اسلامی برای کافران، احکامی ویژه وجود دارد. برخی از این احکام در حق کفار ذمی و پـاره

لاد قبل از عاقل و بالغ شدن، ناروایی شود. نجاست بدن، نجاست تبعی اودیگر نسبت به غیرذمی اعمال می
شدن به مسجدالحرام و مسجد النبی )ص(، نامساوی بـودن در قصـاص و دیـه بـا مسـلمانان، عـدم نزدیک

اعتباری قضاوت ایشـان، حرمـت تجهیـز احترام اموال کافر حربی، عدم جواز تصدی منص  قضاوت و بی
دفن در قبرستان مسـلمانان و حتـی وجـو  نـبش  اموات کافر به آدا  مسلمانان مانند غسل، کفن، حرمت

هـا ممکـن اسـت بخشـی از احکـام (. این111ها( و.... )مشکینی، قبر )در صورت تدفین در این قبرستان
 تضییقی و به حق و البته مستند به ادله متکثر و متظافر باشد. حیات و ممات اینان، متأثر از این احکام است.

 های صدق عنوان کفرها و ملاکجهآیات و روایات: تاملی در سن
ها )مشتقات( ی آن بارها در قرآن به کار رفته است. با بررسی و دقت معلوم . واژه کفر با تمامی برگرفته1

شود کاربرد این واژه در یکی از معانی پنجگانه محصور است: یکی به معنـای جحـود )انکـار ربوبیـت می
با علم به آن(، سوم کفران نعمت، معنای چهارم ترک اوامر الهی الهی(، دیگری جحود )انکار ربوبیت الهی 

 و سرانجام به معنای بیزاری جستن است.
. در کتا  کافی در با  وجوه کفر، روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است کـه تأییـد مطالـ  بـالا 2

بر اساس قران کریم، (. تحلیل و بررسی این روایت، گامی روشنگر است. امام )ع(، 379/ 2است )کلینی، 
 نمایند.ها و اَشکال مختلف کفر را، بیان میصورت

صورت نخست: کفر انکار. یعنی انکار ربوبیت بر حس  باورهای غلط. در این نوع از کفر، فـرد دارای 
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شـود و بـا یک زیربنای فکری و اعتقادی است که مبتنی بر آن، ربوبیت و الوهیتِ حضرت حق را منکـر می
بندد. مـادیون و مکاتـ  الحـادی از د، چشم و گوش بر ادله و قرائن عقلی و دعوت الهی میتعص  و جمو

فَمَعْنَـی الْکفْـرِ کـلُ مَعْصِـی   »...فرماینـد: . در روایت دیگری نیز حضرت در تأیید این معنا می1انداین دسته
نْکارِ... ه  بِهَا بِجِهَِ  الْجَحْدِ وَ الْإِ صِی اللَّ (. قرآن کـریم، مجادلـه حضـرت نـوح )ع( و 32/ 1)حرعاملی، « ع 

ه  »کند: بزرگان کفار را چنین بیان می هَ ما لَکمْ مِـنْ إِلـه  غَیـر  وا اللَّ د  وحاً إِلی قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ اعْب  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا ن 
وا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ  ذینَ کفَر  ونَ * فَقالَ الْمَلََ  الَّ ق  ـه  أَفَلاتَتَّ ـلَ عَلَـیکمْ وَ لَـوْ شـامَ اللَّ کمْ یرید  أَنْ یتَفَضَّ  بَشَرِ مِثْل 

لینَ  وَّ
َ
نْزَلَ مَلائِکً  ما سَمِعْنا بِهذا فی آبائِنَا الَْ

َ
، یعنی هر آینه نوح را به سوی قومش فرستادیم. گفت: ای قوم «لََ

کنیـد  * مهتـران قـومش کـه کـافر میمن، خدای یکتا را بپرستید. شما را خداوندی جز او نیست. آیا پروا ن
خواسـت خواهد بر شما برتـری جویـد. اگـر خـدا میبودند، گفتند: این مرد انسانی است همانند شما، می

 (.21 - 23ایم )المومنون:فرستاد. ما هرگز چنین چیزی در روزگار نیاکانمان نشنیدهفرشتگانی را می
شود: یکی اینکه انکـار نوع از کفر به خوبی روشن می با درنگ و دقت در این آیات، ملاک و میزان این

که انکار از سر اراده و اختیار باشد و سوم فرد بـر باورهـای بعد از آگاهی و دعوت الهی باشد. شری دوم این
غلط پیشین خود، تعص  و اصرار داشته باشند و سرانجام این که انکار به صـورت قلبـی و زبـانی و عملـی 

(، از ایـن جـا 08/ 15اند )طباطبـایی، )ملام( را به معنای بزرگان و اشـراا قـوم دانسـته باشد. مفسران واژه
گونـه اکـراه، جبـر و یـا شود که این انکار به صورت ارادی و اختیاری صورت گرفته است و هیچفهمیده می

کند. بـه ور نمیعامل دیگری در میان نبوده است. چراکه کسی بزرگان )ملام( قوم را به دلیل مهتریتشان، مجب
دیگر سخن، این نوع کفر و انکار از سر اراده، اختیار و عالمانه )علم و آگاهی به مبانی اعتقـادی خودشـان( 

 است.
گـاهی نسـبت بـه  صورت دوم: انکار ربوبیّت با وجود علم و شناخت. یعنی کافر علیرغم شـناخت و آ

پـردازد. باور قلبی به مخالفت زبـانی میالوهیت و ربوبیت حضرت حق، وجود او را منکر شده و برخلاا 
تفاوت این شکل با صورت نخست در این است که در صورت اول، دلیل انکـار، باورهـای غلـط فکـری و 

شود. اما دارد و منکر وجود پروردگار، بهشت و جهنم میاعتقادی است که فرد را از پذیرش حقیقت باز می
شود. گویی های دیگر، حقیقت را منکر میود خداوند، بنابر انگیزهدر نوع دوم، کافر علیرغم باور قلبی به وج

باشد، چرا که منافق، به قل ، منکر است و به زبان، مقِـر. اما این شکل از کفر، حالت معکوس در نفاق می
وا بِها وَ اسْتَیقَنَتْها أَنْ »خوانیم: سوره نمل می 14جا به گونه دیگری است. در آیه در این لْمـاً وَ وَ جَحَد  مْ ت  ه  س  ف 

                                                 
ـــه/ 1 ـــتند: )جاثی ـــا هس ـــن معن ـــه ای ـــاتر ب ـــل ن ـــات ذی ـــافر/21آی ـــد/12(، )غ ـــرا/5(، )رع ـــف/97(، )اس ـــل/37(، )که (، 27(، )نم

 (1/19/12/55/112/119/151(، )آل عمران/2/22/39/121/212/257)بقره/
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فْسِدینَ  رْ کیفَ کانَ عاقِبَ   الْم  ا فَانْظ  وًّ ل  ، یعنی با آنکه در دل بـه آن یقـین آورده بودنـد، ولـی از روی سـتم و «ع 
 (.14جویی انکارش کردند. پس بنگر که عاقبت تبهکاران چگونه بود )النمل: برتری
شکل کفر، انکارِ بعد از شناخت و باور قلبی اسـت. ترین ملاک در این شود مهماز این آیه دریافت می 

یعنی کافر به الوهیت و ربوبیّت حضرت حق، اشراا، آگاهی و علم دارد و قلبا به این باور رسیده است امـا 
تر از خیزد. بنابراین، انکار بعد از دعوت، انکار از روی اراده و اختیار و مهمبه مخالفت زبانی و مقابله بر می

های صدق عنوان کفر در ها و شاخ ترین سنجهار زبانی و عملی، حتی با وجود باور قلبی از مهمهمه، انک
 1این شکل از کفر است. آیات دیگری نیز ناتر به این وجه کفر وجود دارد.

های الهی است که در مقابل شـکر اسـت. صورت سوم: کفر به معنای ناشکری و نادیده گرفتن نعمت 
(. برخی شکر را اعتراا بـه نعمـت، تـوأم بـا 62/ 4ویی در مقابل نعمت است )قرشی، شکر به معنای ثناگ
گوید: شکر، یادآوری نعمـت و اتهـار آن اسـت و (. راغ  می050/ 0دانند )طریحی، تعظیم و احترام می

دانـد: شـکر قلـ  )یـادآوری و پوشاندن نعمت است. وی شکر را سه نوع می ضد آن کفر به معنی فراموشی
(. در توضـیح 462( دیگری شکر زبان )ستایش در مقابل نعمت( و سوم شکر سایر جوارح )راغـ ، نعمت

نَ الْکتَاِ  أَنَا آتِیـک بِـهِ قَبْـلَ أَن یرْتَـدَّ » شود:سوره نمل اشاره می 43این نوع کفر به آیه  ذِی عِندَه  عِلْمِ مِّ قَالَ الَّ
ا عِن سْتَقِرًّ ا رَآه  م  ک فَلَمَّ مَـا یشْـکر  إِلَیک طَرْف  ـر  وَمَـن شَـکرَ فَمِنَّ کف  وَنِی أَأَشْـکر  أَمْ أَ ی لِیبْل  دَه  قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ

ی غَنِی کرِیمِ  ای داشـت گفـت: (، یعنی و آن کس که از علم کتـا  بهـره43النمل:« )لِنَفْسِهِ وَمَن کفَرَ فَمِنَّ رَبِّ
آورم. چـون آن را نـزد خـود دیـد، گفـت: ایـن بخشـش یمن، پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو م

پروردگار من است، تا مرا بیازماید که سپاسگزارم یا کافر نعمت. پس هر که سپاس گویـد بـرای خـود گفتـه 
 نیاز و کریم است.است و هر که کفران ورزد پروردگار من بی

استفاده صـحیح از امکانـات و  ترین شری کفر در این صورت، ناسپاسی و عدمبا توجه به این آیه، مهم
هـای خداونـد متعـال، گذاری قلبـی، زبـانی و فعلـی از نعمتهای الهی است. در واقع عدم سپاسنعمت

شـود. شـاید از ها محسو  شده که دربردارنده انکار قلبی، زبـانی و عملـی میپوشاندن و انکار این نعمت
یعنی پوشاندن نعمـت الهـی کـه همـان معنـای کفـر  اند. چراکه ناسپاسیهمین رو، ناسپاسی را کفر نامیده

 2است.
فرمایـد: سوره نسام می 153صورت چهارم: کفر به معنای ترک اوامر الهی است. خداوند متعال در آیه  

ونَ ن  » ول  لِهِ وَ یق  س  هِ وَ ر  وا بَینَ اللَّ ق  ونَ أَنْ یفَرِّ لِهِ وَ یرید  س  هِ وَ ر  ونَ بِاللَّ ر  ذینَ یکف  ـر  بِـبَعْض  وَ إِنَّ الَّ ؤْمِن  بِبَعْض  وَ نَکف 

                                                 
 (14/66/131(، )توبه/86/83/81(، )آل عمران/361(، )نحل/14(، )نمل/101(، )نسام/88اند از: )بقره/آیات مرتبط عبارتبرخی از  1
 (22(، )عنکبوت/19(، )نمل/55(، )نور/91(، )انبیا/72کنند: )نحل/آیات دیگری که این معنا را تأیید می 2
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وا بَینَ ذلِک سَبیلاً  خِذ  ونَ أَنْ یتَّ خواهند میان شوند و می، کسانی هستند که به خدا و پیامبرانش کافر می«یرید 
خواهنـد در پذیریم و میپذیریم و بعضی را نمیگویند که بعضی را میخدا و پیامبرانش جدایی افکنند و می

 (.153راهی برگزینند )النسام:این میانه 
ورزند، اهل کتـا  یعنـی گویند: منظور از این افرادی که به خدا و پیامبران او کفر میبرخی مفسران می

آورند ولی به عیسـی و محمـد )علیهمـا السـلام(، کفـر یهود و نصاری است. یهود به موسی )ع( ایمان می
م( ایمان دارند اما به محمد )ص(، کفر دارند و ایـن دو ورزند و نصاری به موسی و عیسی )علیهما السلامی

پندارند به خدا و به بعضی از رسولان او کفر نورزیده و تنها بـه بعضـی دیگـر از رسـولان او کـافر طائفه می
 (.236/ 5اند )طباطبایی، شده

بخشـی از  عامل اصلی کفر این دسته، جداسازی اوامر و نواهی الهی از یکدیگر است. در واقـع انکـار
اوامر الهی، مساوی با انکار تمامی اوامر الهی و نیز مرادا انکار ربوبیت حضرت حق دانسته شـده اسـت. 

 1گردد.این نوع کفر )صورت چهارم(، هرچند اندکی با نوع اول تفاوت دارد اما به همان نوع اول، بازمی
قَـدْ »نه، ناتر به این معنا اسـت: سوره ممتح 4آیه  صورت پنجم: کفر به معنای برائت و بیزاری جستن.

ـا تَ  ا مِنْکمْ وَ مِمَّ رَآؤ  ا ب  وا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ ذینَ مَعَه  إِذْ قال  سْوَةِ حَسَنَِ  فی إِبْراهیمَ وَ الَّ ـهِ کانَتْ لَکمْ أ  ونِ اللَّ ونَ مِـنْ د  ـد  عْب 
سْـتَغْفِرَنَّ کفَرْنا بِکمْ وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَکم  الْعَداوَة  وَ الْبَغْضام  أَ 

َ
بیـهِ لََ

َ
هِ وَحْدَه  إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهیمَ لَِ وا بِاللَّ ؤْمِن  ی ت  بَداً حَتَّ

هِ مِنْ شَی نا عَلَیک تَوَکلْنا وَ إِلَیک أَنَبْنا وَ إِلَیک الْمَصیر  لَک وَ ما أَمْلِک لَک مِنَ اللَّ ، یعنی ابراهیم و کسانی «م  رَبَّ
پرستید بیزاریم و شما به قوم خود گفتند که ما از شما و از آنچه جز خدای یکتا میکه با وی بودند، آن گاه که 

توزی خواهد بود تا وقتی که به خدای یکتـا ایمـان شمریم و میان ما و شما همیشه دشمنی و کینهرا کافر می
طلبم، زیرا آمرزش میبیاورید، برایتان نیکو مقتدایی بودند. مگر آن گاه که ابراهیم پدرش را گفت که برای تو 

توانم عذا  خدا را از تو دفع کنم. ای پروردگار ما، بر تو توکل کردیم و به تو روی آوردیم و سرانجام تـو نمی
 (.4هستی )الممتحنه: 

در بررسی وجوه مختلف و متعدد، افزودنی است که وجه و صورت پنجم از محل بحث خارج اسـت. 
 فر به این شرح است:در اَشکال دیگر، سنجه و ملاک صدق ک

 انکار بعد از آگاهی از دعوت الهی )شکل اول، دوم و سوم(.-
 انکار الوهیت از روی تعص  بر عقیده باطل )شکل اول(.- 

 انکار الوهیت بعد از علم و یقین به ربوبیت حق )شکل دوم(.-
 انکار ارادی و اختیاری )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(-

                                                 
 .( به این نوع از کفر اشاره دارند71/75(، )بقره/159آیاتی نظیر )نسام/ 1
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گاهانه، مبتنی ب-  ر عقل و اراده )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(انکار آ
 انکار قلبی )شکل اول، سوم و چهارم(-
 انکار زبانی )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(-
 انکار فعلی )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(-
 انکار نسبی به معنی قبول برخی از اوامر الهی و عدم قبول برخی دیگر )شکل چهارم(.-

 
 هادرنگی در مولفه

هـر »تـوان گـزاره کنـد کـه نمیهای عنـوان کفـر، مـا را اینگونـه رهنمـون میقت در عناصـر و مولفـهد
را به گونه عام و مطلق پذیرفت و هر غیر مسلمانی را کـافر دانسـت. ایـن گـزاره، « غیرمسلمانی، کافر است

ذیرفتنی نیسـت. ممکن است به نحو موجبه جزئیه، صادق باشد. اما به گونه موجبه کلیه و ایجـا  کلـی، پـ
کننده هستند. بدین معنا که عنوان کفر در وضعیتی صادق عناصر آگاهی، رشد )عقل و بلوغ( و انکار، تعیین

توان عنوان کافر را به کار زمان در فرد وجود داشته باشند. در غیر این صورت نمیاست که این سه عنصر هم
ها، انطبـاق عنـوان کـافر و کفـر، فاقـد پشـتوانه مولفه برد. یعنی با فقدان و غیبت حتی یکی از این عناصر و

 استدلالی است.
 . رشد )عقل و بلوغ(1
ترین شریِ وجو  احکام و استقرار تکالیف فقهی و شرعی، عنصر عقل و بلـوغ اسـت. اولین و ابتدایی 

و شـرعی شود و اعمـال حقـوقی تا زمانی که فرد فاقد این دو ویژگی است، تکالیف شرعی بر او واج  نمی
شود. از آن رو که ایمـان و کفـر نیـز وی فاقد اعتبار است. همچنان که جرائم و گناهان او نادیده انگاشته می

یابـد. گویـا تحقـق آن، یک صفت درونی است و جنبه اعتقادی دارد، با بلوغ و عقـل، تحقـق و فعلیـت می
مین سب ، کسانی را که فاقـد عقـل و مشروی و منوی به این عنصر است و بدون آن، فاقد اعتبار است. به ه

توان متصف به ویژگی کفر دانست. افزون بر عدم فعلیت، شأنیت کفر و ایمـان در بلوغ )رشد( هستند، نمی
که نه شانیت کفر و اسلام در حق آنان، قابل تصور است مورد این دسته از افراد، قابل تصور نیست. یعنی این

توان آنان را ای است که نه میا اسلام هستند. وضعیت این افراد به گونهو نه در مقام تحقق، متصف به کفر ی
گیرنـد. نتیجـه بندی اسلام و کفر قرار نمیمسلمان دانست و البته نه کافر. بنابراین طبیعی است که درتقسیم

توان ایشـان توانند مسلمان تلقی شوند، از آن سوی دیگر نمیکه غیربالغان و غیرعاقلان، از آن جا که نمیآن
 (.171/ 1را در عنوان و جرگه کفار، وارد دانست )رک: بحرالعلوم، 

 اراده .2
ای ارادی و از سر اختیار شود که به گونهآور تلقی میگاه، واقعی، حقیقی و مسئولیتاندیشه و رفتار، آن 
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و عوارضـی را بـه دنبـال صورت پذیرد. کفر و انکاری که بر اثر اکراه بوده و مستند بـه اختیـار نباشـد، آثـار 
نخواهد داشت. ترت  آثار، مشروی اراده و اختیار است. در شرع مقدس اسـلام، بـر قـول و فعـل صـادره از 

شود، مگر در مساله قتل. اکراه از عناوین ثانویه اسـت و در صـورت عـروض آن بـر مکرَه، اثری مترت  نمی
م تکلیفی باشد یا وضـعی. ایـن عنـوان، خـود، شود، خواه آن حکقول یا فعلی، سب  رفع حکم اولی آن می

سوره  21در آیه  (. برخی مفسران از جمله فعلیه )کفروا...(791/ 2ای، شود )مراغهموج  حکم ثانوی می
(. بـه دیگـر سـخن 21/ 1انـد )طالقـانی، مومنون، لزوم شری اراده را در پیدایش و تحقق کفر، استنبای کرده

دمی است که اولًا با اختیار و اراده، مسیر کفر را برگزیده و ثانیاً بر این طریق، جمله فعلیه )کفروا( نشانگر مر
ورزند. به بیان دیگر، هم بیانگر کفر ارادی و اختیاری است و هم مشعر بـر استمرار داشته و بر آن، اصرار می

خبری غفلت و بیاستمرار در کفر پیشگی است. و از این جهت، متفاوت هستند با کسانی که چون بهایم در 
اند. بنـابراین نپـذیرفتن الوهیـت برند و با آنانی که دچار شـک ابتـدایی یـا حتـی شـک اسـتمراریسر میبه

گـاه کـه از بخش( کفر اسـت، نـه آنساز و محقِق )تحققپروردگار و... اگر از سر اراده و اختیار باشد، زمینه
 اختیاری باشد.روی اکراه و بی

گاهی3  . آ
یافتن از محتوای وحی به شکل صحیح و کامل و دریافت پیام وحی و شناخت عنای اطلاعآگاهی به م 

مدلول و مفهوم آن از جان  فرد است. انکار آنچه که فرد آن را از جان  خداوند متعال، تلقی ننموده و یا بـه 
کفرآمیز باشد. چرا تواند ذیل عنوان کفر قرار گرفته و شک نمیای صحیح برای وی تبیین نشده است، بیگونه

که اصلًا ابلاغی صورت نگرفته که مخالفتی نیز در مقابل آن، تصور شود و گویی سالبه بـه انتفـای موضـوع 
ها، یا اصلًا معارا اسلامی ارائـه و ابـلاغ نشـده اسـت و یـا در طیـف است. امروزه در بسیاری از سرزمین

سلام نبوی و علوی، گرفتار آمده یا در عمل، به افـرای های ناسازگار با روح اها و خوانشای از قرائتگسترده
های نامعقول، دچار شده است. نتیجه هر کدام از این عوامل پیدایشِ تصویر و تصوری مخـدوش، و تفریط

های عظیم و حجیم تبلیغاتی در دنیای امروز و بـه غیر کامل و ناصحیح از اسلام است. افزون بر آن، هجمه
های معیشـتی، سـب  شـده اسـت تـا های مادی و درگیریتباطی اثرگذار و نیز مشغلهمدد ابزارهای نوین ار

بسیاری از این افراد به طور جدی به مسأله دین به طور کلی و یا به دین اسلام به گونه خاص، ورود و توجـه 
ه بـه سـب  توان افـرادی را کـنکرده و دقت و اهتمام کافی را نداشته باشند. در این وضعیت و حالت، آیا می

اند، کافر خوانـد و احکـام فقهـی عدم شناخت و آگاهی و عدم ابلاغ صحیح به عرصه مسلمانی وارد نشده
گـاهی و علـم کافران را بر ایشان جاری نمود !. ادله و شم فقاهت، آن را بر نمی تابد. چرا کـه اصـلًا اینـان آ

علم است. طبیعی است کافر قلمـداد کـردن  اند و عدم ورود آنان به جرگه دین از سر جهل و نداشتنِ نداشته
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این گروه، با منطقِ مستدل دین مبین اسلام، همخوانی ندارد. علاوه بر این، وارد کردن این گروه افراد به حوزه 
زدگـی و ایجـاد ذهنیـت فکری و رفتاری کفر، عوارض و پیامدهای ناخوشایندی دارد. وهن دین و مـآلا دین

تواند بخشی از این آثار باشد. نتیجـه روشـن و غیرقابـل تردیـد در اسلام، میغلط و ناصوا  نسبت به دین 
گاهان در فضای کفر دیـده نشـود بلکـه آن هـا را در بایستگی شری آگاهی در تحقق عنوان کفر این است ناآ

ی دینـی و قـرآن عنوان مستضعف، وارد دانسته و در شمار مستضغفان به حسا  آیند. این برداشـت بـا مبـان
شـود کـه دانسـته و خوانی و سازگاری بیشتری دارد. چرا که آیات عذا ، شامل حـال کسـانی میکریم، هم

انـد. عالمانه و از سر آگاهی و به دنبال آن از روی عناد و لجاجت در برابر حـق، تسلیم نشده و ایمان نیاورده
ته است و سخن حق به آنان ابـلاغ شـده اسـت و در این افراد کسانی هستند که برای آنان، تبلیغ صورت گرف

اند. برخی ها اتمام حجّت شده اما انبیام و دین را تکذی  نموده و از پیشـرفت آن جلوگیری کردهواقع، بر آن
یعنی آنان کـه کـافر شـده و «. سبیل اللهو کـــذبوا ...و صدوا عن»، قید دیگری دارند: «کفروا»آیات بعد از 

دو « صـد»و « تکـذی »اند. یعنی اند و مانع پیشرفت دین شدهرده و پیامبران را تکذی  نمودهحق را انکار ک
، پس از تبلیـغ و «صد»و « تکذی »(. روشن است که عنوان 127/ 2ویژگی دیگر این کافران است )قرشی، 

لبتـه آیـاتی نمایـد. اجاست که اتمام حجـت، رخ میابلاغ و بعد از تحققِ مؤلفه و عنصر آگاهی است. این
وا»دیگری وجود دارد که فقط عبارت  اند و قیدهای دیگر )تکذی  و صد( را ندارند. دارند. یعنی مطلق« کَفَر 

خورند. به دیگر سخن، آیات مطلـق بر مقیـد، حمل این آیات با آیات دسته اول، تقیید یافته و تخصی  می
، مقیـد و مشـروی به ابلاغ، تبلیغ و تحقق مولفه شود. یعنی عذا  الهیشده و مراد و منظور همان مقید می

 آگاهی و علم است.
است که عقل و نقل بر اعتبار و « قبـح عقا  بلابیان»از جمله دلایل متقـن بایستگی این عنصر، قاعده 

دانـد. بـر پایـه ایـن ارزشمندی آن، دلالت دارند. این قاعده، ایجاد و ایجا  تکلیف قبل از بیان را قبـیح می
گاهعده، کیفر و مجازات، قبل از بیمقا سازی، ناروا و قبیـح است و به همین دهی و هشدار و در واقع قبل از آ

( از ایشـان برداشـته 297( و به طـریق اولـی، عذا  دنیـوی )الشـعرام: 15دلیل، عذا  اخـروی )الاسرام: 
کند تـا دلال درخوری را فراهم میگریِ )مکملیت( قیاس اولویت، استشود. قاعده مذکور با نقش تکملهمی

شـود: وقتـی کـه بندی قیاسِ اولویت چنین گـزارش میمدعای این نوشتار، بیشتر قرین اثبات شود. صورت
نماید، چگونه ممکن و پوشی میخداوند متعال از هر دو عذا  اخروی و دنیـوی به علت عدم ابلاغ، چشم

گاه را با عنوان کا فر در حوزه احکام فقهی خاص و البته سخت، وارد نمود  اگـر محتمل است بتوان افراد ناآ
شـود، بـه طــریق اولــی، عذا  دنیـوی و اخـروی با تبلیغ نکردن و عدم ابلاغ وتایف به افراد برطرا می

شدن را دارد. قیـاس اولـویت، چیزی جز همین فرآینـد، احکـام فقهـی در این عالم، قابلیـت رفع و برداشته
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 ه نیست.مسیر و نتیج
 انـکار .1
دهد: قلبی، زبانی و فعلی. تکذی  و انکار که سـب  عـذا  الهـی انکار به سه شکل خود را نشان می 

توان فردی را کـافر نامیـد گاه میهای اصلی کفر است. یعنی آنشود، یکی از شاخ )دنیوی و اخروی( می
کنـد. حتـی اگـر شـرایط و ادی کفـر وارد نمیکه حالت انکار در وی، تحقـق یابد. انکار نکردن، فرد را به و

توان عنـوان کفـر را بـه میـان آورد. اگـر انسـان، های پیشین، فراهم شود، اما انکار صورت نگیرد، نمیمولفه
شـود. آیـاتی کـه در محتوا و مضمون وحی الهی را به هیچکدام از سه شکل انکار ننماید، کـافر تلقـی نمی

اند. اگر مؤلفه و عذا  الهی را مشـروی و منــوی به تکذی  و انکار کرده ها سخن رفت،مولفه پیشین از آن
عنصر آگاهی )مولفه پیشین( در تحقق عنوان کفر، از این آیات به گونه دلالت مفهـومی اسـتنبای شـد، امـا 

وقی دریافت لزوم عنصر و مولفه انکار )همین مؤلفه( در پیدایش عنوان کفر از همان آیات، از راه دلالت منط
است. یعنی دلالت آیات بر عنصر آگاهی، از راه مفهوم بود و اما دلالتشـان بـر مولفـه انکـار، از راه منطـوق 

پایه نبودن این دو دلالت، بسیار روشن است. قدرت و توان اثبانی منطوق، بسیار بیشـتر از مفهـوم است. هم
بر انکار و تکذی  است. از امـام صـادق شود ورود به وضعیت کفر، متفرع است. از روایات نیز استفاده می

دِ بْنِ سِنَان  عَنِ ابْنِ »)ع( با سند معتبر، نقل شده است:  حَمَّ د  عَنْ م  حَمَّ دِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م  حَمَّ وَ عَنْ م 
ـهِ ع قَـالَ: لَـوْ أَنَّ الْعِبـإادَ إِذَا جَهِلـُ رَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْـدِ اللَّ کیر  عَنْ ز  واب  وا لَـمْ یکفـُر  ـوا وَ لَـمْ یجْحَــد  ، «وا وَقَف 

اگر بندگان، در وقتی که جهل داشتـه و چیزی را ندانند، بایستند و انکار نکننـد، کـافر ( »32/ 1)حرعاملی، 
 «.نشوند

های تحقق عنوان کفـر، انکـار است؛ خواه به شکل قلبی و تاهری و از همین رو یکی از ارکـان و مولفه
رت زبانی و عملی. بنابراین غیر منکران را در حیطــه کفر وارد کردن، نه تنها فاقـد استدلال فقهی چه به صو

 تابند.است بلکه دلایل فقهی و فقاهتی، آن را بر نمی
بندی یکی از آثار بایستگی و لزوم عناصر فوق در صدق معنای کفر، ورود عنوان و قسم سومی به تقسیم

فر است. افرادی هستند که با وجـود رشـد و اختیــار، ایمــان نیـاورده و اســلام را ها به مسلمان و کاانسان
نپذیرفته اما نسبت به دعوت الهی جاهل هستند. جهل ایشان یا به سب  عدم تبلیغ و تبیین درسـت و کامـل 

لی و احکام معارا دینی و یا نشأت گرفته از تقصیر ایشان است. با این شری که، اقدام به انکار وجود باریتعا
ها به مستضعف، دین به صورت فعلی و قلبی و زبانی ننموده باشند. در زبان روایات، این قسم سوم از انسان

فرماینـد: نامبردار هستند. امام صادق )ع( در تقسیم مردم به اصناا مختلـف و مسـتند بـه آیـات قـرآن می
مْ إِلی ثَ » ونَ کلُه  ول  اس  عَلی سِتِّ فِرَق  ـ یؤ  ـمْ أَهْـل  الْوَعْـدَینِ النَّ ـلَالِ وَ ه  یمَانِ، وَ الْکفْرِ، وَ الضَّ لَاثِ فِرَق  ـ: الْإِ
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رْجَوْنَ  ونَ، وَ الْم  سْتَضْعَف  ونَ، وَ الْم  ونَ، وَ الْکافِر  ؤْمِن  ارَ: الْم  َ  وَ النَّ م  اللّه  الْجَنَّ ذِینَ وَعَدَه  مْرِ اللّهِ الَّ
َ
مْ -لَِ ه  ب  إِمّا یعَذِّ

بِهِمْ -و   عَلَیهِمْ وَ إِمّا یت   و ن  ونَ بِذ  عْتَرِف  وا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیئا-، وَ الْم  عْرَااِ  ً -خَلَط 
َ
/ 1)کلینـی، « وَ أَهْل  الَْ

135) 
گردند )همه شش عنوان، قابلیـت ادغـام اند. همه اینان به سه گروه )سه عنوان( باز میمردم شش گروه»

ن، کفـر و گمراهی. و ایشان، اهل وعـد و وعیدند که خدا بهشـت و دوزخ را در سه عنوان را دارد(: اهل ایما
( مؤمنــان و 1انـد از( )اند( و آن شـش گـروه )عبارتبه ایشان وعده داده است )یعنی مخاط  فرامین الهی

انـد. )وضـعیت و حکـم ایـن ( جماعتی که به تأخیر افتادگان1( ناتـوانان )مستضعفان( و )3( کافران و )2)
پـذیرد کند ایشان را یا توبه آنان را میروه اخیر، موقوا است به نزول فرمـان خدا درباره آنان( یا عذا  میگ

و عمـل نیـک و »( گروهی که به گناهان خویش اقرار و اعتراا دارند، )اما( 5)اشاره به آیات قرآن کریم( و )
 «.( اهل اعراا2کریم( و ) )اشاره به آیات قرآن« کردار دیگر را که بد است به هم آمیختند

 
 اصل عملی

الاسـلام الکفر و حالـت سـوم مشکوکالاسلام، دیگری معلومسه حالت، قابل فرض است: یکی معلوم
الکفـر(. وضعیت و حکم دو حالت اول و دوم، مصداقا و حکما مشخ  اسـت. امـا در حالـت )مشکوک

اشت یا کفر  در هنگام شک در کافر یا مسلمان کند  بنا و اصل را باید بر اسلام گذسوم، اصل چه حکم می
بودن افراد )به عنوان مثال در بحث لقیط، حدود، جهاد، میراث و ارتداد( آن هم در جایی کـه راهـی جهـت 
علم به موضوع وجود نداشته باشد، آیا اصل عملی وجود دارد  اصل عملی و فقاهتـی چـه اقتضـایی دارد  

 (:733/ 2ای، ل تصور است )مراغهکفر یا اسلام  چهار انگاره، قاب
 الکفر ة. انگاره اصال1
گوید اگر شک شود فردی، کافر است یا مسلمان، باید بنا بر کفر وی گذاشت. این بـاور این دیدگاه می 

ای را به سود خود، اقامه کند. نخست این که اسـلام، امـری وجـودی و حـادث اسـت. تقابـل تواند ادلهمی
قابل ملکه و عدم ملکه است. در هنگام شک، وقتی که دلیلی بر وجود حـادث نباشـد، اسلام و کفر از نوع ت

شود. هر چنـد حالـت میانـه و واسـطه، اصل عدمِ حادث، اجرا شده و آن حادثِ وجودی، منتفی اعلام می
ثبوتا قابل تصور است. چرا که از مقوله تناقض نیستند که حالت سـوم ومیانـه قابـل تصـور نباشـد امـا ادلـه 

شناسد. سرانجام بـه دلیـل عـدم اتصـاا بـه ای را بین اسلام و کفر، به رسمیت نمیاثباتی، حالت و واسطه
 شود.اسلام، فرد مشکوک، متصف و منتس  به حالت مقابل یعنی کفر می

ه  رَبُکم  الْحَقُ »سوره مبارکه یونس است:  02کند، آیه دلیل دیگری که باور فوق را مدد می فَما  فَذلِکم  اللَّ
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ونَ  صْرَف  ی ت  لال  فَأَنَّ این الله، پروردگارِ حقیقی شماست، بعد از حقیقت جـز گمراهـی «: ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ
شناسـد؛ (. گویا قرآن، فقط دو راه مسیر را به رسـمیت می02آورید  )یونس:چیست  پس به کجا روی می

چه را کـه در مقابـل داند و آنن، راه حقیقت را اسلام مییکی راه حقیقت و دیگری راه ضلال و گمراهی. قرآ
کند. چیزی که در مقابل اسلام و در واقـع، غیرالاسـلام گیرد، گمراهی )غیرالاسلام( تلقی میاسلام قرار می

شود اگر کسی در عنوان حقیقت )اسلام( نباشد است، کفر است. در نتیجه از تقابل این دو چنین فهمیده می
توان مسلمان نامید. پس باید او را کافر دانست. به دیگـر مراهی )کفر( است. فرد مشکوک را نمیدر عنوان گ

سخن هر چه غیر از اسلام است، کفر و گمراهی است وگرنه خداوند متعال به طور مطلق از عنـوان ضـلال 
رالاسـلام )کفـر( و کرد. بنابراین کسی که دلیلی برای اثبات اسلامش نیست، داخل در عنوان غیاستفاده نمی
 کافر است.

 الاسلام ة. انگاره اصال2
بودن )اسلام( است نه کفر. داند. هنگام شک، اصل بر مسلماناین دیدگاه، فرد مشکوک را مسلمان می 

ـ»کند. آیه شریفه: این نظریه، باور خود را مستند به قرآن و روایت، می ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّ هِ فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّ
ـونَ  ـاسِ لا یعْلَم  کثَـرَ النَّ ین  الْقَـیم  وَ لکـنَّ أَ هِ ذلِـک الـدِّ اسَ عَلَیها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ تی فَطَرَ النَّ ، یعنـی بـا «الَّ

یکتاپرستی روی به دین آور. فطرتی است که خدا همـه را بـدان فطـرت بیافریـده اسـت و در آفـرینش خـدا 
 (.03دانند )روم:این است ولی بیشتر مردم نمیتغییری نیست. دین پاک و پایدار 

ها بر فطرت پاک و در واقـع با این استدلال که به مقتضای این آیه، آفرینش اولیه و سرشت اصلی انسان
بر اساس اسلام است. کفر، اعتقاد و رفتاری بر خلاا مسیر فطرت و مقابل اقتضـای آفـرینش اولیـه آدمـی 

منحرا شده است. در این بحث، گویا شک داریم آیا فرد از مسیر فطرت است و کافر از مسیر فطری خود، 
)که به گونه اولیه و طبیعی آن را دارد( خارج شده و حالت غیر طبیعی )ثانویه( به خود گرفته اسـت یـا نـه  
یعنی اگر بین اسلام )مسیر فطرت و حالت اولیـه( و کفـر )بر خـلاا فطـرت و حالـت ثانـویه(، شـک بـه 

گویند حالت ثانـویه، نیازمنــد دلیـل و آید، اصـل را بر اسـلام )فطـرت و حالت اولیه( گذاشته و میوجود 
توان به مدد اصـل، آن را بر کرسی اثبـات و اعتبـار محتاج اثبات است و با اصـل، قابلیـت اثبات ندارد نمی

 نشاند.
نَّ خَ »سوره نسام، دلیل دیگر این نگرش است:  118آیه  هفَلَیغَیر  دهم تـا ، یعنی و به آنان فرمان می«لْقَ اللَّ

خلقت خدا را دگرگون سازند. آیه در بیان مذمت و تقبیح رفتار کافران است. کفار با فـرار از وادی ایمـان، از 
خلقت اصلی خود که اسلام بوده، دور شده و فاصله گرفته و آن را )یعنی اسلام که همانا، خلقت و آفـرینش 

اند. به دیگر سخن، کفر یعنی تغییر در سرشت و خلقت اولیه )اسلام( و تبدیل گون ساختهانسان است(، دگر
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آن به حالت ثانویه )حالت تغییریافته(. این حالت تغییریافته، چیزی غیر از وضعیت اول است. اگر وضعیت 
دلیلی اثباتی بر کفـر اول را اسلام بدانیم، حالت دوم، نقطه مقابل آن یعنی کفر خواهد بود. نتیجه آن که اگر 
 یا اسلام در دست نباشد، بایستی به اصل اولیه انسان که همان اسلام است، رجوع شود.

ود  یولَد  عَلَی الْفِطْـرَةِ فَـأَبَوَاه  »داند: این انگاره، سومین مستند خود را روایت پیامبر اکرم )ص( می کل  مَوْل 
سَانِ  رَانِهِ وَ یمَجِّ دَانِهِ وَ ینَصِّ شـود و )امـا ( یعنی هر فرزندی بر فطـرت، متولـد می181/ 58)مجلسی، « هِ.یهَوِّ

کنند. روایـت بـه نـ  و این( پدر و مـادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی و یا مجوسی )زردتشتی( می
تصریح بر فطرت پاک آدمی دلالت دارد و هر انسانی را در ذات و فطرت خود، منسو  به اسلام )نـه ادیـان 

داند. اما این بشر در ادامه بر اثر محیط )به ویژه تربیـت خـانوادگی( از اصـالت اولیـه خـود، دور ر( میدیگ
شـود. با شک در این که آیا فرد از فطرت )که بر آن زاده شده است و آن هم دیـن اسـلام اسـت نـه حتـی می

توان گفت از فطرت فاصله نگرفتـه داده است یا نه  به استناد اصل میادیان دیگر( فاصله گرفته و آن را دست
شـود و است. این حالت دوم و ثانویه است که به دلیل نیاز دارد. حالت نخستین )اسلام( با اصل، ثابت می

 محتاجِ دلیل دیگری نیست.
 . انگاره توقف3
ی دهد. هر گونه اصل را نفاین نظریه در هنگام شک در اسلام و کفر، هیچکدام را اصل و مبنا قرار نمی 

ها بـه بایـد دلیـل باشـد و کند. کفر و اسلام، هر دو، امری وجودی هستند و برای انتسا  هر کدام از آنمی
داند. اگر نتوان فردی را به اسلام، منسو  کرد، به کفر نیز قابـل انتســا  اصاله العـدم، هر دو را منتـفی می

نیز توجیه ندارد. نتیجـه ایـن اسـتدلال، توقـف نیست. یعنی اگر او را نتوان مسلمان دانست، کافر دانستن او 
تر است در حق آنان است؛ نه اسلام و نه کفر. اما ازجهت احکـام فقهی، احکامـی که به اصل عدم، نزدیک

شود. یعنی در احکـام مربوی به این افراد که حد واسط و میانـه اسلام وکفر هستند )که نه کفر آنان، عمل می
تر، حکمـی است که با اصـل عــدمی، تلائـم و تناسـ  سلام ایشان(، حکم مناس قابل اثبات است و نه ا

بودن، موافق اصل طهارت اولیه اشـیام )یعنـی عـدم داشته باشد. مثلًا در موضوع طهارت، حکم به مسلمان
نجاست اشیام( است. به دیگر سخن با اجرای اصل عدمی )عدم نجاست( و اصاله الطهاره، در حـق آنـان، 

شود. البته گاه حکم به کفر، موافقِ اصل است. مـثلًا در ذبــح، تـا مـادامی کـه بـه رت جاری میحکم طها
شـود. فـرد مشـکوک طریـق شرعی و با احراز شرایط، عملیات ذبـح انجـام نشـود، حلیــت، حاصـل نمی

بـائح الا الاسلام، اگر اقدام به ذبح کند، به استناد اصلِ عدم حلیت مگر با وجود شرایط )اصل عدم حلیـه ذ
اش، همانند جایی است که کافر، اقـدام بـه ذبـح کـرده شود که نتیجهمع الشرائط(، حکم به عدم حلیت می

شود. خواه اثـر و نتیجــه آن، موافـقِ کفـر فــرد باشد. بنابراین در مورد این دسته افراد، اصل عدمی اجرا می
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 دانستن وی.مشکـوک باشد یا هماهنگ با مسلمـان
 الاستضعاف ةصال. انگاره ا4
بر پایه این نگرش با شک در اسلام و کفر، هیچیک اصالت نداشته و از تاصل، برخودار نبـوده و اصـل  

شـود کـه مسـلمان اسـت گیرند. یعنی اگر شک کنیم فردی، مسلمان اسـت یـا کـافر  حکـم نمیقرار نمی
هـایی اسـت. یکـی فرضو پیش شود. این دیدگاه مبتنی بـر اصـولکه حکم به کفر وی نیز داده نمیهمچنان

که همانگونه که اسلام امر وجودی است و استقرار آن نیازمند دلیل است، کفـر نیـز بـه عنـوان یـک امـر این
شود و اثبات آن نیز محتاجِ دلیل است. بـه عبـارت دیگـر اسـلام، امـری وجـودی وجودی در نظر گرفته می

آن را در درون نداشـته اسـت. از سـوی دیگـر کفـر هـم  است. یعنی انسان باید حالتی را ایجاد کند که قبلاً 
وضعیت و حالتـی، وجودی است. چراکه انسان ذاتاً آن را ندارد بلکه باید اعتقاد و رفتاری را در پیش بگیـرد 

گفته، عـدم اتهارِ انکـار، تکذی  و کفر به یکی از که بتوان او را کافر دانست. بر اساس آیات و روایات پیش
بخشد. اصل عدم، موید همـین اسـت. بـه بی، زبانی وعملی، این حالت و وضعیت را تحقق نمیاَشکال قل

فرض، اصـل، عدم اسلام و عـدم کفـر دیگر سخن، اصل، عدم کفر است. به گونه اختصار، نتیجه این پیش
 فرض دوم این است که تصویر و تصور حالت واسطه و میانه بین اسلام و کفـر، خـالی از قـوتاست. پیش

نیست. بلکه هیچ دلیل عقلی و نقلی آن را غیرممکن نمرده و آن را محـال، ندیـده اسـت. بنـابراین شـدنی و 
های کفر نیز بـر او منطبــق قابل تصور است که فرد به اسـلام، تشرا نیافته و از سوی دیگر، شرایط و مولفه

ماید. البته وجود نباشد. در چنین وضعیتی، آن حالت واسطه، رخ می واسـطه ایـن چنینـی، در فقـه، قابـل ن 
گاه که ذاهل است یـا سـخن هیچکـدام از شود در حالی در خوا  یا آنتصور است. مثلًا کسی که بالغ می

گونه موارد، این دیـدگاه، اصـل را حـق و باطل را نشنیده است یا در ترجیح یکی از این دو تردید دارد. در این
نهد. این نگره ادعا دارد که به دلیل نداشتن هـیچ نام مستضعف می بر استضعاا قرار داده و بر این شخ ،

مند نشود و از آن کدام از دو عنوان اسلام و کفر، این فرد از امتیازات ویژه و حقوق اختصاصی مسلمانان بهره
 کننده و محدودکننده کفار نیز از وی برداشته شود. این نظریه وضـعیت افـرادی راسوی دیگر، احکام تضییق

 سازد.اند، روشن میکه همچنان در تحیر میان اسلام و کفر، بلاتکلیف مانده و هنوز به هیچ سویی نگرویده
قاعده عقلی لطف از جمله دلایل پشتیبان این انگاره اسـت. خداونـد مهربـان، عـالم بـه وجـود خیـل 

از تشـرا بـه دیـن  هایی است که در بسیاری از موارد به سب  عوامـل و شـرایط مختلـف،عظیمی از انسان
ها و ملاکات عنوان کفر نیز بر آنان، منطبق نیست. خداوندی که مهربان اسـت اند، اما سنجهاسلام بازمانده

آلود با این دسـته از خلایـق خـود، سـخن گفتـه و و عالم به این واقعیت، چگونه ممکن است با لحن عتا 
باشـد بـرای عمـوم غیرمسـلمانانی کـه ملاکـات و قاصر و مقصر را در هم بیامیزد  به حکم عقـل اگر قرار 
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دهند، مبتنی بر آیـات قـرآن پایـانی ها را تشکیل میهای کفر را نیز دارا نیستند و خیل عظیمی از انسانمولفه
پاسخ بماند: آیا آفرینش انسان بـه جهـت تعـالی و رشـد تلخ و سوزان را متصور شویم، شاید این سئوال، بی

کند نه تنها عـذا  اخــروی سازی  در نتیجه عقل مبتنی بر لطف الهی، حکـم میبوده و یا به جهت جهنم
بلکه عقوبات دنیوی و احکـام دنیویِ خاص کفار نیز به طریق اولی بر ایشان حمل نشـود. شـهید مطهـری 

به نظر حکمای اسلام از قبیل بوعلی و صدرالمتالهین، اکثریت مردمی که بـه حقیقـت اعتـراا »گویند: می
/ 1)مطهـری،  «رند قاصرند نه مقصر. چنین اشخاصی اگر خداشناس هم نباشند مغـذ  نخواهنـد شـدندا

(. قاعده لطف و قیاس اولویت، دلایلی هستند که بـه اثبـات و اعتبـار ایـن نگـرش، مساعــدت ویـژه 312
 کنند.می

آورد. روایـت مـی رقی  بالامؤیدات و بلکه دلایل روایـی، این نگرش و انگاره را تا سرحد دیدگاهی بی
ـذِی »معتبر زراره از امام باقر )ع( چنین است:  ـوَ الَّ سْتَضْعَفِ. فَقَالَ: ه  سَأَلْت  أَبَا جَعْفَر  )علیه السلام( عَنِ الْم 

یمَانِ؛ لَا یَسْتَطِیع  أَنْ ی   رَ؛ وَ لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَی الْإِ فْرِ، فَیَکْف  رَ؛ لَا یَهْتَدِی حِیلًَ  إِلَی الْک  ؤْمِنَ وَ لَا یَسْتَطِیع  أَنْ یَکْف 
م  الْقَلَـم   ـوعِ عَـنْه  ـبْیَان مَرْف  ـولِ الصِّ ق  سَامِ عَلَی مِثْـلِ ع  جَالِ وَ النِّ بْیَان  وَ مَنْ کَانَ مِنَ الرِّ م  الصِّ / 2)کلینـی، .« فَه 

( درباره مستضعف پرسیدم(، زراره می191 لَام  . فرمـود: او کسـی اسـت کـه نـه گوید از امام باقر )عَلَیْهِ السَّ
توانـد ایمـان آورد و نـه تـوان کفـر یابد که کافر شود و نه راهی به سوی ایمان. نـه میراهی به سوی کفر می

ورزیدن. پس آنان کودکان و مردان و زنانی هستند که عقلشان چون کودکان است )و( قلم )تکلیف( از آنـان 
 برداشته شده است.

ت حدیث، گفتنی است یکی این است کـه بیـان واژه کودکـان و محجـوران از چه که در بررسی دلالآن
توان موارد و مصادیق استضعاا را منحصـر بـه آن دانسـت. رو نمیبا  ذکر مصداق و مثال است. از همین

، افــراد «توانـد کفـر بـورزدنه راهی به سوی ایمان دارد و نه می»فرماید زیرا تحلیل و تعلیل امام )ع( که می
های دینی هستند و های لازم در خصوص آمـوزههایی که فاقد آگاهیتواند در برگیرد. انسانیگری را نیز مید

های کفر، آنان را از نعمت اسـلام، محروم ساخته است و خود نیز در ایـن محرومیـت، یا سیطـره حکومت
)ع( باشند. نکته شایان ذکر در این توانند مشمول تعلیل امام قاصـرند. طبیعی و بدیهی است که این افراد می

است. گویا امام )ع(، قلـم تکلیف را متوجـه ایـن افـراد )مستضـعف( « مرفوع عنهم القلم»روایت، عبارت 
داند، ممکن است کـه ایشـان را از داند. این عبارت علاوه بر این که آنان را موضوعا و مصداقا کافر نمینمی

رج نماید. بنابراین با برداشتن احکام مربوی به کفار از ایـن دسـته از ذیل احکام مربوی و مختِ  کفار، خـا
ها، به اجتهاد و تفقهی نوین و تدوین احکام و قوانین جدیدی برای ایـن گـروه نیـاز خـواهیم داشـت. انسان

احکامی که رویکردش این است که نه امتیازات مسلمانان را در برداشته باشـد و نـه همچـون احکـام ویـژه 
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، توأم بـا سـختگیری و عـدم احتـرام باشـد )حـذا امتیـازات مسـلمانان در کنـار برداشـتن احکـام کافران
 گیرانه کافران(.سخت

داند، به تشـکیل قسـمتی از افزون بر این دلایل، بخشـی از مفاد ادله انگاره دوم که افراد را ذاتاً کافر نمی
کند. ادله نظریه و انگـاره دوم، مبتنــی بـر ک میدانیم، کمقیاس و استدلال ما که افراد مشکوک را کافر نمی

ها باشد، هرچند که قبل سرشتی انساننبودن کفر و بر پایه طهارتِ ذاتی آدمیان است. اگر اصل بر پاکفطری
توان شوند اما در صورت نداشتن ملاکات کفر نیز نمیاز اعتقاد و اقرار قلبی و زبانی به جرگه اسلام وارد نمی

فر به حسا  آورد. به دیگر سخن، روح پاک آدمی، علت و سب  کرامت و تکریم او اسـت. اگـر ایشان را کا
اصل کرامت ذاتی و اولیه انسان، پذیرفته شود، هر چند نتوان فرد مشکوک را در جرگه اسلام، وارد نمـود امـا 

ی انسـان ایـن توان وی را از جمعیت کافران، جدا ساخت. یکی از نتایج طهارت و کرامت ذانـکم میدست
 است که در چنین موقعیتی )حتی اگر نتوان او را مسلـمان شمرد(، او را کافر ندانیم.

 
 رویکرد احکام ویژه

بنابراین به جاست که با تدوین اصل فقهی استضعاا، هنگام شک در کفر و عدم کفر افراد، حکـم بـه  
گاه را که نه داستضعاا ایشان نمود. در این صورت انسان ر جان  ایمان و اســلام هسـتند و نـه در های ناآ

بایست احکام فقهی متناس  شک میالکفر، مجزا و جدا کرد. بیتوان از افراد مسلمحـوزه کفر و انکار، می
با وضعیت ایشان تعیین شود. چرا که روا نیست فردی که از روی آگاهـی، اختیار و کمـال، اما از سر عنـاد، 

طرا که به سب  عوامل مختلـف، هنـوز کند با افراد بیا انکار و تکذی  میاصـول دین و ضروریات دین ر
ردیف باشند و با نگاه و روش یکسان با ایشان رفتار شود و البته از سوی سنگ و همباشند، همبلاتکلیف می

قلـ  ایشـان دیگر نیز روا نخواهد بود این دسته از افراد که دارای شرایط اسـلام نیستند و نور ایمان هنوز بـر 
 پرتو نیافکنده، از حقوق و امتیازات مساوی با مسلمانان برخوردار شوند.

در فقـه اسلامی، هر کدام از کافر و مسلمان، احکام و تکالیف ویژه خـود را دارنـد. امـا بایسـته و لازم 
چنـد کـه ای شده و احکام و قوانینی متناس  وضع شـود. هراست به عنوان و افراد مستضعف نیز توجه ویژه

این دسته از افراد به دلیل نداشتن شرایط اسلام، حق بهره بـرداری از حقـوق و مزایـای خـاص مسـلمانان را 
توان احکـام خـاص کـافران را بـر ندارند ولی از دیگر سو به حکم عقل و به استناد اصول مسلم فقهی، نمی

انزوا و فشار بر کفـار، تشریع شـده  ها اجرا نمود. احکامی که با رویکرد تحدید )محدودسازی(، تحقیر،آن
ها، تبیـین حـدود و ثغـور آن، نیازمنـد یابی به عنوان سومی )عنوان مستضعف( بـرای انسـاناست. با دست

اجتهاد و بیان احکامِ مخت  به این دسته است. پیدایش مرزبندی روشن و مـآلا صـدور احکـام و فتـاوای 
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ایسته است. گفتنی است مدعای ما نه صدور و رسـیدن بـه متناس  با موضوع حکم، امری شایسته و بلکه ب
متن فتاوا و احکام ویژه در این نوشتار است بلکه بیان لزوم و بایستگی صدور این احکام مبتنی بر محرومیت 

گیرانه اسـت( در از امتیازات خاص مسلمانان از یک سو و البته اجرا نشدن احکام ویژه کافران )کـه سـخت
 مورد آنان است.

هایی برای تردد به امـاکن مقــدس شدن مناسبات و زمینهه عنوان نمونه، حکم به عدم نجاست، فراهمب
های دینی، رفتـار توأم با احتــرام بـا ایشـان و فـراهم آوردن مقـدماتی گیری از آمـوزهمسلمانان به قصد بهره

رسـمیت شـمردن برخـی از جهت آمیختگی با مسلمانان در مناسبات اجتماعی و مناسـک مذهبی و نیز به 
تواند ناشی از رویکرد مورد نظـر، باشـد. ایـن رویکـرد و احکـام ویـژه و حقوق قضایی و زناشویی و... می

توانـد راهگشـا و تر از احکام مخـتِ  کـافران اسـت، میتر و سبکخاص عنوان مستضعف که قطعاً ملایم
توان افراد غیرمسلمانی را تصـور کـرد بنابراین می ساز ورود این افـراد به عرصـه ایمـان و اسـلام شود.زمینه

تر از گرفته از حکومت اسلامی و مهمکه نه در جنگ با مسلمانان باشند و نه در معاهده و مصالحه و نه امان
های هـا و شـاخ همه، عنـوان کافر بر آنان اطلاق نشود. در این صورت هرگاه این افراد دربردارنـده ملاک

 از اینکه اهل کتا  باشند یا نباشند، حکم کفار بر ایشان جاری نخواهد شد. کفر نباشد، فارغ
 

 گیرینتیجـه

ها وجود دارند که مستند به منابع دینی، عنـوان مستضـعف غیر از کافر و مسلمان، قسم سومی از انسان
گه مسلمانی، آدا  و بر آنان، قابل اطلاق است. این گروه افراد نه عنوان مسلمان را دارند )چراکه ورود به جر

های کفر را. ملاکـات و عناصری که تا در وجود فرد نباشد، توصـیف ها و مولفهشرایط را دارد( و نه شاخ 
تابند. بـه همـین جهـت نـه از آن گـروه او به وصف و عنوان کافر، نه منطق ادله و نه شم فقاهت آن را برنمی

وهی نه محـذور و تنگنای عقلی دارد و نه منـع شـرعی. هستند و نه جزم این دسته. تصویر و تصور چنین گر
اجـرای  شناسـد. افزودنـی اسـت کـهبندی، این گروه را به رسـمیت میای وجود دارد که در تقسیمبلکه ادله

آیـد، از نتـایج ایـن بررسـی و اصـل استضعاا در هنگامی که در مسلمان یا کافربودن افراد، شک پیش می
است. پس بهتر است که این گروه و دسته، احکام و مقررات شرعی و فقهـی ویـژه موید این مدعا و پیشنهاد 

خودشان را داشتـه باشند. رویکرد ما این است که در صدور احکام و فتاوای مربوی و مرتبط با اینـان، نـه از 
 مند شوند و نه ذیل احکام سخت و شدیدی کـه مخـت  کـافرانامتیازات خاص و مخت  مسلمانان، بهره

امتیازتر از مسلمانان. طبیعـی و بـدیهی اسـت ایـن نگـاه تر از کافران و کمت، قرار گیرند. احکامی ملایماس
 تواند در جل  و جذ  آنان به فضای نورانی دین اسلام، کمک شایانی بنماید.می
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مقدمه
ذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ «آیه  هَا الَّ نُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ یا أَیُّ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
مشهور به نبأ از جمله آیات بحث بر انگیـزی اسـت کـه تقریبـاً همـه اصـولیان و )٦(حجرات: » ١نادِمینَ 

شـماری از آنـان، انـد.فقیهان در دو مقوله حجیت خبر واحد عادل و حجیت ظواهر قرآن از آن بحـث کرده
استدلال به آیه مذکور را برای حجیت خبر عادل رد نموده و لسـان آیـه را لسـان بیـان موضـوع حکـم خـود 

اند. شیخ مرتضی انصاری از اعلام فقهای معاصر امامیه نیز بـا رویکـرد اجتهـادی خـاص خـود بـه دانسته
/ ١قرآنی تصریح کرده است (انصـاری، تحلیل مفاهیم و مقاصد آن پرداخته و مبتنی بر آن به حجیت ظواهر 

هاسـت. ). مساله اصلی این پژوهش تنقیح استظهارات شیخ انصـاری از ایـن آیـه و نقـد و بررسـی آن١٢٤
استظهار مصدر باب استفعال از (ظهَر یظهَر) در مقابل بطن و به معنای آشکار سازی چیزی از خفا اسـت. 

) و ٣٧/ ٤ب از چهره بر دارد و آشـکار شـود (فراهیـدی، شود که چیزی حجااین واژه هنگامی استعمال می
ترین اوقات روز اسـت. بنـابراین اصـل و اند زیرا ظاهرترین و و روشنبرای همین زمان نیم روز را ظهر گفته

شود چون مرکز غلبه و قدرت اوست گوهر معنایی این واژه قوت و بروز است و به پشت انسان ظهر گفته می
توضـیح ». معنای راجح لفظ«). ظهور در اصطلاح اصول فقه و تفسیر عبارت است از ٤٧١/ ٣(ابن فارس، 

های واژگانی و اسلوب بیانی آن، بر دو یا چند معنا دلالت دارد، لکـن یکـی ای نظر به ویژگیاینکه گاهی آیه
آیـد بـه ذهـن میای که با گفتن آن لفـظ، در ابتـدا، آن معنـااز این معانی، نزد عرف تبادر ذهنی دارد به گونه

و بـه معـانی ظاهرگرچه احتمال معانی دیگر نیز وجود دارد ولی نزد عرف مرجوح است. به معنای متبادر، 
شود ، توجه نمیمووّل). به معانی از نوع١٦٨/ ٧؛ رازی، ٥٨/ ١شود. (ر.ک: انصاری، گفته میمووّلدیگر، 

نـی موجـود باشـد کـه لفـظ را بـه طـرف معنـای و نباید معیار کشف مراد گوینـده باشـند، مگـر اینکـه قرائ
محتملِ مرجوح سوق دهد. روشن است که میان معنای لغوی واژه ظهور با معـانی اصـطلاحی آن پیونـدی 
دقیق وجود داشته و فقط متعلق آن در کاربرد این واژه در علوم با همدیگر تفاوت دارد. مقصـود از اسـتظهار 

های دینی با منطق فهم رایج نزد اصولیان امامیه اسـت کـه لیل گزارهدر این مقاله آشکارسازی مفردات و مدا
شیخ انصاری بر اساس آن به تبیین آیه نبأ پرداخته است. هر چند شارحان و اصولیان بعد از شیخ انصاری به 

ای جـامع در ارزیـابی آرای اند لکن با محوریـت مسـائل ایـن پـژوهش مقالـهبررسی آرای وی توجه داشته
آید نوشـتار حاضـر جـزء آغـازین تی شیخ در مدالیل آیه نبأ به زبان فارسی یافت نشد و به نظر میمعناشناخ

آیـد. سـاختار مقالـه بـه دو بخـش نقـد مقالات در نقد تبیین اصولی شیخ انصاری از آیه نبـأ بـه شـمار می

اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیـق کنیـد، مبـادا بـه گروهـی از روی نـادانی آسـیب ای کسانی که ایمان آورده.١
برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
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تدای هر بخش بـه استظهارات شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ تقسیم شده است. در اب

ایم.تفکیک دیدگاه شیخ را بدون هیچ داوری تنقیح نموده و سپس به ارزیابی آن پرداخته

معناشناسی مفردات آیه نبـأ
تبین، نبأ، فاسقمقصود از استظهارات معناشناختی، تبیین اجتهادی گوهر معنایی مفردات آیه نبأ است؛ 

هـا آیند که نوع تحلیل معناشـناختی هـر یـک از آنبه شمار میبه عنوان چهار واژه بنیادی این آیهجهالتو 
تأثیر جدی در تبیین مقصود اصلی آیه دارد. شیخ انصاری در معناشناسی این واژگان به دور از هر تقلیـدی، 
به سان لغوی مجتهد در تبیین معنای وضعی و استعمالی این واژگان عمل کرده اسـت. در ایـن بخـش آرای 

کنیم.ا ذیل هر یک از این واژگان ارزیابی میمعناشناسی وی ر
. فاسق١

مطلق افرادی است که از اطاعت و بندگی خـدا خـارج «از نظر شیخ انصاری فاسق در آیه نبأ به معنای 
رو شدند؛ فاسق شامل مرتکبین گناهان صغیره نیست زیرا این معنا خلاف ظاهر عرف متشرعه است؛ از این

دو معنا خارج نیست: یک) کافر: این نوع استعمال در قرآن شائع بوده و غالباً کلمه مقصود از فاسق در آیه از 
إِنْ تَجْتَنِبُـوا کبـائِرَ مـا «فاسق در مقابل مؤمن قرار گرفته است. دو) مرتکب کبیره: مراد از فاسق به قرینـه آیـه 

رْ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ وَ نُدْخِلْکمْ مُدْخَلاً  )، خصـوص مـرتکبین گناهـان کبیـره ٣١نسـاء: »(کریماً تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّ
رو مـرتکبین است. افزون بر این در زمان نزول آیه نبأ نیز فقط ارتکاب گناه کبیـره حـرام بـوده اسـت، از ایـن

). برخی از شارحان نیـز در ١٢٥-١٢٤/ ١(انصاری، ». گناهان صغیره داخل در اطلاق معنای فاسق نیستند
اند که در عرف فعلی متشرعه نیز فاسق بـه کـافر یـا مـرتکبین گناهـان نکته تاکید کردهتأیید رأی شیخ به این 

شود، در صورت بروز شک در اینکه در زمان رسول خدا نیز به همین معنا بـوده یـا نبـوده، بـا کبیره گفته می
).٢٥١/ ٣شود (مروجی، استصحاب قهقرائی مطلب اثبات می

یابی ارز
رسد:صاری در معناشناسی واژه فاسق در آیه نبأ ملاحظات ذیل به نظر میبر ادله و استظهار شیخ ان

: شماری از فقیهان و مفسران قدیم و معاصر شیعه (طوسی، تبیان، یک) مخالفت با لغت و شان نزول
/ ٤؛ طبرسی، جوامع الجامع، ١٩٩/ ٩؛ طبرسی، مجمع البیان، ٧٣٦/ ٢؛ جرجانی، آیات الأحکام، ٣٤٣/ ٩

اسـت و شـامل » مطلـق خـروج از بنـدگی«) معتقدند که مراد از فاسق ٣١١/ ١٨، المیزان، ؛ طباطبائی١٥٢
/ ٥؛ زبیدی، ٨٢/ ٥آید که واژه فاسق هم در لغت (فراهیدی، رو به نظر میشود. از اینگناهان صغیره نیز می

و )، و هـم در اصـطلاح مفسـران ٦٣٦؛ راغب اصـفهانی، ٥٠٢/ ٤؛ ابن فارس، ١٥٤٣/ ٤؛ جوهری، ٢٩٣
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). همچنین به قرینه شأن نزول ٣٨شود (قزوینی، رسالة فی العدالة، فقیهان شامل مرتکبین گناهان صغیره می

رو توان گفت مراد از فاسق، کافر است؛ از ایـنآیه، ولید بن عقبه کافر نبوده و نماینده پیامبر بوده است و نمی
رأی شیخ در تقیید این واژه به مرتکب کبیره تام نیست.

: صرف تقابل واژه فاسق با مؤمن در کاربردهای قرآنـی ) عدم ملازمه تقابل معنایی با ادعای شیخدو
آن دلیل کافی بر حصر معنای فاسق به کافر یا مرتکب کبیره نیست، بلکـه اراده ایـن حصـر و اختصـاص از 

والی و افرادی برخوردار بوده فاسق در آیه نبأ نیاز به قرینه دارد و برابر مفاد نقد اول معنای فاسق از اطلاق اح
؛ ۲۹۳/ ۵؛ زبیـدی، ۸۲/ ۵شود. برابر آرای لغویان قدیم (فراهیـدی، و مرتکبین گناهان صغیره نیز شامل می

شود که فسق یک معنای کلی )، معلوم می۶۳۶؛ راغب اصفهانی، ۵۰۲/ ۴؛ ابن فارس، ۱۵۴۳/ ۴جوهری، 
در چند آیه دیگر از آیات قـرآن در کـافر اسـتعمال » اسقف«دارد و یکی از مصادیق آن، کافر است. اگر کلمه 

ای ندارد که حتماً در این آیه هم درخصوص کافر استعمال شود. سـبک قـرآن ایـن نیسـت کـه شده، ملازمه
ای در یک معنایی استعمال شده، پس در آیه دیگر هم در همان معنا ای چون در یک آیهبتوان گفت یک کلمه

» الْفِتْنَـةُ أَشَـدُّ مِـنَ الْقَتْـل«فرمایـد عنوان مثال، کلمه فتنـه، در یـک جـا قـرآن میاستعمال شده باشد. به 
)، بنـابراین ۲۸(انفـال/» وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ «فرماید و در جای دیگر می)۱۹۱(بقره/

را بایـد بـه همـان » فاسـق«بر آن نیست. پس ها همه به یک معنا هستند و هیچ دلیلی توان گفت که ایننمی
کنـد شود، تعبیـر بـه فسـق میای که از پوسته خودش خارج میمعنای لغوی، معنا کرد. زیرا عرب از هسته

) و انسان وقتی از مسـیر اصـلی دیـن، از مسـیری کـه خداونـد قـرار داده، خـارج و ۶۳۶(راغب اصفهانی، 
).۳۱۱/ ۱۸لمیزان، شود (طباطبائی، اشود، فاسق میمنحرف می

یان اصل عدم نقل:  شـود زیـرا در نظـر عـرف در اصل عدم نقـل در اینجـا جـاری نمیسه) عدم جر
ای اطلاق فاسق بین مرتکبین معاصی صغیره و کبیره تفاوتی وجود ندارد؛ برای مثـال اگـر مـردی بـا اجنبیـه

داند و همچنین تکفیر را فاسق میملاعبه کند، برای این شخص گرچه وعده آتش در قرآن نیامده اما عرف او
). از ١١٦-١١٥/ ١کنـد (خراسـانی، درر الفوائـد، سیئات شخص را از خارج طاعـت و بنـدگی بیـرون نمی

رسد که حجیت نداشته باشد. چون ارکان استصحاب یعنی یقین سابق رو استصحاب قهقرائی به نظر میاین
و شک لاحق در استصحاب قهقرائی نا تمام است.

نبأ. ٢
» هر آنچه که صدق و کذب آن معلوم و مشخص نباشـد«شیخ انصاری کلمه نبأ در آیه مورد بحث را به 

).١٢٤/ ١معنا کرده است (انصاری، 
یابی ارز

تـرین عدم توجه به سویه تاریخی آیه نبأ و قراین درون متنی آن و خلط معنای وضعی بـا اسـتعمالی مهم
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رسد. هـر چنـد اری از کاربرد واژه نبأ در آیه مورد بحث به نظر میهایی است که در تحلیل شیخ انصکاستی

بیان نشده است و هر دو را بـه یـک معنـا » خبر«با » نبأ«در کلمات بسیاری از لغویان، تفاوت معنایی میان 
)؛ لکـن راغـب ٣٨٥/ ٥؛ ابن فـارس، ٥١٩/ ٢؛ فیومی، ٢٥٠/ ٧و ٢٢٧/ ٤و ١٦٢/ ١اند (ابن منظور، گرفته

گویند، نبأ یک خبر خـاص اسـت و بـه خبـری نبـأ گفتـه بر این رأی است که هر خبری را نبأ نمیاصفهانی 
شود که فایده مهمی بر آن مترتب باشد، و برای دیگران علم یـا ظـنّ غالـب از آن حاصـل شـود (راغـب می

انـد کردهو نه مطلق خبر معنـا » الخبر العظیم«). شیخ طوسی و طبرسی نیز نبأ را به ٧٨٩-٧٨٨اصفهانی، 
» نبأ«). از معاصرین، امام خمینی، علامه طباطبائی نیز مقصود از ٣١٠/ ٥؛ مجمع البیان، ٤٨٤/ ٤(التبیان، 

شود و دانند، یعنی خبری که بر مفاد آن امور بسیاری مترتب میدر آیه مورد بحث را خصوص خبر عظیم می
). امـام خمینـی بـرای اثبـات ٣١١/ ١٨زان، ؛ طباطبائی، المی٤٧١/ ١نه هر خبری (خمینی، معتمد الاصول، 

مدعای خود به دو شاهد درون متنی از آیه نبأ استدلال کرده است. شاهد نخست ملاحظه تعلیل آیه نبأ یعنی 
است؛ روشن اسـت کـه عمـل بـه خبـر » أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ «جمله 

آورد. شاهد دوم شأن نزول آیه نبأ است که برابر آن ولید بن عقبه یر مهمه پشیمانی به بار نمیفاسق در امور غ
از ارتداد قبیله بنی المصطلق خبر داد. از این رو در امور بسیار مهم چون قتل مـردان و اسـیر گـرفتن زنـان و 

).٤٧١/ ١شود بسنده کرد (خمینی، معتمد الاصول، تصرف در اموال به خبر عادل نمی
ممکن است اشکال شود از آنجائیکه میان قول راغب با اکثر لغویان در قیود معنـای نبـأ اخـتلاف نظـر 

را » غلبـة الظـن«یا کلمـه » یحصل به العلم«وجود دارد و اکثر اهل لغت بین نبأ و خبر فرق نگذاشته و قید 
رو هنگـام تردیـد در ت؛ از ایـنمعتبـر نیسـ» نبـأ«اند، خصوصیات یاد شده در قول راغب در معنای نیاورده

حصول اطمینان از قول راغب به عنوان قول لغوی، بایستی برابر رأی اکثر لغویان اعتماد کرد و حق را به شیخ 
انصاری داد که گفته است مراد از نبأ، مطلق خبری است که انسان به صدق و کذب آن علم ندارد. در پاسخ 

معنای وضعی واژه نبأ پرداخته و قصد آنان تبیین معناشناختی این واژه به این اشکال باید گفت که لغویان به 
در بافت و سیاق آیه مورد بحث نبوده است. در این اشکال به شان نزول به عنوان قرینه برون متنـی، سـیاق و 

لی تعلیل به عنوان قراین درون متنی در کشف مقصود از استعمال این واژه در آیه نبأ توجه نشده است در حـا
که سیاق و شان نزول به عنوان دو منبع مهم در معناشناسی مفردات قرآنی نقش آفرین هستند.

. تبین٣
تبین در آیه نبأ ظهور در تبین علمی دارد و باید برای شخص تحقیق کننده، علم و «در نظر شیخ انصاری 
/ ١بخـش باشـد (انصـاری، رو مراد از تبین، ظهور عرفی نیست، هر چند اطمینانیقین حاصل شود. از این

اند:). ایشان سه دلیل بر مدعای خود اقامه کرده١١٩
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آن است که مراد از تبین، تحصیل علم باشد.» تبین«یک) مقتضای اشتقاق ماده 

شود زیرا شـخص عاقـل بـه دو) اگر مقصود از تبین مجرد گمان باشد، امر به تبین در خبر فاسق لغو می
دهد.آنکه صدق آن بر کذبش را ترجیح میکند مگر خبر فاسق عمل نمی

شود که مورد منطـوق آیـه، سه) حمل تبین بر تحصیل مطلق ظنون یا خصوص اطمینان، موجب آن می
باشد، از تحت خود آیه خارج شود زیرا ارتداد با شهادت یـک نفـر یـا بـا که خبر دادن ولید از ارتداد قوم می

).١٢٦-١١٩/ ١شود (انصاری، اطمینان اثبات نمی
یابی ارز

در تقـدیر » علم به صدق از کذب مفاد نبـأ«شیخ انصاری تبین را در این آیه متعدی گرفته و مفعول آنرا 
دانسته است. حال آنکه حمل آن به معنای لازم قوت بیشتری دارد که در این صورت معنایی اعـم از علـم و 

آن به ظاهر و روشن شدن شـیء بکـار رفتـه ظن دارد. ماده تبین در معنای لازم خود در محاورات عرب و قر
ی یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الأْبَْیضُ مِنَ الْخَیطِ الأَْسْوَدِ «...است همانند آیات  ی یتَبَینَ لَهُمْ «...) و ١٨٧(بقره/» حَتَّ حَتَّ

هُ الْحَقُ  شـیء ). در کاربرد متعدی به معنای ظهور بر شیء و علم به یک شیء است و تبـین٥٣(فصلت/» أَنَّ
ـهِ فَتَبَینُـوا«شود که انسان نسبت به آن شیء علم پیدا کند همانند آیه زمانی گفته می » إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

). برابر معنای متعدی تبین، این واژه در آیه نبأ متضمن معنای تثبت است، لذا برخی آنرا بـه دلیـل ٩٤(نساء/
). هر چند قرائت دلیـل ٣٦٠/ ٤اند (زمخشری، قرائت تفسیری کرده» افتثبتو«قرابت معنایی تثبت با تبین به 

خوبی برای مدعای شیخ انصاری است، لکن مقتضای سیاق کلام، اصول قواعد عربی و ظهور آیه آن است 
). ٧٣/ ٢که معنای اول مراد است و مدعای شیخ انصاری نیاز به تقدیرات زیادی دارد (مظفر، اصول الفقـه، 

نُوا) نه به معنای خصوص علم است و نه خصوص وثوق و در نگاه برخی دیگر از اصولیان و مفسران نیز (فَتَبَیَّ
؛ طباطبـائی، المیـزان، ١٧١/ ١اطمینان؛ بلکه معنایی اعمّ از علم و اطمینان است (خوئی، مصباح الاصول، 

آیـه نبـأ، اسـتظهار شـیخ ). با توجه به این دو رهیافت اصولی و تفسیری در تحلیل معنای تبـین در ٣١١/ ١٨
انصاری از معنای این واژه دچار چالش شده و دلالت آن بر قطع و یقین محل خدشه اسـت؛ زیـرا اولاً واژه 

؛ ابن فـارس، ٢٠٨٣/ ٥؛ جوهری، ٣٨١/ ٨(فراهیدی، تبین در لغت به معنای وضوح و ظهور و بیان است.
هم بـا علـم سـازگاری دارد و هـم بـا اطمینـان ) و این معنا٧٠/ ٢؛ فیومی، ١٥٧؛ راغب اصفهانی، ٣٢٧/ ١

تناسب دارد گرچه وضوحی که در علم وجود دارد در اطمینان وجود ندارد. چون در علم احتمـال خطـا بـه 
هیچ وجه وجود ندارد. ثانیاً وجهی برای خروج از معنای لغوی در مقام بحث وجود ندارد.

. جهالة٤
ه نبأ مقابل اطمینان است و حمل آن به معنای سفاهت خـلاف در دیدگاه شیخ انصاری واژه جهالة در آی
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ظاهر است و اقدام برابر اخبار ولید سفیهانه نبود زیرا عقل کل (پیامبر (ص)) و جماعتی از عقلاء (صـحابه 

کردنـد. بنـابراین رسول خدا) بدون اطمینان به وثوق خبر مخبر اقدام به کاری (قتال و جهاد با مرتدین) نمی
).١٢٠/ ١دلالت بر منع از عمل به خبر بدون علم دارد (انصاری، آیه نبأ 

یابی ارز
: در مورد کلمه جهالت چهار احتمال داده شده است: الف) یک) جهالت به معنای عدم العلم است

/ ٢؛ خمینـی، تهـذیب الاصـول، ١١٥/ ٣عدم العلم؛ جهالت در مقابل علم است (عراقی، نهایـة الافکـار، 
). ج) جهالت به معنـای جـور، سـتم و شـدت ١٧١/ ٣معنای سفاهت است (نائینی، ) ب) جهالت به١١٣

است. چون پیامبر (ص) وقتی آن خبر را شنید، بنا گذاشتند بر اینکه با قبیله بنی مصـطلق برخـورد شـدیدی 
). د) جهالـت بـه ٣٦٠/ ٤بکنند؛ به این قرینه، مراد از جهالت، جور و غلظت است (زمخشری، الکشاف، 

). گر چه برای جهالت معـانی متعـدّدی ذکـر شـده، امـا ١٩٩/ ٩خطا است (طبرسی، مجمع البیان معنای
نُوا« قرینه است برای اینکه مراد از جهالت در آیه شریفه عدم علم است و به همـین دلیـل سـه احتمـال » فَتَبَیَّ

مَـنْ «ده است: مثل آیـه دیگر مردود است زیرا هر چند در قرآن آیات دیگری وجود دارد که جهالت در آن آم
وءَ بجهالة«) یا ٥٤(انعام/» عَمِلَ مِنکُمْ سُوءًا بجهالة ذِینَ عَمِلُوا السُّ کَ لِلَّ مَـا «) یا آیـه١١٩(نحل/» ثُمَّ إِنَّ رَبَّ إِنَّ

وءَ بجهالة ذِینَ یَعْمَلُونَ السُّ هِ لِلَّ بَةُ عَلَی اللَّ وْ ه علامـه )؛ که جهالت بـه همـان معنـایی اسـت کـ١٧(نساء/» التَّ
کند ولو بداند این کار گناه و حرام است، اما آنچنـان شـهوات و اند؛ یعنی کسی که گناه میطباطبائی فرموده

و علمش عمل جاهلانـه و بـه منزلـه جـاهلین » لا علم«نفس بر او مسلط شده است که این علمش به سان 
نُوا«است. اما در این آیه شریفه  ز جهالت عدم العلم است؛ زیرا تبیّن یعنی کشـف قرینه است که مراد ا» فَتَبَیَّ

» أَن تُصِـیبُوا قَوْمًـا بجهالـة«کند. جمله الواقع، و ظهور الواقع؛ و این در فرضی است که انسان علم پیدا می
کنید. علاوه بر این، در هیچ کدام از کتب و معاجم یعنی اگر تبیّن نکنید، قومی را از روی جهالت گرفتار می

نیامده است؛ بله، به کار آدم سفیه از این جهـت کـه نسـبت بـه » سفاهت«به معنای » جهالت«لغت کلمه 
عواقب کار خودش جاهل است، بتوان گفت که کارش جاهلانه است. اصـلاً سـفیه یعنـی کسـی کـه فکـر 

ان تـورسد. بنابراین، از این جهت به سـفیه میای میخواهد انجام بدهد، به چه نتیجهکند کاری که مینمی
به معنای سـفاهت نیامـده اسـت » جهالت«گفت جاهل، که به عواقب کار خودش جاهل است؛ اما کلمه 

).٤٤٣/ ٢(خمینی، تهذیب الاصول، 
نقد قول نائینی

أَن «برابر قول نائینی جهل در این آیه، در مقابل علم نیست؛ بلکه بـه معنـای سـفاهت اسـت و معنـای 
شـود؛ که کاری سفهی انجام دهید و کار سفهی به کار غیر عقلایی گفتـه میاین است » تُصِیبُوا قَوْمًا بجهالة
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گویند اعتماد بر خبر فاسق کار سفهیانه و غیر عقلایی است ولی اعتماد بر خبر عادل هیچ اشـکالی عقلا می

ه اگـر ). البته بر قول نائینی این ملاحظه وجود دارد کـ١٧٢/ ٣ندارد و عقلایی است (نایینی، فوائد الاُصول، 
جهالت به معنای سفاهت باشد، عقلا در امور بسیار مهم عمل به خبر واحد عادل را هم سـفهیانه خواهنـد 
دانست. برای نمونه اگر یک عادلی خبر آورد پدر شما مریض است و شما هم بلند بشوید راه طولانی را طی 

اما اگر یک نفر عادل یـک خبـر بسـیار نمایید تا او به عیادت او بروید، اشکالی ندارد، کار سفهایی نکردید؛
مهمی را برای شما ذکر کرد، شما به مجرّد این که یک نفر گفته، ترتیـب اثـر بدهیـد، اینجـا عقـلا همـین را 

دانند؛ بنا براین اگر جهالت به معنای سفاهت باشد، اشکالش ایـن اسـت کـه دیگـر از ایـن آیـه سفهیانه می
.توان برای مطلق خبر استفاده کردنمی

: اما اشکال شیخ به اینکه وقتـی ولیـد خبـر داد و صـحابه سه) عدم دلالت اقدام صحابه بر سفاهت
المصطلق لشکر آماده کنند، و اگر جهالـت پیامبر به خبر او اعتماد کردند، و دنبال این بودند که در برابر بنی

دادنـد و ایـن هانه انجـام میبه معنای سفاهت باشد، معنایش این است که صحابه پیامبر داشتند کاری سفی
اینطور نیست، ممکن است صحابه پیامبر خبر نداشتند کـه «نویسد بعید است. مرحوم نائینی در جواب می

ه کردند آدم راستگویی است. در واقع، کارشان سفهی بود، اما غافل بودند و توجـولید فاسق است و فکر می
/ ٣(نـایینی، فوائـد الاُصـول، » ای اسـتنداشتند که این شخص فاسق بوده و اعتماد بر خبر او، کار سفیهانه

گاه اهتمام به مطلبی برای حفظ نفس یا آبـرو، «کند ). محقق عراقی نیز همین مطلب را چنین تقریر می١٧٢
ای اگـر ). بـرای مثـال بچـه١٧٢/ ٣(عراقی، حاشیه فوائـد، » شود که شخص اقدامی را انجام دهدسبب می

بیاید به شخص عاقل و بالغ بگوید فلانی چاقویی برداشته که بیاید شما را بکشد، چون مسئله، مسئله حفظ 
کند؛ یعنی در بعضی از موارد، هر چند عقـلا بـه حـرف نفس است، آدم به حرف همین بچه هم اعتماد می

چند که آورنده خبر آدم ضعیف است، بچه است، فاسق کنند؛ هرکسی که خبری را آورده است، اعتماد نمی
کنند؛ اینجا شود؛ اما چون محتمل قوی است، عقلا در این موارد اعتماد میاست، و به حرف او اعتماد نمی

نیز به همین صورت بوده است؛ ولید نیامده بگوید یا رسول الله در بنی المصطلق فلان شخص زکات نداد، 
حمله به شما لشکرکشی کردند.ها برای بلکه گفت این

معنا شناسی مفاهیم آیه نبـأ
أَنْ «و تعلیـل » ان تصیبوا قومـاً «، متعلق »فتبینوا«، امر »ان جائکم«در مفاهیم آیه نبأ تبیین مفهوم شرط 

و آید که هر نوع استظهاری از ایـن سـاختارها ترین مباحث اصولی به شمار میاز مهم» تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَة
اسالیب بیانی، در آرای اصولی و فقهی تأثیر گذار است. در این بخش آرای معناشناختی شیخ انصـاری را از 
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کنیم.هر یک از این ساختارها ارزیابی می

...»ان جائکم «. مفهوم شرط ١
رو مفهوم برای بیان تحقق موضوع حکم آمده از این...» ان جائکم «از نظر شیخ انصاری جمله شرطیه 

) اسـت کـه اسـتماع عقـلاً ٢٠٤(اعـراف/» إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا«ارد و دلالت آن همانند ند
خواهد چنین بگوید که متوقف بر قرائت قرآن است و اگر قرائت قرآن نبود، استماع معنا ندارد. آیه نبأ نیز می

و اگر خبری نباشد دیگر موضوعی برای حکم وجـوب وجوب تبین در صورتی است که به شما خبری برسد 
إِذا حُییتُمْ بِتَحِیةٍ فَحَیوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ «و آیه » إن ولدت فاختنه«ماند. نظایر این جمله همانند تبین باقی نمی

وها ).١١٨/ ١اند (انصاری، ) که صرفاً برای بیان تحقق موضوع خود صادر شده٨٦(نساء/» رُدُّ
یابی ارز

مجـیء «: برابر دیدگاه برخی از اصولیان چون آخوند خراسانی موضـوع آیـه نبـأ نبأ، موضوع آیهیک)
است که آورنده آن از دو حالت خارج نیست: فاسق یا غیر فاسق. حـال » نبأ«نیست، بلکه موضوع » الفاسق

شـود (خراسـانی، از قبیل شـرط محقّـق موضـوع نمی...» ان جائکم «اگر موضوع آیه نبأ باشد، دیگر جمله 
های بین شرط محقق موضوع و غیر محقق موضـوع در ). شایان ذکر است یکی از فرق٢٩٦کفایة الاصول، 

این است که اگر شرطی محقق موضوع شد، دیگر دو فرض ندارد اما شرط غیـر محقـق موضـوع، دو فـرض 
آمدن زید و نیامدن زیـد.دارد. در مثال معروف (إن جاءک زید فاکرمه) زید موضوع است و دو فرض دارد؛

گوید هنگام آمدن زید احترامش کن و هنگام نیامدن زید، احترامش واجب نیست. ولی مثـال (إن متکلم می
توان وجوب ختان به شرط تحقق رزق ولد؛ دیگر نمیرزقت ولداً فاختنه) از نوع شرط محقّق موضوع است:

. وجوب تبین خبر در فرضی است کـه آورنـده آن گفت رزق ولد دو فرض دارد؛ رزق ولد یا هست یا نیست
فاسق باشد. برابر این احتمال معناشناختی در تشخیص موضوع رأی شیخ انصاری قابل مناقشه است. البتـه 
ممکن است گفته شود کلام آخوند تصرّف در ظاهر آیه است بدون اینکه شاهد و مؤیّدی داشته باشـد زیـرا 

از ظـاهر » إن کان النبأ فی فرض کون الجائی به فاسـقاً «و فرضیه آخوند » إن جاءکم فاسق بنبإٍ «گوید آیه می
آید و حسب ظاهر آیه شریفه، طبیعت نبأ، موضوع قرار نگرفته است. به عبارت دیگر مدخول ادات آیه بر نمی

شرط در اینجا مجیء الفاسق بنبأ است نه نبأ. پس کلام آخوند یک کلامی درست بر خلاف ظاهر قضیه آیه 
است. پس، کلام آخوند بر خلاف ظاهر است و ظاهر آیه موافق احتمال شیخ انصاری اسـت؛ و در نتیجـه، 

شود شرط محقـق موضوع، و دیگر مفهوم ندارد. هر چند این احتمال با ظاهر بسـندگی بـه مفهـوم شرط می
ن نزول آیه سـازگاری شود لکن این مفهوم، مقصود گوینده نبوده و با سیاق و شأجمله شرط به ذهن تبادر می

کنیم.ندارد که در نقد دوم به آن اشاره می



112شمارةفقه و اصول40
: تحلیل شیخ انصاری با سیاق آیه نبـأ و شـأن نـزول آن مخالفـت دو) مخالفت با سیاق و شأن نزول

دارد. شیخ آیه را بریده از بافت معنایی و شأن نزول آن تحلیل کرده است. برابر سیاق و شأن نزول آیـه نبـأ در 
و تاکیـد » کدام خبر وجوب تبیّن دارد و کدام خبر وجـوب تبـیّن نـدارد«این ضابطه کلی است که مقام بیان 

(نائینی، » اگر مخبر خبر واحدی فاسق بود، وجوب تبیّن دارد، و اگر فاسق نبود، وجوب تبیّن ندارد«دارد که 
را که خبر عادل باشد، معتبر بیان ). به تعبیر دقیق تر آیه نبأ با نفی اعتبار از خبر فاسق، فرض مقابل آن١٦٩/ ٣

شان نزول با فرض دوم ملازمه ندارد و برای اثبات آن باید به دلیـل لبّـی یـا کرده است. واقعیت این است که
رو نقد مرحوم نائینی تام نبـوده و نیازمنـد انضـمام دلیـل قراین درون متنی و برون متنی استناد جست از این

لیل شیخ انصاری کارآمد است.دیگری است. لکن در خدشه بر تح
»فتبینوا«. مفهوم امر ٢

/ ١از نگاه شیخ انصاری وجوب تبین در آیه، وجوب نفسی نیست بلکه وجوب شرطی است (انصـاری، 
). مراد شیخ این است که نفس اخبار فاسق سبب وجوب تکلیف به تفحّص و تبین نیسـت، بلکـه مـراد ١١٧

عمل نموده و برآن ترتیب اثر دهد، لازم است از صـدق و کـذب آنست که اگر مکلف بخواهد به خبر فاسق
آن جستجو و تفحّص نماید و در غیر این صورت فحص و تبین، لزوم و وجوبی ندارد. شیخ انصاری به سـه 

دلیل تبادر معنایی، اجماع و تعلیل آیه نبأ برای اثبات درستی مدعای خود استناد جسته است:
وا) و همانند آن چون تجسسوا، تبین به خاطر عمل است.یک). معنای متبادر از (تبین

دو). اجماع علما بر نفسی نبودن وجوب تفحص از خبر فاسق.
سه). تعلیل ذیل آیه نبأ با وجوب شرطی تناسب دارد، لذا ظهور وجوب نفسی از صدر آیه را دفع کرده و 

).١٢٠-١١٨/ ١سازد (ر.ک: انصاری، خصوص وجوب شرطی را متعین می
یابیار  ز

نفسه چنین تکلیفی بعید است و صـدور آن بـدین فیباشد، به معنای وجوب نفسی » فتبیّنوا«یک) اگر 
پذیر نیست؛ زیرا معنا ندارد که حکیم امر نماید اگـر فاسـقی بـرای شـما خبـر معنا از حکیم معقول و توجیه

بیّن کنید؟آورد، چه بخواهید به آن عمل کنید و چه نخواهید عمل کنید، در مورد آن ت
مستلزم عسر و حرج است زیرا در فرض عدم عمل به مفاد خبـر » فتبیّنوا«دو) نفسی دانستن وجوب در 

فاسق، الزام به تبین از راستی یا ناراستی آن قابل توجیه نیست و حتی ممکن است ملکف به دلیل لغـو بـودن 
مکلفان بدان عمـل نخواهـد کـرد و از انجام آن خودداری نماید. به عبارت دیگری تشریعی است که غالب 

این با حکمت تشریع در تضاد است.
» أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بجهالـة«با تعلیل ذیل آیه سازگاری ندارد؛ زیرا جمله » تبیّنوا«سه) نفسی بودن وجوب 
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نص در موردی است مکلف بخواهد به مفاد خبر فاسق عمل نماید و در فرض عدم عمل این جمله معنادار 

ای است بر اینکه وجوب تبیّن، وجوب شرطی است.رو تعلیل آیه قرینهاز ایننیست.
گوید تردیـدی چهار) اجماع ادعا شده قابل اثبات نیست و مخالفینی دارد. برخی مثل محقق نائینی می

). وانگهی در یک مسـاله معنـا ١٧٤/ ٣نیست که این وجوب، وجوب شرطی است (نایینی، فوائد الاُصول، 
مدلول جملات استناد به اجماع به تنهایی کافی نیست.شناختی 

»ان تصیبوا قوماً «. متعلق ٣
ان «کند کـه داند و تصریح میو مفعول له آن می» فتبینوا«را متعلق به » ان تصیبوا«شیخ انصاری جمله 

ر مـتن د» فتبینـوا«). در حقیقت از نگاه وی متعلق ١١٧/ ١علت برای وجوب تبین است (انصاری، » تصیبوا
آیه مذکور است و محذوف نبوده است که برای آن مقـدری را تقـدیر کنـیم. روشـن اسـت کـه اگـر متعلـق 

شود که آیه بیانگر دو حکـم الهـی و نیست و نتیجه آن می» تبیّنوا«علّت برای »أن تصیبوا«باشد، محذوف
آن اسـت کـه فاسـق خبـر هر حکمی نیز یک علّتی دارد؛ حکم اوّل، وجوب تبیّن است و علّت وجوب تبیّن

آورده است و حکم دوّم، وجوب پرهیز و علّت وجوب پرهیز این است که قـومی را از روی جهالـت گرفتـار 
باشد، طبق صدر آیه، خبـر عـادل وجـوب » إتّقوا«مفعول برای» اَن تُصِیبُوا قَوْمًا بجهالة«نکنید. بنابراین اگر 

گوید اگـر عـادل خبـر آورد و شـما علـم نداشـتید و ست؛ آیه میتبیّن ندارد؛ اما بنابر ذیل آیه پرهیز واجب ا
جاهل بودید، پرهیز واجب است یعنی در صورت جهل، اگر مخبر عادل هم باشد، اتّقا واجب است.

یابی ارز
دیدگاه شیخ انصاری در مخالفت با رهیافت ادبی، روایی و اجتهادی مفسران شیعه و سـنّی و برخـی از 

در تقدیر است و ان تصـیبوا علـت بـرای آن فعـل مقـدر » ان تصیبوا«ن دیدگاه متعلق اصولیان است. برابر ای
ایـن » اتقوا«اند؛ برخی با تقدیر فعل باشد. طرفداران اصل تقدیر در بیان مقدر وجوه متنوعی را بیان کردهمی

). برخـی ١٢٠/ ٢٨یـر، اند (رازی، التفسیر الکبمعنا کرده»إتّقوا أن تصیبوا قوماً بجهالة«به بخش از آیه را 
) و برخـی دیگـر ٣٦٠/ ٤؛ زمخشـری، الکشـاف، ٥٩٠/ ٩(مشـهدی میـرزا قمـی، » کراهة ان تصیبوا«نیز 

/ ٢(حکـیم، » مخافـة«) و برخـی ٣١١/ ١٨؛ طباطبائی، المیزان، ١٩٩/ ١٠(طبرسی، مجمع البیان، » حذرا«
د و آن احتیـاط در تحصـیل اطمینـان اند که مجموع برگشت به یک جامع معنایی دار) را در تقدیر گرفته١١٥

است. از آنجا که حذف و تقدیر خلاف اصل است و در اینجا اصلاً نیازی به تقدیر نداریم بلکه جمله بدون 
دهد و از سوی دیگر اگر مجبور به تقدیر شویم محذوفات کراهت، حـذر و مخافـة بـا تقدیر معنا را افاده می

). بنابراین حق ٤٦٥/ ٦اولویت دارد (مصطفی خمینی، » اتقوا«قدیر مقام تشریع تناسب ندارد، هر چند که ت
است.» فتبینوا«بیانگر علت برای » ان تصیبوا«در این مسأله با شیخ است و جمله 
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»أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ..«. عمومیت تعلیل ٤

رای وجوب تبین بـوده و ایـن وجـوب علت ب» أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ...«از نظرگاه شیخ انصاری جمله 
شود، واجب است خواه عمومیت دارد؛ به عبارت دیگر تبین در هر خبری، که عمل به آن سبب پشیمانی می

نُـوا«مخبرآن عادل باشد یا فاسق. بنابراین بر فرض آنکه برای جملـه شـرطیه  » إِنْ جـاءَکُمْ فاسِـقٌ بِنَبَـإٍ فَتَبَیَّ
/ ١عموم تعلیل و مفهوم شرط درآیه، ترجیح با عموم تعلیل است (انصـاری، مفهومی باشد، در تعارض بین 

١١٨.(
یابی ارز

از نظر برخی از اصولیان چون محقق نائینی با فرض تعلیل، مفهـومی بـرای ایـن بخـش از آیـه انعقـاد 
د؛ توضـیح شود. دو تقریر از عدم انعقاد مفهوم در اینجا قابل طرح است: قرینه بودن و مانعیت از انعقـانمی

باشد و چون در اینجا تعلیل متصل به کلام است و در کـلام اینکه احتمال قرینه بودن مانع انعقاد مفهوم می
گذارد برای کلام مفهومی منعقد شود. نبایـد ایـن مسـاله را بـا مسـاله تخصـیص دیگری نیامده است، نمی

خاص موجود باشد ولی در اینجا بـا یکسان انگاشت زیرا تخصیص فرع بر این است که هر دو مفهوم عام و
).١٧٠/ ٣شود (نائینی، فرض تعلیل مفهومی منعقد نمی

ضرروی است در نقد رأی شیخ انصاری به فرق میان علت و حکمت و تأثیر تفـاوت آنـدو در تلقـی از 
علت حکم باشد، وجـوب » ةٍ أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَ «توجه داشته باشیم. اگر » أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بجهالة«جمله 

تبین در وجود و عدم، دائر مدار علت مذکور است؛ یعنی هر جا جهالت باشد، تبین لازم اسـت و الا تبـین 
آید اما از عدمش، عدم واجب نیست. اما اگر جمله مذکور حکمت حکم باشد، از وجودش، وجود لازم می

ست و هر جایی که جهالـت باشـد، تبـین واجـب آید؛ یعنی جایی که جهالت نبود، تبین واجب نیلازم نمی
است. مثال فقهی آن عده زنان است که یادکرد آن از باب حکمت است زیرا اگر احتمـال ولـد باشـد، لـزوم 

دهد، یقین هم دارند اعتداد بر قرار است ولی اگر زنی شوهرش ده سال گم شده، و بعد آمدن، او را طلاق می
ان آندو نبوده است تا احتمال ولدی باشد باز این زن باید عـدّه نگهـدارد. که در این مدت رابطه زناشویی می

باشد، دو علّت برای وجوب تبـین بیـان شـده » فتبیّنوا«تعلیل برای » أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بجهالة«حال اگر جمله 
بحث است: فسق و عدم اصابت به جهالت. اما اگر فقیهی، قائل به حکمت شود، دو علت موجود نیست تا

شـود، متعـدد آید حکمت معمولاً در مواردی که ذکـر میتعارض و ترجیح یکی بر دیگری شود. به نظر می
ــه  ــد آی ــی در حکمــت تعــدد وجــود دارد؛ همانن ــرِ «اســت یعن ــاءِ وَٱلْمُنکَ ــنِ ٱلْفَحْشَ ــی عَ ــلَوةَ تَنْهَ » إِنَّ ٱلصَّ

حکمت تلقی شـود، حکمـت واحـد و منحصـر » لةأَن تُصِیبُوا قَوْمًا بجها«). در آیه نبأ نیز اگر ٤٥(عنکبوت/
شود، زیرا غیر از این چیز دیگری معنا ندارد که حکمت باشد؛ اگر یک فاسقی خبر آورد، تبیّن کنید؛ تنها می
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تواند برای آن منشأ باشد، این است که اگر یک اقدامی از روی جهل و از روی عدم علم انجام چیزی که می

ذا، واحد بودن در اینجا مؤید این است که این عبارت، عنوان علت را داشته شود. لشود، موجب ندامت می
باشد و عنوان حکمت را نداشته باشد.

گیرينتیجه
: شیخ انصاری در معنایابی مفـردات نقلی، رویکرد اجتهادی در معناشناسی-الف) رهیافت عقلی

ی و رهیافت اجتهـادی خـود بـه تبیـین گـوهر و مفاهیم از هر نوع تقلید و تعصبی پیراسته بوده و مطابق مبان
هـای ایـن اجتهـاد را در عـدم پـذیرش اقـوال معنایی و مقصود از اسالیب بیانی آیه نبأ پرداخته اسـت. جلوه

لغویانی چون راغب اصفهانی، ترجیح یک قول از میان اقوال لغویان، تطبیق قواعـد اصـولی در معنـا یـابی، 
ن در آرای وی مشهود است. رهیافت شیخ در معناشناسـی آمیـزه اجتهاد شخصی در تشخیص معنای واژگا

کند.ای از نقل و توجیهات عقلی است که نوعی هرمنوتیک فلسفی خاصی را برای وی اثبات می
: لکن معلوم شد که معناشناسی شیخ انصاری ب) نقد پذیری رهیافت شیخ انصاری در معناشناسی

ت. برای نمونه ملاحظات وارده بـر اسـتظهار شـیخ انصـاری در از دقت و روشمندی تام برخوردار نبوده اس
مندی وی از اصل نشان داد که دیدگاه وی مخالفت با لغت و شان نزول دارد و بهره» فاسق«معناشناسی واژه 

ای با ادعای شیخ وی نداشت. همچنین تطبیق اصل عدم نقل در معنای نبـأ بـا مناقشـه بلاغی تقابل ملازمه
عدم توجه به سویه تاریخی آیه نبـأ و قـراین درون متنـی آن و خلـط معنـای وضـعی بـا جدی روبرو است.

هایی است که در تحلیل شیخ انصاری از کاربرد واژه نبأ در آیه مورد بحث به نظر ترین کاستیاستعمالی مهم
رسد.می

یان متأخر از : همچنین معلوم شد که اصولج) تداوم فرایند معناشناسی اجتهادی در اصولیان امامیه
شیخ انصاری، آرای وی را در معناشناسی مفردات و مفاهیم به دقت تمام وارسیده و ضمن راستی آزمـایی و 

اند. ایـن نشـانگر اسـتمرار جریـان تبیین تمامی ابعاد آن بر مورد درست تاکید و موارد قابل نقد را تذکر داده
دهد.ه سنج آنان را نشان میهای بس دقیق و نکتاجتهاد در اصول فقه امامیه و تلاش

: برایند این پژوهـه بـه طـور آزمـونی نشـان داد کـه های معناشناسانه در علم اصولد) تأثیر رهیافت
تاریخی نتایج متفاوتی از -اصولی و اجتهادی-معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ با دو رهیافت اجتهادی

های اصولی فقیهان و فتاوای آنان تأثیر جدی دارد.ر نظریهآیه را به دنبال دارد. همین اختلاف در نتایج د



112شمارةفقه و اصول44
منابع

یم. قرآن کر
ایران، انتشارات دفتر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم، -، قم معجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 

ق.١٤٠٤چاپ اول، 
دار صـادر، چـاپ -اعة و النشر و التوزیع لبنان، دار الفکر للطب-، بیروت لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.١٤١٤سوم، 
ق.١٤١٦، قم، چاپ پنجم، فرائد الاُصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

ق.١٤١٠، تهران، چاپ اول، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائدآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 
ق.١٤٠٩پ اول، ، قم، چاکفایة الأصول________________________، 

ق.١٣٦٩، قم، چاپ اول، اوثق الوسائل فی شرح الرسائلتبریزی، موسی بن جعفر، 
ق.١٤١٠، بیروت، دار العلم، چاپ اول، تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل بن حماد، 

تا.، قم، چاپ اول، بیدرر الفوائدحائری یزدی، عبدالکریم، 
ق.١٤٠٤(جرجانی)، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول، آیات الأحکام، حسینی جرجانی، امیر ابوالفتوح

ق.١٤٢١، قم، چاپ دوم، الوصائل الی الرسائلحسینی شیرازی، محمد، 
ق.١٣٧٢، نجف، المطبعة العلمیة، حقائق الاصولحکیم، محسن، 
ق.١٤١٠ایران، نشر هجرت، چاپ دوم، -، قم کتاب العینخلیل بن احمد، 

.١٣٨٢(طبع قدیم)، قم، چاپ اول، تهذیب الأصولوح الله، خمینی، ر
ق.١٤٢٠، تهران، چاپ اول، معتمد الأصول__________، 

یرات فی الأصولخمینی، مصطفی،  ق.١٤١٨، قم، چاپ اول، تحر
ن ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسیجامع الشتاتخواجوئی مازندرانی خاتون آبادی، محمداسماعیل، 

ق.١٤١٨حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
ق.١٣٠٠، تهران، چاپ اول، مصباح الأصولخویی، ابوالقاسم، 

الـدار الشـامیة، چـاپ اول، -سوریه، دار العلـم -، لبنان مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
ق.١٤١٢

ق.١٤٠٧کتاب العربی، چاپ سوم، ، بیروت، دارالالکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، بن عمر، 
لبنـان، عـالم الکتـاب، چـاپ اول، -، بیروت المحیط فی اللغة، کافی الکفاةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 

ق.١٤١٤
، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

ق.١٤١٧چاپ پنجم، 



45نبأهیآمیمفردات و مفاهاز(ره) يانصارخیاستظهارات شیابیارز1397بهار
، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قـم، چـاپ تفسیر جوامع الجامعسی، فضل بن حسن، طبر

.١٣٧٧اول، 
.١٣٧٢، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآن_______________، 
تا.راث العربی، بی، بیروت، دار احیاء التالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی محمد بن حسن، 

ق.١٤١٧، قم، چاپ سوم، نهایة الأفکار فی مباحث الألفاظعراقی، ضیاءالدین، 
ق.١٤١١، مکتب الإعلام الإسلامی، التفسیر الکبیرفخر الرازی، محمّد بن عمر، 

یب الشرح الکبیر للرافعیفیومی، احمد بن محمد،  ات دار ، در یک جلد، قم، ایران، منشـورالمصباح المنیر فی غر
تا.الرضی، چاپ اول، بی

، تهران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، 
.١٣٦٨سازمان چاپ و انتشارات، اول، 

دار بیـروت)، بیـروت،-(ط بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.١٤٠٣إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 

ق.١٤١٠، قم، چاپ اول، تمهید الوسائل فی شرح الرسائلمروجی، علی، 
.١٣٨٧، قم، چاپ پنجم، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

.١٣٧٤، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسـین -(للقزوینی)، قم ی العدالةرسالة فموسوی قزوینی، علی، 

ق.١٤١٩حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
.١٣٧٦، قم، چاپ اول، فوائد الاُصولنایینی، محمدحسین، 





٢١١یاپیپۀ، شمار۱، شماره پنجاهم، سال و اصولهقف
٤٧-۶۸، ٧٩٣١بهار

*غبن حادثآمدیو پتیدر مشروعیفقهيبازنگر

١یشعبانیمهد

یفقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمیدکتریدانشجو
Email: mahdi.shaabani2013@yahoo.com

یدکتر احمد باقر 
استاد دانشگاه تهران
Email: bagheri@ut.ac.ir

چکیده
تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفـی و فـاحش 

دانسته شده اسـت » غبن«میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی ـ اقتصادی 
کـه زوال متـأخّر عـدالت شود. این پرسش مطرح است کیل قرارداد) تعبیر می(در زمان تش» غبن مقارن«که از آن، به 

معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان 
های ران و نیز قرائتتعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ای

مرزی و سو و نیاز روابط تجاری دروناز متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک» غبن حادث«مجمل و گاه نافیِ نفوذ 
مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هسـتند، از سـویی برون

آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متـون و به بازخوانی اصل مشروعیت و پیدیگر، نگارندگان را بر آن داشت که
منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش بـرای بـازتعریف مطلـق واقعـه غـبن و شناسـایی 

عاملات موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در م
آمد متناسب و عادلانه معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی

التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیـار فسـخ عقـد آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه
برای مغبون معرّفی شده است.

قرارداد، غبن حادث، ضرر، شرط ضمنی، تعدیل تعهّدات.:هاکلیدواژه

.٢٥/٠١/١٣٩٥تاریخ تصویب نهایی: ؛ ٠٧/١١/١٣٩٣تاریخ وصول: *. 
جایگاه نظریه تغییر اوضاع و احوال قراردادی در فقه اسلامی و مبانی «این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان 

است.» و آثار آن
سئول. نویسنده م١

DOI: 10.22067/jfu.v50i1.42942
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رسد متون فقهی قراردادهای معاوضی مغابنی، جای اصلی اجرای احکام پرسمان غبن بوده، به نظر می
ـ حقوقیِ در دست در این زمینه، از غنای لازم برخوردارند؛ امّا دگرگونی شرایط اقتصادی و تجاری حاکم بر 

اند کـه تری بـه مفـاهیم حقـوقی بخشـیدهاشخاص در زمانه حاضر، گستره و نیز تنوّع بیشروابط اجتماعی
گویی به نیازهای اجتماعی، دارند تا در راستای پاسخگون در جهان را بر آن میها و مکاتب حقوقی گونهنظام

و احـوال حـاکم بـر زمـان ها ـ افزون بر تغییر اوضـاعتر این تغییرات بپردازند. این دگرگونیبه مطالعه ژرف
دهند و این پدیده، تا انـدازه تشکیل قرارداد ـ شرایط زمان اجرای تعهّدات قراردادی را نیز تحت تأثیر قرار می

های اقتصادی روزگار اخیر است. از سوی دیگر، منابع فقـه امامیـه، ویژه بحرانبسیاری معلول تحوّلات و به
اند. پرسمان وار متعرّض شدهاند و یا به صورتی بسیار گذرا و اشارهنسبت به صور نوین واقعه غبن، یا ساکت

هـای پرسـرعت و فـراوان دنیـای اقتصـاد این جستار، شکلی نوین از واقعه یادشده است که در بسـتر تحوّل
قـه رو، به بررسی پرسمان برشمرده، با عنایت به منبع مبنایی قوانین ایران، یعنی فزند. ازاینکنونی، سرباز می

امامیه پرداخته خواهد شد.
بر آشنایان با نظام حقوق قراردادهای امامیه، پوشیده نیست که اگر دو عوض قراردادی، در زمان انعقاد با 

شـود و در پوشـی میانشـان باشـد، معاملـه، غبنـی شـناخته میچشمیکدیگر متعادل نبوده، تفاوتی غیرقابل
که از وجود غبن متضرّر خواهد شد (مغبون)، هی، برای آنصورت وجود ارکان و شرایط مضبوط در متون فق

آید. امّا این وضعیت، ظاهر مأنوس غبن است و در حقیقت، یکی از اَشکال آن اختیار فسخ معامله پدید می
ش نامید. شکل دیگر غبن، این است که در هنگام » غبن قدیم«یا » غبن مقارن«توان رود که میبه شمار می

دو عوض یا دو تعهّد قراردادیِ متقابل، به لحـاظ ارزش مـادّی از برابـری عرفـی برخـوردار تشکیل قرارداد،
اند و در آن زمان، غبنی در کار نبوده است؛ ولی پس از انعقاد و در مرحله اجرای تعهّـدات قـراردادی و بوده

ی حاکم بر عقـد، دچـار اجتناب، شرایط اقتصادناپذیر و غیرقابلبینیاغلب به علّت بروز رویدادهایی پیش
ها یا یکی از دو تعهّد، در مقابل دیگری افت فاحشی یابد. در پـی ایـن دگرگونی گشته، ارزش یکی از عوض

غـبن «گـردد. از ایـن پدیـده، بـه ریخته، غبن، پس از تشکیل قرارداد حادث میهمتغییرات، تعادل پیشین به
نیز توان نامید. پرسشی » غبن متجدّد«) که آن را ١٠٧-١٠٠و ٨٧-٨٤/ ٣تعبیر شده (کاتوزیان، » حادث

قرار است: کدام مبانی و مستندهای مقبول و معمـول در نظـام که در این جستار پاسخ خواهد یافت، از این
را دارنـد و تـأثیر حـدوث ثـانویِ غـبن بـر » غبن حادث«حقوقی امامیه، توان اثبات مشروعیت و اثربخشی 

فین، از منظر فقه اجتهادی امامیه کدام خواهد بود؟ ضرورت و اهمیت بحـث از معامله و روابط حقوقی طر
ای حقوقی که منشأ آثار خواهد بود، در ضرورت و اهمّیتِ بحث پیرامـون اَشـکال و عنوان واقعهنهاد غبن به
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های اِعمال اصل بنیادین عدالت و انصاف در روابط خصوصی اشخاص با یکـدیگر نهفتـه و غیرقابـل حوزه

انکار است.

موضوع شناسی
با توجّه به اهمّیت شناخت درست و جامع از موضوع در فرآیند استنباط فقهی و برای درک ژرف مفهـوم 

شود.این فرضیه، نخست به بررسی لغوی و اصطلاحی غبن و سپس تبیین مفهوم غبن حادث پرداخته می
د، ـ در یک وجه ـ بـا خریـدوفروش ارتبـاط معنایی که اهل محاوره برای تفهیم با این واژه در نظر دارن

/ ٦؛ طریحـی، ٦٠٢؛ راغـب اصـفهانی، ٢١٧٢/ ٦(جـوهری، » خدعه«له غبن، معانیِ دارد. ریشه موضوع
و (صاحب بن عباد، پیشین؛ راغب اصفهانی، پیشین؛ ابن منظور، پیشـین)» غفلت، نسیان و جهل«)، ٢٨٩

است. جملگی این معـانی بـا یکـدیگر پیونـد داشـته، ) ٨٨/ ٥؛ قرشی، ٤٤٢/ ٢(فیّومی، » نقصان و قلّت«
نماید. ولی تر میتر و اصیلای دارند. هرچند که معنای خدیعه از دیگر معانی، قویخاستگاه نخستینِ یگانه

کنـد رود، عرف ـ غالباً ـ این معنـا را اراده میکه غبن در مورد خریدوفروش یا مطلق تجارت به کار میآنگاه
عاقدها، با نیرنگ و سوءاستفاده از ناآگاهی یا غفلت طرف مقابل، ـ از لحاظ ارزش اقتصـادیِ که یکی از مت

دیده، با غفلت از شرایط اقتصـادی که فرد زیانموضوع قرارداد ـ به دیگری نقصان و خسرانی وارد کرده؛ یا آن
معقودعلیه، دچار نقصان و زیان مالی گشته است.

ف شده است:غبن در اصطلاح فقهی چنین تعری
گـاهی طـرف مقابـل بـه او تملیـک تر از آنچه میکه شخصی مال خود را با بهایی بیشاین« ارزد، با ناآ

که بهـای غبن آن است که کسی ـ درحالی«) و یا به دیگر سخن: ٢٣٨؛ مشکینی، ١٥٧/ ٥(انصاری، » کند.
گونـه کـه مـردم تـر از آن بخـرد؛ آنبیشالمثل بفروشد و یـا بـه تر از ثمنداند ـ چیزی را به کمواقعی را نمی

؛ نیـز ر.ک: موسـوی ٩٧(علاّمـه حلّـی، تبصـرة المتعلّمـین، » کننـد.پوشـی نمیمعمولاً از آن مقدار چشم
).٣٤٨اصفهانی، 
م ذات غبن و گوهر اصـلی صرف ای عنوان واقعـهــ بـه» تحقّـق غـبن«نظر از تعریف منطقی، آنچه مقوِّ

نسبت به ارزش معامَلیِ عوضین قرارداد معاوَضی اسـت کـه بـر » ی مالینقصان و خسران«حقوقی ـ است، 
کاری طـرف تر موارد، این نقصان، ناشی از فریب یا پنهانشود و ازآنجاکه در بیشیکی از متعاملان وارد می

اند که ریشه لغویش، خدعه است (انصاری، پیشین).مقابل بوده، واژه غبن را برایش برگزیده
به این معناست که نه در مرحله انعقاد عقد، بلکه پس از تشکیل صـحیح قـرارداد و در اما غبن حادث،

مرحله تنفیذ عملی و اجرای تعهّدات، غبن ـ یعنی همان نقصان و خسران مـالی و یـا نـابرابری اقتصـادی و 
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عدم تعادل میان تعهّدات ـ حـادث و عـارض گـردد. چگـونگی ایجـاد نقصـان و خسـرانِ وارد بـر یکـی از 

ای ویـژه پـس از شود کـه بـا بـروز حادثـهگونه بیان میمتعاملان در زمان متأخّر از انعقاد عقد، معمولاً این
تشکیل قرارداد، اجرای تعهّدات مالی برای یکی از دو طرف، ـ بیش از اندازه عادی و رایج ـ گـران و موجـب 

میان تعهّدات یـا عوضـین، نـابرابری و خسران سنگین و برای طرف دیگر، بسیار ارزان تمام شود؛ در نتیجه، 
عدم توازن حادث گردد. اطلاق واژه غبن بر این وضعیت، به دلیل صدق عرفیِ ایـراد خسـران و نقصـان بـر 

کارگیری صفت حادث نیز به دلیل طروءِ ثانوی و متأخّر غبن، پس از تشکیل قرارداد است.متعهّد و به
نوانی ناصحیح است و بـین صـفت و موصـوف تعـارض عنوان غبن حادث، ع«برخی بر این نظرند که 

که مفهوم شود، درحالیجهت که غبن از عدم تعادل قیمت به هنگام عقد ناشی میمفهومی وجود دارد؛ ازآن
زمـانی بـا هم«). بر پایه ایـن سـخن ١٤٨-١٤٦(شهیدی، » حادث، پیدایش عدم تعادل پس از عقد است.

الأعم ـ بـه وجـود تعـارض رو، ـ به نحو لزوم بیّن بالمعنیاست؛ ازایندر مفهوم غبن مأخوذ» انعقاد قرارداد
حکم کرده است. در نقد این دیدگاه باید گفـت: اگـر » حدوث آن پس از عقد«و مفهومِ » غبن«میان مفهوم 

شده، الزامی خواهد بـود؛ گیریِ موردنظر در عبارت گزارشاخذ قید یادشده در مفهوم غبن را بپذیریم، نتیجه
اش گفته شد، بطـلان آن تصـوّر روشـن لی از آنچه درباره مقوّم ذات غبن و گوهر اصلی معنای اصطلاحیو

شود. زیرا باید میان مفهوم اصل غبن یا تحقّقش و میان خیار غبن، تمایزی کامل قائل شـد کـه در ذهـن می
ـ کـه ایـن تحقّـق، یـک اند. ذات غبن، همانا نقصان و خسران مالی و تحقّق غبن اشکال کننده، خلط شده

واقعه حقوقی است ـ ایراد نقصان و خسران بر یکی از متعاقدان است، نه ایجاد اختیـار فسـخ. در حقیقـت، 
زمـانی غـبن بـا زمانی با عقد مقیّد است، خیار غبن است، نه خود غبن یا تحقّقش. لزوم همآنچه به قید هم

احکامی است که در فقه مقرّر شده است. (انصـاری، عقد، یکی از شرایط ثبوت خیار غبن برای مغبون و از 
) بنابراین، میان مفهوم دو عنوان غبن و حادث، هیچ تعارضی وجود ندارد و از ٤٦٤/ ٣؛ شهید ثانی، ١٦٧/ ٥

این حیث، اشکالی بر نظریه غبن حادث وارد نیست.
کـه خوذ بـدانیم ـ چنانکه اگر قید جهل به قیمت را در تحقّق مفهوم غبنِ اصطلاحی مـأنکته دیگر این

توان بر تغییرات حادثی که ـ پس از انعقاد ـ، آیا بازهم میبرخی از فقیهان بر همین باورند (انصاری، پیشین)
اند، اصطلاح غبن اطلاق و مسلّماً پس از علم متعاقد به قیمت زمان عقد ـ تعادل قیمیِ عوضین را برهم زده

شود، مگر با جهل و این جهل هم از حیث زمانی، به تصـادف بـا میکرد. اگر پذیرفته شود که غبن محقّق ن
شود، مگر در زمان تشکیل عقـد؛ پـس تشکیل قرارداد مقیّد است، نتیجه این خواهد بود که غبن محقّق نمی

رسد دیدگاه درست، ایـن اسـت کـه جهـل، مقـوّم غبن حادث، اصلاً غبن اصطلاحی نیست. امّا به نظر می
عنوان لکه علم به قیمت و وجود عدم توازن اقتصادی میان عوضین، مانع ثبوت خیار بهماهیت غبن نیست؛ ب
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گونه که گذشت ـ چیزی جز نقصان و خسران مـالی نیسـت. حکم متعلّق به غبن است و مفهوم غبن ـ همان

وینـد کـه گتر از ارزش واقعی اقدام کند، عرف عقلا میاگر کسی عالمانه به خرید مالی به بهایی بسیار گران
که اطلاق غبن به غـبن وی در نظر ما مغبون شده است؛ هرچند به دلالت قاعده اقدام، خیار ندارد. نتیجه آن

حادث، صحیح است.

تحلیل حکمی
پیش از پرداختن به مباحث مورد اختلاف و گزارش و ارزیابی ایرادات وارد بر مشـروعیت و نفـوذ غـبن 

ن بر پرسمان مورد بحث، تبیین شود.حادث، لازم است نخست چگونگی تطبیق آ

هاي اثبات نفوذ غبن حادثروش
کـه وضـعیت حـدوث نـابرابری و عـدم اثبات نفوذ غبن حادث به دو صورت ممکن است: نخست این

توازن اقتصادی میان تعهّدات دو طرف پس از انعقاد را هم غـبن بشناسـیم و بـا الغـای خصوصـیت از قیـد 
، به الحاق حکمیِ غبن حادث به »تفاوت عوضین در ارزش مالی با انعقاد عقدزمانی هم«معروف و مألوفِ 

غبن مقارن حکم کنیم. در صورت پذیرش وجاهت فقهی این روش، هر موضعی کـه در برابـر غـبن مقـارن 
که مستقیماً از مبانی و ادلّه عامّ غبن برگزیده شود، در غبن حادث نیز همان اعمال خواهد شد. روش دوم این

عنوان مدرک فقهی غبن حادث بهره جسته، ـ بدون الحاق یا قیاس غبن حادث با غبن قدیم ـ حکـم ت، بهثاب
عنوان موضوعی مستقل برای آن ادلّه ـ تأثیر حدوث غبن بر روی حیات قرارداد و یا بر تعهّدات قراردادی، ـ به

با قواعد یادشده توجیه گردد.
و صورت نخستین، با این توضیح اسـت کـه زوال تعـادل توجیه استدلالی فرضیه غبن حادث در روش 

صـورت حقیقـی، غـبن شـمرده عوضین و حدوثِ متجدّد نابرابری اقتصادی میـان دو تعهّـد، موضـوعاً و به
شود. اینک و پس از ثبوت موضوعِ غبن، حکمی که در ادلّه شرعی به این موضوع تعلّق یافته، بر این فـرد می

شود؛ آن حکم نیز در دیدگاه مشهور و رایج فقهی، چیزی جـز یِ غبن است ـ بار مینیز ـ که یکی از افراد کلّ 
) یـا ابـرام و اقـرار آن (خمینـی، ١٨٩/ ٦و ١٦و ١١/ ٥خیار فسخ عقد {خیار: ملک فسخ عقـد (انصـاری، 

) و امضایش (خویی، مصـباح ١٢-٨و سبحانی تبریزی، ٣٢٦و ١٧٠/ ٤، ٤٨٠/ ٣الله، کتاب البیع، روح
)} برای مغبون نیست. در مطالب پیشین، صدق لغوی ـ عرفی واژه غبن بر موضوع بحـث، ٤٧١/ ٧قاهة، الف

تبیین و اختیار شد. بنابراین از حیث موضوعی، تفاوتی میان غبن مقارن و حادث نخواهـد بـود؛ ولـی بایـد 
اند، فـرض دهنگریست که آیا قیود حکمی که در متون فقه امامیـه در ثبـوت خیـار بـرای مغبـون لحـاظ شـ
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رانند. بررسی کنند یا آن را بیرون مییافته به کلّیِ غبن ابقا میموردبحث (غبن حادث) را در دایره حکم تعلّق

گیری نهایی، مغفول نخواهد ماند.های فراروی، خواهد آمد و درنتیجهاین امر در بخش ارزیابی اشکال
اند، عنوان مـدرک فقهـی خیـار غـبن دانسـته شـدههای که بـامّا در اثبات غبن حادث با روش دوم، ادلّه

توانند فرد حادث را شامل شده، اثر مقتضی خود را بر آن بار کنند. در جستار حاضر، روش دوم برگزیـده می
شـود کـه آیـا بـر شده و در ادامه، ادلّه خیار غبن در متون و نیز منابع مقبول فقه امامیه بررسی و مشخّص می

روی قرارداد هم دلالتی دارند یا خیر.تأثیر غبن حادث بر 

سنجی تعمیم مستندات غبن قدیم به غبن حادثامکان
صورت خـاص توان چنین ادّعا کرد که خیار غبن جزو خیارات منصوص نیست؛ یعنی ادلّه نقلی، بهمی

، نصـوص بر ثبوت حقّ فسخ در شرایط غبنی دلالت ندارند. (شهید ثانی، پیشین) بنابراین، مدرک این خیـار
توان ادلّه ابرازی از سوی فقها را در شـش دسـته گنجانـد: عام یا قواعد فقهی خواهد بود. به گونه فراگیر، می

)، اخـلال در ٢٠٥/ ٥)، تخلّف از شـرط ضـمنی (موسـوی بجنـوردی، ١٦١/ ٥قاعده نفی ضرر (انصاری، 
رکبـان (علامـه حلـی، تـذکرة )، روایات نـاهی از تلقّـی ١٥٨/ ٥تراضی (آیه تجارت عن تراض) (انصاری، 

؛ نیز ر.ک: ٤١٧/ ٤و سرانجام سیره عقلا (خمینی، کتاب البیع، ١)، قاعده نفی عسر و حرج٥٢٢/ ١الفقهاء، 
که از میان مدارک برشمرده، سه دلیـل شود، این). آنچه از کنکاش در منابع فقهی دریافته می٦٣/ ١الرسائل، 

تـرین هـای اخیـر، بـا بیشنی و بنای عقلا، در میان فقیهان دورهقاعده نفی ضرر، نظریّه تخلّف از شرط ضم
اند.رو گشتهاقبال روبه

. قاعده نفی ضرر١
در خصوص بررسی پیرامون تحقّق مقتضی اجرای لاضرر در غبن حادث، باید گفت به همان مـلاک و 

ن حادث نیز تنها چیزی شود، در غبتوجیهی که در غبن مقارن، ضرر، برخاسته از لزوم عقدِ غبنی شمرده می
گذارد متعهّد، خود را از زیر بار ضرر برهاند، همان حکم شرعی وضعیِ لزوم عقد است که بایـد در که نمی

دوره اجرا نیز تا پایان آمد، بدان احترام گذاشت و به مدلولش وفا ورزید. پـس اگـر در غـبن ثابـت، انتسـاب 
ر غبن حادث هم باز عرف عقلاست که رابطـه سـبب و ضرر به لزوم عقد، مورد پذیرش عرف قرار گرفت، د

بی میان لزوم و ضرر را تأیید می گونه که گذشت ـ باره نیست؛ زیرا ـ همانکند. امّا این، همه سخن دراینمسبَّ
ل و منقول) برای ثبوت خیار به سبب غبن، بـه اشـتراط  » زمـانی غـبن بـا عقـدهم«فقیهان (به اجماع محصَّ

اند و افزایش یا کاهش قیمت پس از عقد را صراحتاً در ایجاد یا را مقیّد به این قید دانستهتصریح کرده، خیار 

.١١٤و ٢/١٥اند: . ظاهراً تنها میرزای قمی، خیار غبن را به قاعده نفی حرج مستند کرده١
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/ ١٤؛ نراقـی، ٢٠٣/ ٣؛ شـهید ثـانی، ٧٠/ ١١تذکرة الفقهاء،، اند (علاّمه حلّیاثر شمردهازاله خیار غبن، بی

های مطـرح در شکال). این تقیید، جزء ا٣٤٩؛ موسوی اصفهانی، ١٦٨-١٦٧/ ٥؛ انصاری، ٣٩٢-٣٩١
برابر غبن حادث است و در زیربخش مربوط بررسی خواهد شد؛ امّا در اینجا نیز لازم است از این باب کـه 

رسد فقیهان امامیه، ایـن قیـد را تواند مقتضی اجرای لاضرر را معدوم کند، موردنظر قرار گیرد. به نظر میمی
و مسـلّماً تغییـر ٢اند که عقدی است آنـیـ مطرح کردههم غیر از بیع سلف و مانند آندر خصوص بیع ـ آن

قیمت عوضین پس از انعقاد بیع عادی، هیچ تأثیری بر روی عقد از حیث ایجاد یا ازاله خیار نـدارد. امّـا در 
بر نیست و دفعتاً با انجـام اعمـالی مـادّی (ماننـد صورت زمانها، بهعقودی که اجرای تعهّدات ناشی از آن

یابد، امکان التزام به تأثیر غـبن حـادث شوند و عمر حقوقی عقد پایان می) تعهّدات اجرا میقبض و اقباض
شـود تـا گوییم که بیان داریم این تقیّـد، منجـر نمیجهت میوجود ندارد. این مطلب را در اینجا، تنها ازاین

دهـا (ماننـد اجـاره، قـرارداد گونـه قرارداای مستقل برای اجـرا ندارنـد، در غیـر آنمانند عقود آنی که مرحله
فروش ساختمانِ ساخته نشده) نیـز ضـرر حاصـل پـس از انعقـاد کاری، ساخت و مشارکت و یا پیشپیمان

قرارداد، ناشی از حکم لزوم، به شمار نیاید؛ زیرا تا مرحله اجرای قرارداد باقی است، لزوم عقد هم هسـت و 
شـود، در به سبب اجرای تعهّد قراردادی متوجّه متعهّـد میبنابراین، ضرری که پس از انعقاد و در دوره آمد،

خیزد و رابطه سببیّتِ موردنیاز قاعده، همچنان پابرجاست. پس مقتضی اجرای نگاه عرف، از لزوم عقد برمی
قاعده نفی ضرر در صورت حدوث متأخّر غبن، در قراردادهای مستمر و در حکـم مسـتمر یـا عقـودی کـه 

با مدّتی معیّن برای اجرای تعهّدات هستند، موجود است.ای مستقلدارای مرحله
پس از احراز مقتضی تمسّک به قاعده لاضرر برای مستندسازی غبن حادث، نوبت به بررسی وجود یـا 

گاهانه شخص مکلّف به انجام عملی است عدم مانع اجرای قاعده موصوف می رسد. یکی از موانع، اقدام آ
.) حتّی به سقوط خیار غبن، در صورت ٢٢٩/ ٥؛ جزائری، ١٦٠/ ٢حرالعلوم، انجامد؛ (بکه به ضرر وی می

؛ ٢٠٤و ١٦٧-١٦٦/ ٥اقدام متعامل به انعقاد عقد غبنی با علم به غـبن، تصـریح شـده اسـت (انصـاری، 
/ ٢؛ نـائینی، المکاسـب و البیـع، ٤٢/ ٢؛ طباطبایی یزدی، حاشـیة المکاسـب، ٥٣٢و ٤٠١، ٣٩٩رشتی، 

بینـی یـا عـدم امکـان عـادی فرض حدوث غبن پس از انعقاد، شرط ضروری عـدم پیش). در١٤٥-١٤٤
شـوند، بینیِ بروز حوادثی که موجب زوال تعادل زمان انعقاد میان عوضین یا دو تعهّد در زمان اجرا میپیش

ان در هنگـام تردید در مـوردی کـه متعاقـدرو، بیشود. ازایندقیقاً برای دفع مانع مزبور گنجانده و اعتبار می
به عندالعقلا، امکان بروز غبن در دوره اجرا هسـت بینی میتشکیل قرارداد، پیش کنند که بنا بر احتمال معتدٌّ

) و عقد آنی یـا فـوری، ٦٤٢(جعفری لنگرودی، » عقدی است که تعهّد طرفین به اجزاءِ زمان بستگی دارد؛ مانند عقد اجاره«. عقد مستمر، ٢
آید و طرفین، باید تعهدات خود را دفعتاً ایفا کنند؛ یعنـی خلاف مستمر، اثر عقد آناً و به فوریت پس از انعقاد عقد، پدید میعقدی است که بر

تعهد، به اجزای زمان بستگی ندارد.
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واحوال مالی قرارداد را دگرگون کرده، به پدیدآیی غبن حادث و متعاقباً تحمیل ضـرر یـا حـرج بـر که اوضاع

ای در حقّ طرفین (یا تنها طرفی که بینیعی چنین پیشکم امکان عادی و نومتعهّد خواهد انجامید، یا دست
بعدها در معرض ضرر قرار خواهد گرفت)، وجود داشته است، ـ به دلیل اقدام متعاقدان به پـذیرش غـبن و 
ضرر مالی ـ امکان اجرای مفاد قاعده لاضرر وجود ندارد و در چنـین مـواردی، نظریـه غـبن حـادث، اجـرا 

شود.نمی
صورت صحیح منعقد شد، انتقال مالکیت که قرارداد بهم، این اشکال است که هنگامیمانع احتمالی دو

ها در این برهه، مانند این است که شخص، مـالی عوضینِ موضوع قرارداد، واقع شده است و تغییر قیمت آن
آن های اقتصـادی، بهـای بـازاری در ملکیت خویش دارد و به دلیل نوسانات مالیِ ناشی از تغییـر شـاخص

معنا و لغو اسـت، گونه که تأثیر لاضرر بر مورد اخیر بیآنکه به انتقال مال اقدام کند. همانکند؛ بیتغییر می
گونه خواهد بود.فیه نیز همیندر مانحن

ها پس از عقد در ایجاد یـا ازالـه خیـار در برخی متون فقه استدلالی امامیه، برای نفی تأثیر تغییر قیمت
؛ رشتی، ٣٠/ ٢؛ ایروانی نجفی، ١٦٨-١٦٧/ ٥عنوان دلیل استناد شده است (انصاری، ه بهغبن، به این نکت

وچرای غبن حـادث در فقـه مـا تعبیـر چونبه بعد) و شاید در نگاه نخست، این دیدگاه فقهی، نفی بی٤٠١
بـه تفصـیل رو، در زمره انتقادهای اساسی بر مبنای موردبحث بوده، باید در زیـربخش مربـوط، شود. ازاین

مورد بررسی قرار گیرد. ازآنجاکه در این مقام، مبنای غبن حادث را قاعده لاضرر ـ به معنای نفی جعل حکم 
ایم، تنها باید نگریست که این مانع، توان جلوگیری از تأثیر قاعده را دارد یا ندارد؛ زیرا ضرری ـ در نظر گرفته

که در عقود عهـدیِ مسـتمر، موجود است. قدر متیقّن آنفیه، مقتضی اجرای لاضرر اثبات شد که در مانحن
واسـطه اجـرای بدون تردید ایراد موردبحث وارد نیست و تنها لزوم اجرای تعهّدِ برخاسته از عقد است که به

عینی تعهّد، ضرر مالی سنگینی را بر متعهّد تحمیل خواهد کرد؛ پس هنوز هم ملاک مـذکور، وجـود دارد. 
مانند بیع عادی و صلح در مقام آن ـ نیز قدر متیقّن از شمول اشکال موردبحث هستند آنی ـ٣عقود تملیکی

که موضع بحث فقیهان امامیه در مورد خیار غبن شود. نکته مهم اینگونه قراردادها نمیو لاضرر، شامل این
یـارات)، همانـا مانند دیگر مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و ازجمله طرق انحلال عقـود و خ(به

های فقهی نیز حتماً باید در چـارچوب همـین فضـا و عقد بیع عادی است. پس عبارات موجود در استدلال

که در متـون حقـوق این. منظور از اصطلاح عقود تملیکی و عقود عهدی در این جستار، مفهوم مورد نظر حقوقدانان است (به ویژه با توجه به٣
در «اند) کـه بـه تعبیـر برخـی از نویسـندگان برجسـته حقـوقی، تری یافتهتر و منضبطموضوعه ایران، ـ نسبت به متون فقهی ـ تعاریف مشخص

که اثـر مسـتقیم آن، نامند. برعکس، قراردادهایییمواردی که نتیجه قرارداد، ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد است، عقد را به این اعتبار عهدی می
(تعریف از آقایان کاتوزیان، امامی، شهیدی؛ به گزارشِ محقق داماد ـ » شود.انتقال مالیکت یا سایر حقوق عینی است، عقد تملیکی نامیده می

-٢٤اللهی، ـ نعمـتتر درباره تفاوت مفهوم این دو دسته از عقود در فقه و حقوق، ر.ک. به: محقق داماد ) برای مطالعه بیش٢٤اللهی، نعمت
٢٥.
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موقعیت تحلیل شوند و معقول نیست که به اطلاق لفظیِ عبارات یادشده تمسّک کـرد و اشـکال را بـه همـه 

ار (مانند اجاره اموال و بیع سـلف و مـواردی دهای قراردادها سرایت داد. امّا درباره عقود تملیکیِ مدّتگونه
که قبض شرط صحّت است) بازهم در دید عرف، ضررِ ناشی از غـبن حـادث، قابـل اسـناد بـه لـزوم عقـد 

انـد ـ هایی از این تفکیک را حتّی در عبارت شیخ انصاری ـ که خود اشکال را مطـرح فرمودههست. نشانه
ری مرتفع شدن تفاوتِ موجب غبن را در اسقاط خیار، در عقودی که تأثیتوان یافت؛ با این توضیح که بیمی

کـه مبنـای ) بنـابراین، هنگامی١٦٧/ ٥اند. (شیخ انصاری، قبض، شرط انتقال ملکیت است، مشکل دانسته
ها پس از انعقاد عقد و حصول غبن حادث، که تغییر قیمتاصل خیار غبن قدیم را قاعده لاضرر بدانیم، این

. صدق عرفی عنوان ضرر بر وضعیت ایجادشده بـرای ١گذارد یا نه، تنها تابع دو عنصر است: میبر عقد اثر
کـه: . ضرر مالیِ پدیدآمده، عرفاً قابل انتساب به لزوم عقـد باشـد. پـس چکیـده ایـن بحـث این٢متعهّد و 

ی مسـتمر، کم در قراردادهـاقاعده نفی ضرر، ـ برفرض تمامیت اسـتدلال بـه آن در غـبن ثابـت ـ دسـت«
تواند حکمِ لزوم عقد را در صورت پدیدآیی غبن حادث ـ البته منوط به حصول دیگـر شـرایط عمـومی و می

»معتبر برای جریان قاعده ـ نفی نماید.
. تخلّف از شرط ضمنی٢

گونه است که در معاملات تجـاری ـ کـه نوعـاً و تقریب استدلال به این مبنا برای توجیه خیار غبن این
ورزند ـ تساوی عرفی میان ارزش اقتصـادی عوضـین قـرارداد، ها تسامح نمیعقلا، در شرایط مالی آنغالباً 

صورت صریح و لفظی و نه به شکل بنایی، که از نـوع شرط است؛ امّا اشتراط این شرط در ضمن عقد، نه به
کـه در ازای صورت ضمنی، مفروض است شرط ضمنیِ ارتکازی است؛ یعنی به دلالت عرف، این شرط به

آید و ازآنجاکه بنای قطعی عقلایی به این سنّت تعلّق یافتـه، ارزش به تملّک درمیتملیک یک مال، مالی هم
بینند. بنابراین، اگر پس از تشکیل قرارداد، کشف شـود کـه در هنگـام نیاز میمتعاقدان خود را از ذکر آن، بی
مورد پذیرش دو طرف بوده، بـه زیـان مغبـون تخلّـف اند، از شرطی که ضمناً انعقاد، عوضین متساوی نبوده

کنند. در این اسـتدلال، خیـار غـبن صورت گرفته، ادلّه خیار تخلّف شرط، برای مغبون حقّ فسخ ایجاد می
/ ٥شود (موسوی بجنوردی، دهد و مصداقی از خیار تخلّف شرط محسوب میاستقلال خود را از دست می

٢٠٥.(
دهـد، اتّفـاق نظـر هسـت و له حـقّ فسـخ میف از شرط ضـمنی، بـه مشـروطبر سر این گزاره که تخلّ 

اختلاف، عمدتاً به این گزاره بازگشت دارد که توازن عرفی میان ارزش عوضین (غبنی نبودن)، شرط ضـمنیِ 
عرفی و ارتکازی در همه عقود معاوضیِ غیر مسامَحی یا در خصوص عقـد بیـع اسـت یـا خیـر: اختلافـی 

) در هر نوع قراردادی که احراز شود عقلای عصر ٤٠٢-٤٠١/ ٤خمینی، کتاب البیع، صغروی (نیز ر. ک:
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و عرف تجاری، به اشتراط نوعی تعادل معاوَضـی و تـوازن میـان ارزش عوضـین یـا میـان ارزش اقتصـادی 

کـه نپیشـینه ایتردید خیار غبن، ثابت است. امّا مطلبِ ـ شـاید ـ بـدیع و بیاند، بیتعهّدات طرفین ملتزم
که مثلاً در قراردادهای بیع در زمانه حاضر، بپذیریم که چنان شرط ضمنیِ ارتکازی، معهود اسـت، هنگامی

اگر نیک نگریسته شود که غرض و علّت غاییِ اهل تجارت و عرف بـازار از انـدراج و اشـتراط ضـمنی ایـن 
ادی نیست؛ زیـرا تـاجر و های اقتصشرط در عقد چیست، درخواهیم یافت که چیزی جز جلوگیری از زیان

اندیشد که دچار ضرر نشود. اشتراط تدریجی و ارتکـازی کاسب، به دنبال سود است و همیشه تمهیدی می
کارهای عقلایی برای دفع ضرر شرط تساویِ مذکور نیز ـ برفرض وجود خارجی چنین اشتراطی ـ یکی از راه

قیهان امامیه، ضمانت اجرای غـبن ـ حتّـی در است. از همین رو، خواهد آمد که برخلاف دیدگاه مشهور ف
تواند بذل تفاوت به گونه الزامـی (کـه مصـداقی از تعـدیل تعهّـدات قـراردادی نوع ثابت در زمان عقد ـ می

)؛ زیرا محور اساسیِ تـأثیر وجـود غـبن بـر معاملـه، ٥١-٥٠/ ٢٣؛ نجفی، ٣٩١/ ١٤نراقی، (است) باشد
. لزوم اکتفا به حدّاقل در خـروج از قاعـده ١ند دلیل دیگر، ـ یعنی: همین عنصر ضرر است که به انضمام چ

المیسـور . «٣)، ٥٨/ ٤(ابن ابی جمهور احسـایی، » ما لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه. «٢نخستینِ لزوم عقود، 
الضـرورات «. قاعـده ٤، )١٠١/ ٨١(ابن ابی جمهور احسایی، پیشین؛ مجلسـی دوم، » .لا یسقط بالمعسور

. ٥) و ٢١٢/ ٤و ١٩٠/ ٣؛ وحیـد خراسـانی، ٣٩٩/ ٤(خویی، محاضرات فی أصول الفقـه، » قدرها.تقدّر ب
؛ ٣٨٠٦، ح ٢١٨-٢١٧/ ٣؛ صـدوق، ١، ح ١٩٥/ ٥السلام ـ (کلینـی، ـ علیه٤روایت حلبی از امام صادق

دهـد. التفاوت را نتیجـه می)، عدم ایجاد خیار و صرفاً ثبوت حـقّ درخواسـت مابـه٤٢، ح ٥٦/ ٧طوسی، 
که در اغلب مـوارد، رعایـت مصـلحت طـرفین، جمـع میـان حقّـین، اراده واقعـی و مسـتمرّ مضاف بر این
ویژه در قراردادهای کلان ـ و نیز جلوگیری از دفع ضرر با اضرار به دیگری نیز چنـین اقتضـایی متعاقدان ـ به

دارند.
ان که گذشـت، مـلاک کـارایی اینک هنگام بررسی شمول این دلیل نسبت به غبن حادث است. همچن

مبنای شرط ضمنی برای تأثیربخشی به غبن، تنها ثبوت صغرای یادشده، یعنی تعلّق بنای عقـلا بـه اشـتراط 
ضمنی لزوم تعادل میان تعهّدات دوسویه است. حال اگر احراز شد که عقلا، ـ احتمالاً در انـواع خاصـی از 

ر زمان تشکیل قرارداد، بقای تعادل مزبور تا پایان آمد عقـد قراردادها ـ علاوه بر ارزش تعهّدات یا عوضین د
دانند، آنگاه قهراً، غبن حادث نیز موجد همان اثرِ غبن مقارن خواهـد بـود و یا تا زمانی معیّن را نیز شرط می

گوید از امام صادق (ع) پرسیدم: شخصی لباسی خریده و هیچ شرطی هم بین او و بایع نبوده است. پس از خرید، پشیمان شده حلبی می. «٤
که پول را یک مقـدار گیرم؛ مگر اینام و دیگر پس نمیو پیراهن را به صاحبش برگرداند؛ اما مالک از پذیرش آن سرباز زد. گفت: مالی را فروخته

ایـن کم کنید، تا جنس را پس بگیرم. آیا این درست است یا نه؟ امام (ع) فرمود: حق ندارد که از پول یک مقدار کم کند. حالا اگر جاهل بـود و 
»تر از قیمتش فروخت، این مازاد را هم باید به همان مشتری اول برگرداند.لباس را گرفت و به بیش
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مفاد نظریه غبن حادث بر مبنای خیار تخلّف از شرط (ـِ ضمنی) اثبات شده است. نباید از یاد برد کـه نـوع 

د ـ از حیث تملیکی یا عهدی و آنی یا مستمر بودن ـ در تشخیص ملاک یادشده در بـالا، کـاملاً دخیـل عق
است.
. بنای عقلا٣

اند برخی از فقیهان، با اعتقاد به عدم تمامیت مستندات خیار غبن، عمده دلیل آن را بنای عقـلا دانسـته
با این استدلال که خیار غبن بـا همـین عنـوان، ).٦٣/ ١؛ نیز ر.ک: الرسائل، ٤١٧/ ٤(خمینی، کتاب البیع، 

ق بنای عقلا قرار گرفته است. یعنی شیوه مسـتمر و رفتـاری عقـلا بمـاهم عقـلا، در به صورت مستقل، متعلَّ
معاملات بر این امر استوار است که اگر یکی از دو طرف قرارداد مغبون گشت، اختیار رد یا امضای معاملـه 

که این حق از مبنای دیگری برخیزد. این صـغرا، بـا پیوسـتن کبـرای کلّـیِ حجّیـت را داشته باشد؛ بدون این
دهد که غبن، نزد شارع نیز یکی از اسباب خیار است. ولی اثبات خیار گونه نتیجه میهای عقلایی، اینسیره

غبن با دلیل سیره، ـ برخلاف دیدگاه برخی (خمینـی، سـیّد مصـطفی، پیشـین) ـ از مبنـای شـرط ضـمنی 
دشوارتر است؛ زیرا در مورد سیره، هم در صغرا (تعلّق سیره به سببیت غبن برای اختیار فسخ) و هم در کبـرا 

نظـر و پراکنـدگی آرا وجـود ) اختلاف١٠٤-٨٥اللّهی، ؛ فخلعی و ولی١٢٦–٩٧(حجّیت سیره: فخلعی، 
که در شرط ضمنی، اختلاف تنها صغروی بود.دارد؛ درحالی

بررسی قراردادها و نیز مقرّرات مربوط به حوزه حقوق تعهّـدات قـراردادی و تجـارت در اگر با دقّت، به
روزگار حاضر بپردازیم، درخواهیم یافت که دیگر مسئله غبن، در درازای زمان از وابستگی به دیگر عناوین و 

قرار گرفته است؛ جز مبنای دفع ضرر) خارج شده و مستقلاًّ موضوع حکم خیار یا تعدیل تعهّدات مبانی (به
ترین داعیِ عقلا برای به رسمیت شناختن اثرگذاریِ غبن، عامـل اساسـی در تجـارت، هرچند هنوز هم مهم

یعنی اصل جلب سود و لزوم دفع زیان است.
اینک باید دید که آیا عقلا و عرف تجاری ـ بماهم عقلا ـ، غبن حادث را نیز رافع لزوم قرارداد و موجـب 

) ١٥٩و ١٢٧/ ٢؛ خمینی، سیّد مصطفی، ١٥٢و ٦٢/ ٢و ٤٩/ ١ی (نائینی، منیة الطالب، پدیدآیی جواز حقّ 
که چنین نیست. داوری عقلا در این خصوص، نسبت به همـه دانند یا آنیا منشأ تعدیل قضایی تعهّدات می

یی کـه کـه در قراردادهـاتوان مـدّعی شـد، اینهای قراردادی یکسان نیست. آنچه ازلحاظ صغروی میگونه
شوند در یک دوره زمانیِ مستمر، مالی تسلیم کنند یا کاری را انجام دهند، ـ هرچند انعقـاد طرفین ملتزم می

قرارداد تمام شده است، ولی ـ عقلا تغییرات ایجادشده در اموال یا تعهّداتِ موضوع قرارداد در این بـازه را در 
دیم ـ که دفع ضررِ نامتعارف و ناروا از متعهّد است ـ حکم غبن مقارن یافته، به همان داعیِ اصلی در غبن ق
کنند و مانعی برای تعلّق بنای عقلا به اثرگـذاری غـبن حکم عرفی غبن موصوف را بر غبن حادث نیز بار می
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ای انکارناپذیر میان سیره و نفی ضرر وجود دارد. نشانه تحقّق ایـن شود. در حقیقت، رابطهحادث دیده نمی
المللـی (شـریفی و در قراردادهـای بین٥نشـده و هاردشـیپبینیط مربوط به حـوادث پیشسیره، درج شرو

) مانند قراردادهای نفتی یا تعهّدات عمرانیِ بلندمدّت است. قـرار دادن ٧٦-٧٤/ ٣؛ کاتوزیان، ١٥صفری، 
سلطه بالا بر الحصول، ـ به علّتتواند گواه بر این باشد که سیره تدریجیّ این شروط ضمن برخی عقود، می

صورت شرطی همیشگی درآمده است. نشانه دوم، قبول محتـوا قواعد عرفی حاکم بر قراردادها ـ سرانجام به
٦های حقوق عرفی تواند بود.و اثر غبن حادث در رویّه قضایی و نیز مقرّرات برخی از نظام

تحلیل ایرادها بر مشروعیت غبن حادث
یاد شده است. فقهـا » معیار زمانی تأثیر غبن بر قرارداد«از آن، به ای است کهنخستین اشکال، نکته.١

که غبن باید در هنگام انعقاد قرارداد وجـود انداز آغاز طرح خیار غبن در باب بیع، به این نکته تصریح کرده
داشته باشد و برخی هم صراحتاً تأثیر افزایش یا کاهش قیمت عوضین پس از عقد را در پدیدآیی یـا از میـان 

ملاک در غبن، بهای زمان عقد است؛ بنابراین اگر «اند. این ایراد به این شرح است که رفتن خیار انکار کرده
شود و اگر پس از عقد، بها کاهش یابد، خیار پدیـد یش یابد، خیار پدیدآمده، ساقط نمیپس از عقد بها افزا

غبن حادث نیز تغییر بهای کالا یا تعهّد موضوع قـرارداد ) ١٤٥الله، زبدة الأحکام، (خمینی، روح» آید.نمی
پس از انعقاد است و از همین رو، تأثیری در ثبوت خیار ندارد.

که در فقه، ثبوت حکم وضعیِ خیـار بـرای پدیـده باید گفت آنچه روشن است ایندر تحلیل این ایراد، 
ـدُ یَنتفِـی إذا انتفـی قیـدُه«زمانی با تشکیل قرارداد مقیّد شده است و مسـلّماً تجاری غبن، به قیدِ هم » المقیَّ

توجّـه رو، بـا جلـب). ازایـن١٦٩/ ١؛ المعالم الجدیـدة للأصـول، ٩٩/ ١(صدر، دروس فی علم الأصول، 
کنیم که بـه دلیـل خواننده به تقسیمی که در مورد دو شیوه اثبات نظریه غبن حادث گذشت، چنین حکم می

نقش اساسی همین قید در اثبات خیار، شیوه نخست (یعنی الحاق حکمیِ غبن حادث بـه غـبن مقـارن بـا 
زمـان انعقـاد، قیـد زمانی) در اثبات مطلوب، عقیم است؛ زیـرا مصـادفت بـاالغای خصوصیت از قید هم

ملحوظِ حکم بوده، با انتفای آن، ثبوت حکم نیز منتفی است. امّا در مورد شیوه دوم (یعنی رجوع مستقیم به 
ویژه قاعده نفی ضـرر) گذشـت، مدارک عامّ غبن مقارن) با لحاظ همه مطالبی که در ذیل هر یک از ادلّه (به

ت اثر غبن حادث باشـد. اگـر عـرف، ضـررِ ناشـی از غـبن تواند مانع اثباشود که قید مزبور نمیروشن می
حـال، آن را ـ های معمـول در تجـارت) و نـاروا بدانـد و درعینحادث را ضرری نامتعارف (بیرون از زیان

5. Hardship Terms
بینـی و حـوادث غیرمترقبـه در حقـوق کشـورهای ) و نظریه عـدم پیش٥لا (ر.ک: شریفی و صفری، . مانند نظریه هاردشیپ در حقوق کامن٦

).١٠٦داماد، ؛ محقّق٦٢٩عربی؛ مانند مصر (ر.ک: السنهوری، 
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زمانی هیچ تأثیری کم در عقودی خاص، مانند عقود عهدیِ مستمر ـ به لزوم عقد نسبت دهد، قید همدست

چنین اگر عقلا (مثلاً در قراردادهای تعهّد بلندمـدّت بـه سـاخت و د داشت. همبر اجرای مفاد قاعده نخواه
های عمرانیِ کلان) در عرف روزِ جامعه ما، لزوم بقای تعادل میان ارزش تعهّدات طـرفین مشارکت یا طرح

قّ الـزام بـه الاجرا بیابند، کبرای ثبوت خیار یا حـدر دوره اجرا تا هنگام تکمیل تعهّد را نیز شرط ضمنیِ لازم
زمانی، کـارایی نخواهـد داشـت؛ ایفای شرط در صورت تخلّف، قهراً بر مورد، مترتّب خواهد شد و قید هم

زیرا ـ مطابق مبنای تخلّف از شرط ضمنی ـ معیار زمانیِ وجود غـبن، بـه داوری عقـلا در تعیـین محـدوده 
شود. اجرای تعهّدات قراردادی نیز میاشتراط ضمنی تساوی وابسته است که بنا برفرض، شامل غبن در دوره 

کـه چنانتنهایی مقبول نیست (آنبرای غبن حادث، به» العقدتحقّق تفاوتِ قیمی حین«درواقع، مانعیت قیدِ 
اند)؛ بلکه پاسخ را باید در امتداد دلالت مبنـای خیـار غـبن نگریسـت (نیـز مستشکلان تنها بدان نگریسته

) امری که یکی از فقیهان، با هوشمندی بدان دسـت یازیـده اسـت. ٣١٠/ ٦ر.ک: خویی، مصباح الفقاهة، 
سـخن در ایـن بـاب، بـا «... نویسـند: می» ...ثمّ إنّ المعتبر القیمة حـال العقـد«وی، ذیل این عبارت که 

درستی به موضعی کـه در ) این فقیه، به١٥٦/ ٢(مظفّر، » گون خواهد بود.گونی مدرک خیار غبن، گونهگونه
تار، گزینش شده، اشاره کرده است. برخی از بزرگان فقه نیز بر عـدم تـأثیر حصـول تسـاوی و زوال این جس

انـد و عنوان مبنای خیار ـ اشـکال نمودهصورت مطلق، به دلیل از میان رفتن ضرر ـ بهتفاوت پس از عقد به
).١٦٧/ ٥اند (انصاری، احتمال زوال حقّ فسخ داده

)، (افزون بـر ٢٠٣/ ٣؛ شهید ثانی، ٧٠/ ١١لاّمه حلّی، تذکرة الفقهاء، اجماعی نیز که حکایت شده (ع
رو گشته است) دلیل اجتهادی حکم نیست و های متأخّر، با مخالفت و یا احتمال خلاف روبهکه در دورهآن

ه ـ ک)، نکته بدیع این١٣٣-١٣١؛ فخّارطوسی، ١٠١–١٠٠/ ٣به معنای تسالم و اتّفاق نظر بوده (کاتوزیان، 
زمانی غبن با انعقاد بیع عادی در ثبوت خیـار غـبن به دلالت قراین مقالی و مقامی ـ معقد آن، تنها لزوم هم

است و نه مخالفت با اثربخشیِ هرگونه تغییر قیمت پس از انعقاد هرگونه عقد. از سویی دیگـر، میـان لـزوم 
مقارن و انکار قطعیِ اثربخشی حدوث تفاوت زمانی تفاوتِ قیمی با انعقاد قرارداد برای ثبوت خیار غبن هم

ای وجود ندارد.پس از عقد، ملازمه
کـه ریشه مقاومت فقها در برابر کارایی تغییر قیمی پس از عقد نیـز در نـوع عقـد نهفتـه اسـت؛ چـه آن

گذشت که شیخ انصاری در بیع سلف، حکم را اشکل یافتند. نیز درسـت اسـت کـه فقیهـان امامیـه قواعـد 
اند، ولی این بدان معنا نیست که همه احکام مذکور در آن بـاب، اردادها را در باب بیع طرح کردهعمومی قر

کـه اعمال در هر عقد دیگری باشد. بلکه در هر مورد باید عمومیت حکم احراز شود. گواه این مدّعا اینقابل
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قود جاری است یا در خصـوص اند که آیا در همه عحتّی در مورد خود خیار غبن قدیم نیز به بحث پرداخته

بیع و مانند آن.
، محقّق قمی در پاسخ به یک پرسش، عباراتی دارند »جامع الشّتات فی أجوبة السؤالات«در کتاب .٢

). در اینجا مناسب است که ١٠٠/ ٣که ردّ فرضیه غبن حادث شمرده شده است (شفائی، پیشین؛ کاتوزیان، 
عین پرسش و پاسخ آورده شود:

های قبل از اجـاره طایفـه [ای] از متـردّدین سرایی از عمرو اجاره نموده و سالرگاه زید کاروانسؤال: ه«
سرا وارد، و در آنجا ساکن و برخی از منفعت اند که به آن کاروانبلاد دیگر (از مکاری و تاجر) عادت داشته

و تجّار به عادت سـابق بـوده و سرای مستأجره از ایشان عاید مستأجر و حین عقد اجاره همان طایفه کاروان
سرای جدیدی در آن ولایت بنا نمـوده و همـان طایفـه از مکـاری و شخصی دیگر از ارباب مناصب کاروان

نمودند و از ایشـان سرای قدیم منزل میتجّار را که قبل از اجاره و در حین الإجاره به عادت سابق در کاروان
چنـین تجّـاری را کـه سـاکن سـرای خـود بـرده و هماروانشـد، کوچانیـده بـه کمنفعت عاید مسـتأجر می

سرای خود برده، به این جهـت نقصـانی در منفعـت عـین اند، کوچانیده و به کاروانسرای قدیم بودهکاروان
شود. بیان فرمایند که زید مستأجر در بین مدّت اجاره اختیار فسـخ مستأجره کلاً أو بعضاً حاصل شده و می

تواند نمود و باید مال الإجاره را بـه که در صورت معروضه فسخ نمیضرر منفی؟ یا ایناجاره دارد به جهت
که بیان فرمایند که در صـورت مزبـوره آیـا غـبن در موجر کارسازی نماید و متحمّل ضرر شود؟ و دیگر این

اوجوداین کـه بـشود در بین مدّت به سبب تدریجی بودن منفعت مقصوده از اجـاره؟ یـا ایناجاره ثابت می
نقصان باید وجه اجاره بالتمام کارسازی موجر نماید و متحمّل این ضرر شود، و عموم ضـرر منفـی شـامل 

»چنین مستأجری نیست؟ جواب مراتب مذکوره را بیان فرمایند.
کند. تقصیری نـه جواب: دلیلی از برای خیار فسخ در اینجا نیست و عموم نفی ضرر در اینجا کار نمی«

صل شده و نه علّتی در عین مستأجره حاصل شده که منشأ قلّـت انتفـاع شـود و ایـن از آن قبیـل از موجر حا
است که دکانی اجاره کند از برای بزّازی و متاع او را دزد ببرد، یا زمینی را اجاره کند از برای زرع و زراعـت و 

ه را بعـد از قـبض، غاصـبی به سبب تگرگ یا زنگ یا چرانیدن قشون بر تلف رود. بلکه هرگاه عـین مسـتأجر
شود. امّا سؤال از خیار غبن: پس بدان کـه در اینجـا نـه خیـار عیـب غصب کند نیز موجب خیار فسخ نمی

هست و نه خیار غبن. امّا خیار عیب پس وجه آن سابقاً مذکور شد و امّا خیـار غـبن پـس آن نیـز در اینجـا 
گنجایش اجرت مسمات را داشته و تدرّج حصول العقد شود؛ زیرا که مفروض این است که حینجاری نمی

).٤٨٧-٤٨٦/ ٣(میرزای قمی، » شود.منفعت منشاء تدرّج انعقاد عقد نمی
در تحلیل فرض پرسش، باید توجّه کرد که دو موضوعِ مستقل مطرح گشته است: نخست فرع پدیـدآیی 
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ـه حـقّ عذر مانع انتفاع یا کمال انتفاع از عین مستأجره که فقیهان امامیه،  عذر عمومی یا عذر شرعی را موجِّ

اند؛ برخلاف عذر شخصی (خاص). (طباطبایی یزدی، العروة الوثقی المحشّی، فسخ برای مستأجر دانسته
اند. ) در اینجا نیز میرزای قمی بر پایه همان دیدگاه مشهور در باب اجاره، به پرسش پاسخ داده٥٠-٤٩/ ٥

اند ـ در خصـوص امکـان اجـرای حقّق قمی جریان لاضرر را نفی فرمودهباره، باید گفت: ـ هرچند مدراین
گونه که اگر فسخ از سوی مستأجر، به تحمیل ضرر به مـوجر قاعده نفی ضرر، باید به تفصیل قائل شد؛ این

/ ١؛ موسـوی بجنـوردی، ٣٣٨-٣٢٥/ ١بیانجامد، باید قواعد عامّ تعارض ضررین (ر.ک: حسینی مراغی، 
ا اجرا نمود. ولی اگر در پیِ فسخ اجاره، ضرری قابل توجه به موجر تحمیل نشـود، بـه نظـر ) ر٢٤٢-٢٣٨

رسد امکان استفاده از عموم نفی ضرر برای تثبیت حقّ فسخ برای مستأجر وجود دارد؛ زیـرا عرفـاً ضـرر می
قدام خود او نیست بها بدون استیفای منفعت) که مستند به رضا یا اهنگفتی به وی وارد آمده (پرداخت اجاره

دارد، لزوم پایبندی به قرارداد اجاره (مشخّصاً تعهّد به کارسـازی و نیز آنچه او را از رهایی از این زیان بازمی
بها) است؛ پس شرعاً منفی است. از میان رفتن لزوم نیز با جـواز حقّـی یـا همـان ایجـاد خیـار فسـخ اجاره

).٢٥٦-٢٥٤ملازمه دارد (صدر، قاعدة لاضرر و لاضرار، 
گر دقیقاً از اعتبار شرعیِ غبن حـادث که پرسشموضوع دوم که با مقام حاضر ارتباط مستقیمی دارد این

باید پذیرفت که پاسخ محقّـق در ایـن بخـش، »). در بین مدّتشود آیا غبن در اجاره ثابت می(«پرسد می
ن این عبـارت نتـوان یافـت. ولـی نفی صریح غبن حادث است و شاید در متون فقهی، نمونه دیگری همسا

ضمن احترام به دیدگاه و استدلال آن فقیه فرزانه ـ به بررسی دلیل ایشان در ردّ اثربخشی غبن حادث پرداخته 
شود.می

العقد گنجایش اجرت مسـمات مفروض این است که حین«اند، این عبارت است: دلیلی که اقامه کرده
این گزاره، معادل این سخن است که در » شود.تدرّج انعقاد عقد نمیرا داشته و تدرّج حصول منفعت منشاء 

المسمّی تعادل وجود داشته و غبنی در کار نبوده، مرحلـه تشـکیل هنگام انعقاد اجاره، میان منفعت و اجرت
قرارداد پایان پذیرفته است و تدریجی و مستمر بودن مرحله اجرای تعهّـدات، سـبب ادامـه مرحلـه تشـکیل 

جاکه در فقه اثبات شده غـبن نیست. بنابراین در هنگام انعقاد، هیچ غبنی وجود نداشته است و از آنقرارداد
تنها هنگامی در ایجاد خیار کاراست که در زمان انعقاد پدید آمده باشد، نتیجـه ایـن خواهـد بـود کـه غـبن 

ه استدلال مستدل، بـر مسـئله شود کروشنی دیده میپدیدآمده در زمان اجرا، در ایجاد خیار مؤثر نیست. به
زمانی با انعقاد عقد مبتنی است. بنابراین پاسخ این استدلال، مطالب مفصّلی است که تقیّد خیار به قید هم

گر، تلاش کرده به مبنای خیـار غـبن ـ یعنـی در خصوص اشکال نخست بیان شد. ناگفته نماند که پرسش
و ١٥/ ٢دانند (میرزای قمی، ک را مبنای خیار یادشده میقاعده نفی ضرر که محقّق قمی نیز خود همین مدر

) ـ برای اثربخشیِ غبن حادث جلب توجّه کند؛ ولی ظاهراً در پاسـخ، نقـش آن قاعـده، مغفـول مانـده ١١٤



112شمارةفقه و اصول62
است.

چنین نامناسب نخواهد بود اگر در اینجا به استفتا و فتوایی از یکی از فقیهان معاصر اشاره شـود کـه هم
اند:نافذ شناختهغبن حادث را 

) در عقود معاوضی مستمر همچون اجاره، اگر پس از اجرای عقـد، تعـادل اقتصـادی و ١٩٤٥سؤال «(
بینی از قبیل جنگ، تورّم ناگهانی و غیـره پیشنشده و غیرقابلبینیموازنه مالی عوضین، درنتیجه عوامل پیش

رف ضرر فاحش به دنبال داشـته باشـد و بـرای طکه اجرای قرارداد برای یکطوریبه شدّت به هم بخورد، به
طرف دیگر عقد، سود بیش از حدّی که در حین انعقاد قرارداد قابل تصوّر نبود عاید گردد، آیا قاضـی دادگـاه 

انـد، اقـدامی بینی خاصی را در عقد نکردهتواند درزمانی که حتّی طرفین در این مورد پیش(حاکم شرع) می
دیگر، آیا تعدیل قضایی با توجّه به مغـایرت عبارتل اقتصادی عقد انجام دهد؟ بهبرای حفظ و برقراری تعاد

پـذیر هسـت یـا خیـر؟ اگـر الاجرا بـودن قراردادهـا امکانآن با آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و یا اصول اوّلیه لازم
ق را نادیـده بگیـرد و بـدون پذیر است، بر چه مبنایی قاضی چنین اختیاری را دارد که اصول اوّلیـه فـوامکان

یـا » لا ضرر«توافق طرفین قرارداد، قراردادی را که تعادل آن از بین رفته است، تعدیل نماید، بر مبنای قاعده 
»یا قواعد دیگر؟» عسر و حرج«قاعده 
جواب: بین بیع و اجاره فرق است. در بیع، ثمن در برابر نفـس عـین اسـت و زمـان مقـوّم آن نیسـت. «

ملاک قیمت عین است در وقت معامله، و ترقّی قیمت بعد از معامله هرچند زیاد باشد، متعلّـق بـه بنابراین
الإجاره در برابر منفعـت عـین اسـت، برحسـب مشتری است و موجب خیار بایع نیست. ولی در اجاره مال

گفتـه شـود: آن امتداد زمان معین ـ مثلاً ده سال ـ و در حقیقت زمان، مقوّم معوّض است. پس بعید نیسـت
مقدار از ترقّی قیمت منفعت که طبیعی و به لحاظ تفاوت ازمنه و امکنه است، موجب خیـار نیسـت؛ ولـی 

نشده است و طبعاً برای موجر یـا طـرفین مجهـول بـوده بینیآنچه مربوط به حصول شرایط غیرعادی و پیش
است با جهل مالک نسـبت است، موجب خیار هست. زیرا ملاک خیار غبن، تفاوت فاحش قیمت معوّض

ای کـه زمـان در آن لحـاظ گونهبه آن؛ و فرض این است که در اجاره، معوّض منفعت حال و آینده است، به
شده است و با فرض ثبوت خیار غبن در اجاره و وجود غبن نسبت به معوّض در آینده خیار ثابت است برای 

ا ثبوت اختلاف و تنازع بین طرفین هست. و ادلّه شخص مغبون، و نیاز به حکم قاضی نیست؛ زیرا مورد قض
).٢٩١-٢٩٠/ ٢، (منتظری» نظایر آن هست.خیارات، مخصّص أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و 

آمد برگزیده غبن حادثپی
تنها غبن حادث، بلکه غبن مقارن با زمان تشـکیل قـرارداد نیـز مفیـد ایجـاد حـقّ رسد که نهبه نظر می

ن (یا دو تعهّد) برای مغبون در مرحله نخست و در صورت عدم امکان الـزام غـابن درخواست تعدیل عوضی
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التفاوتِ میان عوض قراردادی و ارزش واقعی معوّضِ مورد غبن (: بذل تفاوت در اصلاح فقه به پرداخت مابه

ن مطلـق کـه اثـر نخسـتیسنّتی)، ایجاد خیار فسخ یا ابرام عقد برای مغبونِ در معرض ضرر باشد. دلیـل این
عنوان مـدرک تر با بیانی فشرده گذشت. قاعده نفی ضـرر ـ بـهغبن، نه خیار، که تعدیل عوضین است، پیش

کند. لزوم، حکم و قاعده نخستین و حاکم در عموم افراد عقود اسـت، إلاّ تأثیر غبن ـ لزوم قرارداد را نفی می
الضـرورات «، ...»ما لا یـدرک کلّـه «، ...»ر المیسو«حکم قواعد عقلی یا عقلاییِ ما خرج بالدلیل. ولی به

قدر متیقّن و قدر حاجت در خروج از قاعده اوّلی، باید در رفع ید و نیز اصل معمول لزوم اکتفا به...» تتقدّر 
اندازه ضرورت دسـت کشـید. حـدّ اندازه مورد یقین و نیاز، بسنده کرد و از لزوم عقد، تنها بهاز اصل لزوم به
ط تصرّف در مفاد تراضی برای حفظ حیات قرارداد است. چراکه کلّ عقد را اگـر نتـوان درک ضرورت نیز فق

کرد، کلّ آن را هم نباید ترک کرد. نیز آنچه معسور شده، تنها اجرای عینی تعهّدات قراردادی با همان میزان و 
یا با تأخیر ـ درجایی که تر شرایطی است که در عقد ذکر شده است؛ پس میسور که ایفای تعهّد با میزانی کم

شـود. دشواری یا ضرر اجرا، موقّتی باشد: شیوه تعلیق اجرای تعهّـدات بـرای تعـدیل ـ اسـت، سـاقط نمی
چنین تعدیل تعهّدات، مناط فسخ به استناد غبن قدیم یا حادث را ـ که بنا بر مفروض، ضـرر اسـت ـ از هم

ای که در اینجا برای تعدیل قضایی مدّعی شد که ادلّهتوانشود؛ پس میبرد و رافع موضوع خیار میمیان می
تعهّدات اقامه گردید، بر ادلّه خیار در عقد غبنی، وارد بوده، رافع موضوعشان هستند. افزون بـر ایـن دلایـل، 

اند از: رعایـت مصـلحت طـرفین در قراین و مؤیّدهایی نیز برای تقویت اثر تعدیل اقامه شده بود که عبارت
ویژه در قراردادهـای قّ ناشی از قرارداد، جمع میان حقّین، اراده واقعی و مستمرّ متعاقـدان ـ بـهرسیدن به ح

تر به ادامه رابطه قراردادی تمایل دارند و نیز جلوگیری کلان ـ که با عنایت به اغراض تجاری میان عقلا، بیش
رار به زیان متعهّدله (غابن) باشد. تواند موجب اضکه فسخ عقد، میاز دفع ضرر با اضرار به دیگری؛ چه آن

امّا اگر در بحث اختلافی مدرک خیار غبن ثابت و حـادث، دیـدگاه تخلّـف از شـرط ضـمنی یـا تخلّـف از 
نمایـد؛ زیـرا وصف برگزیده شود، اثر حقوقی، خیار خواهد بود و التزام به تعدیل در این صورت، دشوار می

فسخ است. هرچند که سیره عقلا در مورد اشتراط ضمنی ضمانت اجرای فقهی تخلّف شرط یا وصف، حقّ 
تعادل دو عوض یا دو تعهّد، ریشه در جلوگیری از ضرر دارد و از همـین روی مبنـای شـرط ضـمنی، رنـگ 

گردد. دو گواه قوی دیگر نیز بر تقویت اثر تعدیل تعهّدات یا الزام غـابن بـه بازد و مدرک اصیل تلقّی نمیمی
اند: نخست گرایش برخی فقیهان به پذیرش بذل الزامی تفاوت در غـبن مقـارن بل اقامهبذل تفاوت دو بها قا

تـر تعـدیل بـا ) و دوم، سـازگاری بیش٥١-٥٠/ ٢٣؛ نجفی، ٨٤؛ کاشف الغطاء نجفی، ٣٩١/ ١٤(نراقی، 
د که در بسیاری از مواردِ تحقّق غبن حادث، طبـع سـلیم و خـر؛ توضیح آن٧قاعده بنیادین عدالت و انصاف

هـا در دادن رأی مقتضـی اسـت. انصـاف در قاعده انصاف، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضـاع و احـوال قضـیه و دخیـل کـردن آن. «٧
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ناشدنی را ـ که موجـب تحمیـل ضـرر یـا بینیناب بشری، نفی نفوذ غبن حادث براثر حوادث قهری و پیش

تواند بـه ایـراد ضـرر بـر غـابن تابد و از سوی دیگر، فسخ قرارداد غبنی نیز میحرج بر مغبون است ـ برنمی
ه میـان دو امـر یادشـده، تعـدیل بیانجامد. از همین رو، با داوری عقلایی، یگانه راه جمع عادلانه و منصـفان

التفاوت خواهـد بـود. تعهّدات از راه افزایش تعهّدات طرف مقابـل، از طریـق الـزام وی بـه پرداخـت مابـه
که در شرایط عدم امکان عادی یا امکان حقوقیِ اجرای تعدیل، تنها راه برای دفع ضرر یا حـرج سرانجام این

شود. همچنـین در تبیـین نسـبت ثانوی غبن حادث، پذیرفته میعنوان اثراز مغبون، همان خیار است که به
میان تعدیل قضایی تعهّدات قراردادی و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده بایـد گفـت هرچنـد از یـک 

شـود کـه های گذشته روشن میتواند محدودیت و استثنایی بر اصل یادشده باشد، ولی با توضیحمنظر، می
تری با آن اصل دارد.اسب و هماهنگی بیشنسبت به فسخ عقد، تن

گیرينتیجه
، تام نیسـتند و بـه دلالـت مبـانیِ عقلایـی »مشروعیت غین حادث«. ایرادهای مطرح در برابر فرضیه ١

جهـت (در مـوارد غـبن موجـب ضـرر علیـه موجود در منابع فقهی، یعنی به گونه مشخّص: نفـی ضـرر بی
) و تخلّـف از شـرط ضـمنیِ تعـادل ٨نِ موجب حـرجِ غیـر ضـرریمغبون)، نفی عسر و حرج (در موارد غب

هـا بـا معاوضی (در قراردادهای خاص با احراز شخصی ـ موردی و با معیار داوری عرف) و پیوند عمیق آن
های قراردادی، منحصر به غبن مقارن سیره و اغراض عقلایی و اهداف تجاری، تأثیر وجود غبن در همه گونه

شـوند (: ن دسته از قراردادهایی که تعهّدات، در یک پروسه زمـانی بلندمـدّت اجـرا میکم در آنبوده، دست
شرط ایراد ضرر سـنگین، نامتعـارف و ناخواسـته یـا تحمیـل عسـر و حـرج عقود مستمر)، غبن حادث ـ به

بینی ـ نافذ و مشروع بوده، معیار احراز شرایط یادشده نیز داوری عرف است.پیشغیرقابل
نخستین غبن حادث در حوزه قراردادهای مشمول، پدیدآیی حقّ درخواسـت تعـدیل قضـایی آمد . پی٢

تعهّدات برخاسته از قرارداد از دادرس برای مغبون، یا ـ با تعبیر سنّتی ـ الزام غابن به بذل تفاوت بهای بازاری 
خواهـد بـود. و عادله موضوع غبن (عین، منفعت و یا حقّ مـالیِ موضـوع عقـد) بـا بهـای مسـمّا در عقـد

ها شده و به معنای رأی بر مبنـای وجـدان قاضـی اسـت. در لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامننظام
نوان یک قاعده بیـان نشـده و برخـی رود؛ با این حال انصاف در حقوق ایران به علا انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار مینظام کامن

). همچنین ادلـه چهارگانـه ١٣٥(مظاهری و آل اسحاق خوئینی، » اند.حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده
).٨-٥اند (ر.ک. اصفری، استنباط و نیز سیره عقلا را به عنوان مدارک قاعده فقهی ـ حقوقی عدالت برشمرده

بر این مبنا که ضرر و حرج دو مفهوم مستقل و متشخّص از یکدیگرند و نسبت مفهومی و مصداقی میان دو عنـوان ضـرر و حـرج، عمـوم و ٨.
خصوص من وجه است.
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که اجرای تعدیل، به هر دلیل موجّه ـ ازجمله عدم توافر شروط اعمال قواعد ثـانویِ نفـی ضـرر و درصورتی

نفی حرج ـ ممکن نباشد، نهایتاً مغبون اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

منابع
یم. قرآن کر

ق.١٤٠٥ر سیّد الشهداء للنشر، چاپ اول، ، قم، داعوالی الئالی العزیزیةالدین، ابن ابي جمهور، محمد بن زین
ق.١٤١٣، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، من لایحضره الفقیه، علیبن بابویه، محمّدبنا

، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیـع ـ دار صـادر، چـاپ سـوم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
ق.١٤١٤

، مجله دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی فصلنامه حقوق، »به مثابه قاعده فقهی حقوقیعدالت«اصغری، محمد، 
.١٣٨٨، تهران، بهار ١، شماره ٣٩دانشگاه تهران، دوره 

(مع تعلیق آیةالله العظمی الإمام الخمینی)، قم، مؤسّسه تنظیم و نشر آثـار امـام وسیلة النجاةاصفهانی، ابوالحسن،
ق.١٤٢٢، خمینی قدّس سرّه، چاپ اول

، کنگره جهانی بزرگداشـت شـیخ کتاب المکاسب المحرّمة و البیع و الخیاراتبن محمّد امین،انصاری، مرتضی
ق.١٤١٥اعظم انصاری، قم، چاپ اول، 

ق.١٤٠٦، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، حاشیة المکاسبایروانی، علی، 
ق.١٤١٩نشر الهادی، چاپ اول، ، قم،القواعد الفقهیّةبجنوردی، حسن، 

ق..١٤٠٣، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چاپ چهارم، بلغة الفقیهبحرالعلوم، محمّد بن محمّدتقی، 
ق.١٤١٦، قم، مؤسّسة دار الکتاب، چاپ اول، هدی الطالب فی شرح المکاسبجزائری مروج، محمدجعفر، 

.١٣٨٦خانه گنج دانش، تهران، چاپ هفدهم، اب، کتترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
ارالعلـم للملایـین، چـاپ اول، ، بیـروت، دالصحاح ـ تاج اللّغة و صـحاح العربیّـةجوهری، اسماعیل بن حمّـاد، 

ق.١٤١٠
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیـه قـم، چـاپ العناوین الفقهیةحسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، 

ق.١٤١٧اول، 
ق.١٤١٠، قم، مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، الرسائلالله، خمینی، روح

ق.١٤٠٤، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، زبدة الأحکام_________، 
ق.١٤٢١، تهران، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، کتاب البیع_________، 

یر الوسیلةمستند خمینی، مصطفی،  تا.، تهران، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بیتحر
ق.١٤١٠، قم، دار الهادی للمطبوعات، چاپ چهارم، محاضرات فی أصول الفقهخویی، ابوالقاسم، 
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تا.جا، بینا، بی، بیمصباح الفقاهة__________، 

لبنان ـ سـوریه، دارالعلـم ـ الـدار الشـامیة، چـاپ اول، ،مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمّد، 
ق.١٤١٢

ق.١٤٠٧فروشی داوری، چاپ اول، ، قم، کتابفقه الإمامیّة ـ قسم الخیاراترشتی، حبیب الله بن محمد علی، 
ق.١٤١٤السلام، چاپ اول، ، قم، مؤسّسه امام صادق علیهالمختار فی أحکام الخیارسبحانی، جعفر، 

م.١٩٥٢، بیروت، دارإحیاء التراث العربیّ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدیدبدالرزّاق أحمد، سنهوری، ع
ق.١٤١٤الله سیستانی، چاپ اول، ، قم، دفتر آیتقاعدة لاضرر و لاضرارسیستانی، علی، 

ق قراردادهـای مطالعه تطبیقی اثر هاردشـیپ (عسـر و حـرج) در اصـول حقـو«الدین و ناهید صفری، شریفی، الهام
، حقوق تطبیقي (نامـه مفیـد)، »المللی (یونیدروا) و حقوق ایران)، اصول قراردادهای تجاری بینPECLاروپایی (
.٢٤–٣)، صص ٧٩(٢)، شماره ١٦(٥، دوره ١٣٨٩شهریور 

یه تغییر اوضاعشفائی، محمّدرضا،  .١٣٧٦، ، ققنوس، تهران، چاپ اولو احوال در قراردادهابررسی تطبیقی نظر
، قم، مؤسّسة المعارف الإسلامیّة، چاپ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامشهید ثانی، زین الدین بن علی، 

ق.١٤١٣اول، 
.١٣٨٦، تهران، مجد، چاپ سوم، )٣(حقوق مدنی، ج آثار قراردادها و تعهّداتشهیدی، مهدی، 

ق.١٤١٤یروت، عالم الکتاب، چاپ اول، ، بالمحیط فی اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 
، دار إحیاء التراث العربـی، بیـروت، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

ق.١٤٠٤
ق.١٤٢٥، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، المعالم الجدیدة للأصولصدر، محمّد باقر،
ق.١٤١٨ؤسّسة النشر الإسلامیّ، چاپ پنجم، ، قم، مدروس فی علم الأصول__________، 
ق.١٤٢٠، قم، دار الصادقین للطباعة و النشر، چاپ اول، قاعدة لاضرر و لاضرار__________، 

، قـم، دفتـر انتشـارات (المحشّـی)العروة الوثقی فیما تعمّ به البلویطباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 
ق.١٤١٩ن حوزه علمیه قم، چاپ اول، اسلامی وابسته به جامعه مدرّسی

ق.١٤٢١، قم، مؤسّسه اسماعیلیان، چاپ دوم، حاشیة المکاسب__________________________، 
ینمجمع طریحی، فخرالدین بن محمد،  ق.١٤١٦فروشی مرتضوی، چاپ سوم، ، تهران، کتابالبحر

ق.١٤٠٧میة، چاپ چهارم، ، تهران، دارالکتب الإسلاتهذیب الأحکامطوسی، محمّد بن حسن، 
، تهران، مؤسّسه چاپ و نشـر وابسـته بـه وزارت تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدینعلاّمه حلّی، حسن بن یوسف، 

ق.١٤١١فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 
ق.١٤١٤السلام، چاپ اول، ، قم، مؤسّسه آل البیت علیهمتذکرة الفقهاء_________________، 

المعـارف ، مؤسّسـه دائرة٢٧، شـماره السلامبیت علیهمفقه اهل، »پژوهشی در تعدیل قرارداد«ی، جواد، فخّارطوس
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.١٣٨٠، پاییز ٢٧السلام، قم، شماره بیت علیهمفقه اسلامی بر مذهب اهل

مطالعـات ، »بررسـی شـرط معاصـرت سـیره عقـلا بـا عصـر معصـومان«اللّهی، فخلعی، محمّدتقی و مجتبی ولی
، ١٣٨٩، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، پاییز و زمسـتان فقه و اصولاسلامی:

.١/٨٥شماره پیاپی 
، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، »پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل«فخلعی، محمّدتقی، 

.١/٨٤، شماره پیاپی ١٣٨٩شهد، بهار و تابستان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، م
یب الشـرح الکبیـر للرافعـیفیّومی مقری، احمد بن محمّد،  ، قـم، منشـورات دار الرضـی، المصباح المنیر فی غر

تا.چاپ اول، بی
ق.١٤١٢، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم، قاموس قرآناکبر، قرشی، علی

.١٣٧٦، شرکت انتشار ـ بهمن برنا، چاپ دوم، واعد عمومی قراردادهاحقوق مدنی قکاتوزیان، ناصر، 
ق.١٤٢٢، نجف، مؤسّسه کاشف الغطاء، چاپ اول، أنوار الفقاهة ـ کتاب البیعالغطاء، حسن بن جعفر، کاشف

ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محمّد بن یعقوب، 
، قم، مجمع الذخائر الإسـلامیّة، چـاپ اول، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمالمحمّدحسن، مامقانی، عبدالله بن

ق.١٣٥٠
، بیـروت، السـلامبحار الأنوار الجامعة لـدرر أخبـار الأئمّـة الأطهـار علیهممجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی، 

ق.١٤١٠مؤسّسة الطبع و النشر، چاپ اول، 
، ٢، ج نامه حقوقی مفیـد، »عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص«اللهی، یل نعمتداماد، مصطفی و اسماعمحقّق
.١٣٨٥، قم، ٢شماره 
ق.١٤٠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، قواعد فقهداماد، مصطفی، محقّق

یقة کتب الفقهمشکینی، علی،  .١٣٧٧نا،بی، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموسوعیّة علی طر
فصلنامه مطالعـات فقـه و حقـوق ، »قاعده فقهی، حقوقی انصاف«مظاهری، معصومه و زهرا آل اسحاق خوئینی، 

.١٣٩١، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، بهار اسلامی
تا.، قم، حبیب، چاپ اول، بیحاشیة المظفّر علی المکاسبمظفّر، محمّدرضا، 

تا.نا، چاپ اول، بی، قم، بیرساله استفتائاتعلی، منتظری، حسین
، تهران، مؤسّسـه کیهـان، چـاپ اول، جامع الشّتات فی أجوبة السؤالاتمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمّدحسن، 

ق.١٤١٣
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعـة مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم، المکاسب و البیعنائینی، محمّدحسین، 

ق.١٤١٣چاپ اول، 
ق.١٣٧٣، تهران، المکتبة المحمّدیّة، چاپ اول، نیة الطالب فی حاشیة المکاسبم___________،
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یعةنراقی، احمد بن محمّدمهدی،  السلام، چـاپ اول، ، قم، مؤسّسه آل البیت علیهممستند الشیعة فی أحکام الشر

ق.١٤١٥
ء ـ چاپ صـداقت)، چـاپ ، قم، الحقائق (مرکز تحقیق و ترجمه و نشر آلاتحقیق الأصولوحید خراسانی، حسین، 

.١٣٨٣دوم، 



١١٢یاپیپۀ، شمار۱، شماره پنجاهم، سال و اصولهقف
٦٩- ۸۴، ١٣٩٧بهار

*»صیعام از تخصيإبا«ضوابط نیاستخراج و تدو

١یراز یرضا شدیس

عطاریمؤسسه آموزش عالاریمشهد و استادهیحوزه علمیاستاد سطوح عال
Email: srshirazi@yahoo.com

رخنهییکربلااللهنیام
مشهدهیح چهار حوزه علمطلبه سط

Email: aminkarbalaei67@yahoo.com

چکیده
در فقه و اصول، در این مقالـه بـا بررسـی پیشـینه و » ابای عام از تخصیص«با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح 

رداخته شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای امتناع از تخصیص ذکر شده پمفهوم
گانه: دربرداشتن علت عقلی، عموم مسـتفاد از تعلیـل، مقـام تحدیـد و ها، ضوابط هشتشود و پس از بررسی آنمی

هـای کـاربردی اعطای ضابطه، حصر، مقام امتنان، قضیه طبیعیه، تخصیص اکثر، مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال
ای کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه امتنـاع ضابطهگردد. در نهایت با تعیین برای هر ضابطه؛ معرفی می

رسد.از تخصیص عام، سخن به فرجام می

عموم، ابای از تخصیص، ابای از تقیید، مقام امتنان، تخصیص اکثر.: هاکلیدواژه

.٢٠/٠٢/١٣٩٦تاریخ تصویب نهایی: ؛ ١٩/٠٣/١٣٩٥تاریخ وصول: *. 
. نویسنده مسئول١
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مقدمه

بـا کـاوش است.» ابای عام از تخصیص«١یکی از اصطلاحاتی که در کلام فقها و اصولیان به کار رفته
شود عام موجود در آن آبی از تخصیص است پیدا شد. اما های فقه و اصول موارد زیادی که ادعا میدرکتاب

گـاه بـه صـورت مشاهده گردید که صرفاً با اشاراتی گذرا و به صورت محـدود بـه آن پرداختـه شـده، و هیچ
.مستقل و مبسوط درباره ابای عام از تخصیص سخن به میان نیامده است

ها، مشخص گردید:بندی آنگری و دستهاز این رو پس از غربال
. در موارد قابل اعتنایی، علّت ابای عام از تخصیص بیان نشده است و به واژگان عمومی مانند سـیاق ١

)، لحن روایت (مکارم، انوار٢٩٩و ١١٤/ ١)، لسان دلیل (خوئی، مصباح، ٤٢/ ٢عبارت (انصاری، فرائد، 
) و امثال آن اکتفا گردیده است.٢٨٤/ ٣، الاصول

بندی یکسان ای صحیح و غیر مبهم و دستهدر این گونه موارد تلاش بر این بوده است که با یافتن ضابطه
ها از تکثیر ضابطه جلوگیری به عمل آید.برای این نمونه

م اخـتلاف . بر اثر نبود ضوابط مشخص، فقها در برخی موارد، در اصل ابای عام از تخصـیص بـا هـ٢
داننـد کـه اند و در مقابل بعضی ایـن امـر را ادعـایی میاند و بعضی قائل به ابای عام از تخصیص شدهکرده

»).مقام امتنان«دانند. (رجوع شود به اثباتش را بر عهده مدعی آن می
لاً . در موارد اندکی، به علت ابای عام از تخصیص اشاره شده است. در این مـوارد انـدک نیـز، معمـو٣

ادعا کننده، علت ذکر شده را بر مورد پیاده نکرده است.
در این موارد در بیشتر اوقاتی که نگارندگان تلاش در پیاده نمودن علت ذکر شده بر دلیل مذکور کردند، 

به محذور عدم انطباق علت بر مورد برخوردند.
مباحث فقهی صورت گرفت. گونه حالات، تلاش برای یافتن مثالی صحیح برای علت مذکور دردر این

ها الزاماً به ابای عام از تخصیص در منبع مورد ارجاع، تصریح نشده است.در این نمونه
) ظهور عام را ٢٥٦/ ٣. در مواردی، علت ذکر شده (مناسبت حکم و موضوع (مکارم، انوار الاصول، ٤

دهد و مانع از تخصیص عام نیست.در دلیل قوت نمی
ای برای ابای عام از تخصیص در این مقاله ارائه نگردیدند.نوان ضابطهلذا این موارد به ع

گردد، (بـه عنـوان نمونـه نـک: های مختلفی توسط اندیشمندان ذکر می. گاهی در مورد واحد، علت٥
) که برخـی صـحیح و بعضـی ٣١٩/ ١؛ اعتمادی، ٣٣٦/ ١، مقایسه کنید با حکیم، التنقیح، ٣٠٧/ ١لاری، 

بعیـد عـن «، »نافر عن التخصـیص«وغیره. همچنین عبارات مشابهی مانند » آب عن التخصیص«، »بی عن التخصیصیأ«با عبارتی مانند: ١.
گردد.های فقهی و اصولی یافت میدر کتاب» لایقبل التخصیص«و » استظهار عدم التخصیص«، »التخصیص
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محل نقد است.

آوری نمایـد و از ذکـر مـواردی کـه محـل نقـد و ش نگارندگان بر این بود که موارد صحیح را جمعتلا
اشکال است خودداری نماید.

هـای مختلفـی بـرای ابـای عـام از های مختلفـی بـا عبارت. گاهی، به ظاهر، در مورد واحدی علت٦
شود.تخصیص بیان می

ها به یک شیء واحد ناظر است (رجوع شود بـه پس از بررسی و نقد مشخص گردید که تمامی عبارت
ضابطه دربرداشتن علت عقلی).

. در مواردی دیده شد که اندیشمندی با قیاس مورد با امور حقیقـی قائـل بـه ابـای عـام از تخصـیص ٧
شود.می

باید توجه نمود که تمییز و تفکیک امور حقیقی از امور اعتبـاری، لازم و ضـروری اسـت. همـین عـدم 
است که باعث شده که برخی از اندیشمندان، بعضی از اعتباریـات را بـه حقـایق قیـاس کـرده و بـا تفکیک 

).٣٧٢/ ٦های عقلانی مخصوص حقایق در اعتباریات سیر کنند (مطهری، روش
باشد و معلوم است که وضع، حدود موضوع له و کیفیت استعمال زبان و ظواهر آن نیز از اعتباریات می

معتبر است.آن تابع اعتبار 
با توجه بدین امر، ادعای مقاله این است که ضوابط ابای عام از تخصیص را کشـف نمـوده اسـت. بـه 
عبارت دیگر کار نگارندگان، اکتشاف اعتبارات اعتبارکننده در نحوه استعمال عموم است. هدف نگارنـدگان 

برای ابـای عـام از تخصـیص، ابتـداء این نبوده که با قیاس زبان با امور مشابه حقیقی یا اعتباری، ضوابطی 
حدس زده و از پیش خود تدوین کنند و به جامعه علمی ارائه دهند.

علاوه بر همه امور ذکر شده، تلاش شد که دلیل ابا در هر ضابطه در انتهای معرفی ضابطه بیـان گـردد. 
صیص ارائه گردید.ای فراگیر برای ابای عام از تخدر پایان نیز با بررسی ضوابط تدوین شده ضابطه

ها و نقدها در جای خود محفوظ است اما به خاطر رعایـت اگر چه بیان جزئیات مورد به مورد بررسی
نویسی، ضوابط در پیش رو استخراج و تدوین گشت.اصل اختصار در مقاله

پیشینه بحث
/ ١٣) اسـت (٩٤٠بنا به یافته نگارندگان استعمال این اصطلاح برای اولین بار توسط محقـق کرکـی (م

گردد (به منابع رسد کاربرد گسترده این اصطلاح به زمان شیخ انصاری و شاگردان او برمی). به نظر می٤١٦
های آینده دقت شود).مثال
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و مقایسه با اصطلاحات همسو» اباي عام از تخصیص«شناسی مفهوم

ابـای عـام از «). بنابراین، مراد از ٣/ ٢؛ فیومی ٣/ ١٤در لغت به معنای امتناع است (ابن منظور » اباء«
). در ٢٠٣/ ١ناپذیری عـام اسـت (شـاهرودی، امتناع عام از تخصیص خوردن، یـا تخصـیص»: تخصیص

تر از خاص پیدا اصطلاح گفته شده: عام آبی از تخصیص، عامی است که به واسطه عوارضی، ظهوری قوی
).٥٦٢گردد (مرکز اطلاعات، کرده و غیر قابل تخصیص می

نیز در کلمات اندیشمندان یافت » ابای مطلق از تقیید«این بحث محدود به عام و خاص نیست، بلکه، 
). اما از آن جهت که روش و نتیجـه بحـث در ٤٧٩/ ٤؛ صدر، مباحث، ٣٣٤/ ٣شود (انصاری، فرائد، می

یشـتری دارد، های فقهی و اصـولی کـاربرد بدر کتاب» ابای از تخصیص«هر دو مورد یکسان است و عنوان 
در کانون توجه مقاله قرار داده شده است.» ابای از تخصیص«

؛ ١٢٩/ ٢؛ سـلطان العلمـاء، ٦٧/ ٥(مشـکینی، » ابـای از اختصـاص«را با » ابای از تخصیص«نباید 
این است که اگر مورد یا واقعـه خاصـی » ابای از اختصاص«) اشتباه نمود. مراد از ٥٦٦/ ٢حکیم، حقائق، 
گـردد. ن و حکم شرعی گردد، خصوصیات مورد یا واقعه، سبب تخصیص عموم حکم نمیسبب جعل قانو

/ ٦، اصـول فقـه شـیعه، لنکرانـی(فاضل» مورد مخصص نیست«در مواردی از تعابیر معادل دیگری مانند: 
.١گردد) نیز استفاده می٢٤٠(قزوینی، ضوابط، » العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوصیة المورد«) یا ٥٣٩

شـود (انصـاری، اصطلاحی است که گاهی در کلمات اندیشمندان دیده می» ابای عام از شمولعدم «
). واضح است که طبیعت عام از ٢٨١/ ٢؛ شیرازی، بیان الفقه، ٣٥٥/ ٧؛ خمینی، تحریرات، ٥٥٨/ ١فرائد، 

شمول افراد خود ابا ندارد.
نیسـت. زیـرا در بـه » از تخصیصابای عام«نکته قابل ذکر این است که این اصطلاح مقابل اصطلاح 

کارگیری این اصطلاح نیازی به وجود مخصص لفظـی نیسـت. بلکـه مـوارد کـاربرد ایـن اصـطلاح تـوهم 
تخصیص لفظی، تخصیص لبّی و توهم عدم شمول عام نسبت به مصداق خاص است.

بـه میـان آورد. در حـالی کـه » ابای روایت از حکومت«توان اصطلاح مشابه تخصیص را نیز واکاوی نمود و سخن ازبا گسترش موضوع، می١
). برخـی دیگـر مطلقـاً ١٥٠/ ١اند (خمینی، تهـذیب، دانسته» ابای از حکومت«بعضی اندیشمندان ضرورت فقه و یا فهم عرفی را دلیلی برای 

).٣٠٠/ ٢دانند (خوئی، دراسات، روایت حاکم را مقدم بر روایت محکوم می
شوند. زیرا افراد خارج از ماهیت هـر موضـوعی تخصصـا از حکـم آن موضـوع واقع نمی» ابای از ورود«و » از تخصّصابای«رسد به نظر می

ای امکان از بین رفتن موضوع متصور است. جستجوی فراوان، و نیافتن حتی یک مورد در کلام فقها یا اصولیان، اند. همچنین در هر قضیهخارج
ود ابای ازتخصیص یا ورود باشد.تواند مؤیدی بر عدم تصور وجمی
هـا بـر اسـاس ) ظاهراً به معنای عدم امکان جمع بین دو دلیل متعارض، با تصـرف در دلالـت آن٢٠٣/ ١(خوانساری، » ابا از جمع عرفی«اما 

رض در موردی گردد.قواعد پذیرفته نزد عرف است. نه این که خصوصیّتی در روایات موجود باشد که مانع از جمع عرفی بین دو روایت متعا
) نیز چنین وضعیتی دارد. یعنی عرف از حمل ظاهر روایت بر مورد خاص ابا دارد. نه این که خصوصـیتی در ٤٦٧/ ٢(نایینی، » ابای از حمل«

روایت وجود دارد که مانع حمل آن در مورد خاص گردد.
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اهی در و حکم عام است. توضـیح ایـن کـه اگـر چـه گـ٢مراد از عام در این بحث، اعم از الفاظ عموم

باشد. به عنوان جمله، لفظی که بر عموم وضع شده باشد، موجود نیست، اما حکم موجود در جمله عام می
قد توجب [العلة] عموم المعلول و إن کان بحسب الدلالة اللفظیة خاصـا، کمـا فـی «مثال گفته شده است: 

، فیدل علی أن الحکم عام فی کـل »إذا وصفت لک امرأة دواء فلا تشربه؛ لأنک لا تأمن ضرره«قول القائل: 
).٢٦٠/ ١(انصاری، فرائد، » دواء لا یؤمن ضرره من أی واصف کان

ضوابط ذکر شده براي اباي عام از تخصیص در کلام اصولیان و فقها
دربرداشتن علت عقلی.١

حکم عام موجود در روایت اگر مشتمل بر علت عقلی باشد، ابای از تخصیص دارد (انصـاری، فرائـد، 
شود: روایت کنند. به عنوان مثال گاه گفته میهای مختلفی تعبیر می). اصولیان از این مطلب به گونه١٣١/ ٢
(خـوئی، » ارشـاد بـه حکـم عقـل دارد«)، یـا ٢٦٥(تبریـزی، اوثـق، » در مقام اعطای قاعده عقلی است«

دلیل ابای از تخصـیص ).٢٩٣/ ٢(خوئی، همان، » کندارجاع به قضیه ارتکازی می«)، یا ١٣٢/ ١مصباح، 
بردار نیستند.چنین روایاتی این است که احکام عقلی تخصیص

نیـاز )، گمـان بـه هـیچ وجـه از حقیقـت بی٣٦(یـونس: » ان الظن لا یغنی من الحق شیئا«مثال اول: 
گرداند.نمی

کـه ، در آیه شریفه ابـا از تخصـیص دارد. از آن جهـت »الظن«، یعنی »آل«عموم اسم جنس محلّی به 
توان گفت: فـلان داند. بنابراین نمیعقل اعتماد به گمان را با توجه به وجود راهی به سوی حق، صحیح نمی

کند.گمان از حق کفایت می
آوری است، که اما عمل به ظنون خاص از باب عمل به گمان نیست. بلکه از جهت اعتماد به دلیل علم

).١٣٢/ ١همان، حجیت آن گمان خاص را اثبات نموده است (خوئی،
)، نـزد ١٠٧/ ٢٧(حـر عـاملی، » إن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فـی الهلکـات«مثال دوم: 

شبهات توقف نمودن از فرورفتن در هلاکت بهتر است.
کل شیء فیه حـلال و «توان با روایاتی که اختصاص به شبهات موضوعیه دارند مانند این روایت را نمی

هر چیزی که در آن حلال و حـرام هسـت، بـرای تـو حـلال «)، ٨٨/ ١٧(حرعاملی، » حرام فهو لک حلال
توقـف نـزد «خارج نمود. زیرا علت عقلی » الشبهات«؛ تخصیص زد و شبهات موضوعیه را از عموم »است

گردد و حکم عام آن یعنی وجوب ، شامل شبهات موضوعیه نیز می»شبهه بهتر از فرو رفتن در هلاکت است

و ...» آل«مانند کل و جمع محلی به ٢
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).١٣١/ ٢بردار نیست (انصاری، فرائد، صتوقف تخصی

عموم مستفاد از تعلیل.٢
عمومی که ناشی از علت ذکر شده در قضیه باشد آبی از تخصیص است. گفته شـده کـه دلیـل ابـای از 

ها این است که معلول (حکم قضیه) ازجهت عموم وخصـوص حمـل بـر چیـزی تخصیص این گونه عموم
).٢٣٩/ ٢(آشتیانی، شود که علت، اقتضای آن را داردمی

توان دلیل ابای عام از تخصیص را در مواردی که تعلیلی در دلیل ذکر شده است را قوت ظهور عموم می
دانست. توضیح این که از آنجایی که تبعیت معلول از علت در امور حقیقی یک اصل عقلی اسـت، همـین 

، ظهور عام در عموم قوت گرفته و آبی از شود هنگامی که در متن دِلیل، علتی ذکر شوداصل عقلی باعث می
تخصیص گردد. به عبارت دیگر علت ابای عام از تخصیص قوت ظهور ناشی از ذکر تعلیل است، نه قاعده 

عقلی تبعیت معلول از علت که در امور حقیقی جاری است.
» لـتم نـادمینان جاءکم فاسق بنبأ فتبینـوا، ان تصـیبوا قومـا بجهالـة فتصـبحوا علـی مـا فع«مثال اول: 

)، اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و از ٦(حجرات: 
اید پشیمان شوید.آنچه کرده

دارد که خبری کـه شـخص عـادل بیـاورد حجـت بنا بر مفهوم داشتن شرط در آیه، مفهوم شرط بیان می
است.

؛ حکـم »اصابت قوم به جهالت و وقوع در ندم و پشـیمانی«آیه؛ یعنی از طرفی دیگر، تعلیل موجود در 
دهد، یعنی هر جا عمل به خبری موجب اصابت به جهالت و وقوع در ندم شود وجوب تبیّن را عمومیت می

شود.تبین و جستجو لازم است. بنابراین وجوب تبین شامل خبر عادل هم می
تـوان است: عموم تعلیل ابای ازتخصیص دارد. یعنـی نمیبه همین جهت است که در این آیه ادعا شده 

؛ بنا ٢٣٩/ ٢در تعارض بین تعلیل و مفهوم قائل به تخصیص در عموم تعلیل به وسیله مفهوم شد (اشتیانی، 
)٢/٢٩٦قرار داده شود، مقایسه کنید با همان، » العموم«در عبارت صفت » الآبی عن التخصیص«که بر این

توان ادعا نمـود ایـن مـورد مثـالی بـرای قسـم قبـل یعنـی شود، میخی استفاده میچنان که از کلام بر
، عقلـی »وقوع در نـدم و پشـیمانی«دربرداشتن علت عقلی است. از این جهت که علت مطرح شده یعنی: 

الآبـی عـن «؛ بنا بر این که ٢٣٩/ ٢؛ اشتیانی، ٣٥٨/ ١است و شایسته هیچ عاقلی نیست. (حکیم، التنقیح، 
؛ مکـارم، ١٩٤/ ١قرار داده شود، همچنین نک: خـوئی، مصـباح، » التعلیل«در عبارت صفت » یصالتخص
.)٤٠٣/ ٢انوار، 

ضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَیفْسِدُهُ شَـی«مثال دوم:  ـی عَنِ الرِّ ءٌ إِلاَّ أَنْ یتَغَیـرَ رِیحُـهُ أَوْ طَعْمُـهُ فَینْـزَحُ حَتَّ
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یحُ وَ ی ة (حر عاملی، یذْهَبَ الرِّ نَّ لَهُ مَادَّ )، آب چاه گسـترده اسـت چیـزی آن را فاسـد ١٤١/ ١طِیبَ طَعْمُهُ لأَِ

کند، مگر این که بوی آن یا مزه آن تغییر کند، پس از آب آن باید کشید تا این که بوی آن از بـین بـرود و نمی
مزه آن خوش شود، چون چاه دارای ماده است.

عام است. یعنی آب چاه کر یـا قلیـل » لأن له مادة«اطر علت ذکر شده: حکم عدم افساد آب چاه به خ
گردد.باشد با ملاقات نجاست، نجس نمی

إذا کـان المـاءُ «توان آن را با مفهوم شرط روایت: از آن جا که چنین عمومی، ابا از تخصیص دارد، نمی
کنـد؛ کـه ر باشد چیزی آن را نجـس نمی)، اگر آب به اندازه ک٥٤/ ١(حر عاملی، » ءقدرَ کرٍّ لم ینجّسه شی

دلالت بر نجاست هر آبی که کمتر از کر است، دارد، تخصیص زد.
تفاوت این ضابطه با ضابطه قبل در این است که: اولاً عموم در این مورد مستفاد از تعلیل است و لفـظ 

ت. و ثانیـاً در ایـن عامی در روایت موجود نیست، به خلاف مورد قبل که لفظ عامی در روایت موجـود اسـ
مورد لزوم ندارد که علت مذکور در روایت عقلی باشد، همان گونه که در مثال دوم چنین است.

مقام تحدید و ضرب قاعده و اعطای ضابطه.٣
) یـا درصـدد ٢٨٠/ ٥؛ روحـانی، ٢٣٥/ ٢؛ مظفر، ٦٠٨/ ١اگر عموم روایتی در مقام تحدید (تنکابنی، 

) باشد این عموم آبی از ٣٠٧/ ١؛ لاری، ٦٥/ ٢اعطای ضابطه (تنکابنی، ) و٢٢٨/ ٢ضرب قاعده (آشتیانی، 
تخصیص است. دلیل این امر منافات تخصیص با این امور است.

ـة«مثال اول: حسنه ابن المغیرة:  ی ینْقَـی مَـا ثَمَّ ) ٣٥٨/ ١(حرعـاملی، » قُلْتُ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لاَ حَتَّ
»هست؟ گفت: خیر، تا زمانی که آنجا تمیز بشود و نقا حاصل شودگفتم: برای استنجاء حدی «

تـوان بـا ، که نکره در سیاق نفـی اسـت، در روایـت فـوق را نمی»حدّ «اند که عموم بعضی احتمال داده
از استنجاء سه عدد سنگ برای تو کفایت«)، ٣١٥/ ١، و(هم» جَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَاریجْزِیک مِنَ الاِسْتِنْ «روایات: 

)٨٦٣-٨٥/ ٣؛ تخصیص زد چه این که این روایت در مقام تحدید آمده است (آشتیانی، »کندمی
مَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکتَ الرَّ «مثال دوم:  رْتَ وَ رَکعْتَ قَبْلَ أَنْ یرْفَعَ الإِْ مَامَ وَ قَدْ رَکعَ فَکبَّ کعَـةَ وَ إِنْ إِذَا أَدْرَکتَ الإِْ
کعَةرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ  )، اگر امام را درک کردی در حالی که امام در ٣٨٢/ ٨(حرعاملی، » أَنْ تَرْکعَ فَقَدْ فَاتَتْک الرَّ

رکوع بود و قبل از سر برداشتن امام از رکوع تکبیر بگـویی و بـه رکـوع بـروی، بـه تحقیـق آن رکعـت را درک 
ز تو فوت شده است.ای، و اگر قبل از رکوع تو امام، سر از رکوع برداشت آن رکعت اکرده

توان با توجه به روایت فوق در هر رکعتی از هر نمازی قبل از این که امام جماعت از رکوع سر بردارد می

ی آقای تنکابنی، باتوجه به بحرالفوائد، احتمال ابای از تخصـیص روایـت را بـه وحیـد بهبهـانی در حاشـیه اگر چه شاگرد محقق آشتیانی یعن٣
)٦٦٩/ ٢اند، اما با توجه به مراجعه به حاشیه مدارک، ظاهراً این احتمال از خود محقق آشتیانی است (نک: تنکابنی، مدارک نسبت داده
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بدو اقتدا نمود. به عبارتی دیگر، در تمامی نمازهای جماعت اگر رکوع امام درک گردد، اقتدا جایز اسـت. از 

ن جواز اقتدا به امام است عموم آن ابـای از تخصـیص دارد آنجایی که این روایت در مقام تحدید انتهای زما
در روایت فوق » الرکعة«یعنی » آل«). بنابراین عموم اسم جنس محلی به ٣٣٣/ ٢(انصاری، کتاب الصلاة، 

نْ لَمْ یدْرکِ الْخُطْبَةَ «توان با مصححه حلبی: را نمی هِ ع عَمَّ یوْمَ الْجُمُعَةِ قَـالَ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ
مَامَ قَبْ  لاَةُ فَلَمْ یدْرِکهَا فَلْیصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکتَ الإِْ ی رَکعَتَینِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّ کعَـةَ الأْخَِیـرَةَ یصَلِّ لَ أَنْ یرْکعَ الرَّ

لاَةَ وَ إِنْ أَنْتَ أَدْرَکتَهُ بَعْدَ مَا  هْـرُ أَرْبَـعفَقَدْ أَدْرَکتَ الصَّ تخصـیص زد. بـه ٤)٣٤٥/ ٧(همـان، » رَکعَ فَهِـی الظُّ
توان گفت: بنا به مصححه حلبی که برای اقتدا در نماز جمعه، باید امام قبل از آن که بـه رکـوع عبارتی، نمی

رکعت دوم برود درک گردد، و اگر امام در رکوع رکعت دوم درک شود، اقتدا جایز نیست. بلکه باید مصـححه 
ی را حمل بر کراهت نماییم.حلب

ی«مثال سوم:  ی تُؤَدِّ )، آن چه دست گرفته اسـت بـر عهـده ٣٨٩/ ١(احسائی، » عَلَی الْیدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّ
اوست تا زمانی که ادا کند.

توان عموم موصول در آن با توجه به این که روایت فوق در مقام ضرب قاعده کلی برای ضمان است نمی
توان با دست گرفت، تخصیص زد (خمینی، کتاب ، بر اشیائی که می»اخذ بالید«ه آن، یعنی را با دلالت صل

).٤٠٨-٤٠٧/ ١البیع، 
شاید بتوان ضابطه دوم (عموم مستفاد از تعلیل) را بدین ضـابطه بازگردانـد. از آن جهـت کـه تعلیـل در 

ل دوم ضـابطه دوم، تعلیـل روایت، خود نوعی اعطای ضابطه و ضرب قاعده است. بـه عنـوان مثـال در مثـا
ای شود، اما در عین حال خـود ضـابطهاگر چه باعث عموم حکم می» لأن له مادة«موجود در روایت یعنی 

شود. و چون این روایت در مقام اعطـای است که هر آبی که دارای ماده باشد (مانند آب چشمه) نجس نمی
گردد.و آبی از تخصیص میضابطه است، ظهور عام در عموم مستفاد از آن قوت گرفته

حصر.٤
). بـه ١٣٢و ٨٥/ ٢گـردد (انصـاری، فرائـد، اگرحصری بر عامی وارد شود، عموم آبی از تخصیص می

رسد دلیل این مطلب این است که اگرچه ظهور خاص از ظهور عام قویتر است، امـا بـا تخصـیص نظر می
بین بردن حصر با هم را ندارد.زدن عام، حصر را هم باید شکست، و خاص قدرت تخصیص عام و از

توان از آن توضیح این که، حصر به دو گونه حقیقی و اضافی موجود است. مراد از حصر حقیقی که می
نیز تعبیر نمود، اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از غیر آن موضوع » عموم الحصر«یا » حصر مطلق«به 

م کسی که در روز جمعه خطبه را درک نکرده است سؤال کردم، ایشان فرمودند: دو رکعت نماز را گوید از امام صادق (ع) درباره حکحلبی می٤
کعـت بخواند، و اگر نماز از او فوت شد و نتوانست نماز را درک کند پس چهار رکعت [به عنوان نماز ظهر] بخواند و فرمودند اگر قبل از رکـوع ر

ای و اگر بعد از رکوع امام، درک کردی، پس آن نماز، نماز ظهر است.درک کردهآخر امام را درک کردی، پس به تحقیق نماز را 
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» انمـا امیرالمـؤمنین علـی (ع)«و » لانبیاء محمـد (ص)انما خاتم ا«است. به عنوان مثال حصر موجود در 

حصر حقیقی است. مراد از حصر اضافی اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از برخی از غیر آن موضـوع 
همانـا «)، ٢٢-٢١(غاشیة: » یطرٍ صَ م بمُ یهِ لَ عَ ستَ * لَ ذکّرٌ مُ نتَ أما إن«عنوان مثال حصر موجود در است. به

نـا إ«فی سیطرت پیامبر (ص) اسـت، و بـا در صدد ن» ای نداریستنی و بر آنان سیطرهتو فقط تذکر دهنده ه
به تحقیق ما تو را به عنوان گـواه و بشـارت دهنـده و ترسـاننده «)، ٨(فتح: » و نذیراً و مبشراً رسلناک شاهداً أ

، قابل جمع است.»فرستادیم
ای بر خلاف ایـن ظهـور تی که جملهبا توجه به این که ظهور حصر در حقیقی بودن آن است، در صور

توان حصر را که ظهور در وارد شود، مقتضای جمع عرفی این است، که حصر را اضافی بدانیم. بنابراین، می
عموم الحصر (حصر حقیقی) دارد شکست یا به عبارتی دیگر تخصیص زد.

ه فقـط زیـد نویسـند«گـردد. ماننـد: از جانبی دیگر، در حصر گاهی صفت بـر موصـوف محصـور می
ایم. معنی این جمله این است که جز زید کسی در این مثال صفت نویسندگی را در زید حصر کرده». است

گردد. مراد از موصوف، ذاتی است کـه را به نویسندگی قبول نداریم. و گاهی موصوف بر صفت محصور می
لاً شاعر نیست.، یعنی مث»زید فقط نویسنده است«آن را در صفتی یا حالتی محصور کنیم: 

ای ایـراد گـردد کـه همـان در حصرهای اضافی که موصوف بر صفت حصر گردیده است، اگـر جملـه
تـوان حصـر را نسـبت بـه صفت را از موصوف سلب کند، با جمله محصوره تعارض دارد. بـه عبـارتی نمی

نده نیسـت. در توان گفت: زید نویسصفت در حصرهای اضافی شکست. به عنوان مثال، در نمونه فوق نمی
کند.ای، باید گفت که آن با جمله محصوره تعارض پیدا میصورت وجود چنین جمله

حال اگر موصوف لفظ عامی باشد، و بر صفتی محصور گردیده باشد، تخصیص عموم بدین معناسـت 
که صفت را از بعض افراد موصوف سلب کنیم. که با توجه به آنچه گذشت خاص قدرت ایـن تخصـیص را 

د.ندار
اذا شککت فی شئ من الوضو و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشـیء، انّمـا الشـک فـی «مثال اول: 
هنگامی که در قسمتی از وضو شک کردی در حـالی کـه داخـل در «)، ١٣٣/ ١(حرعاملی، » شیء لم تجزه

ده قسمت بعدی شدی شک تو اعتباری ندارد، بلکه تنها زمانی شک معتبر است کـه از محـل آن عبـور نکـر
»باشی

تنها » انما«(اسم جنس محلی به آل) است. با توجه به ادات حصر » الشکّ «در این حدیث مراد از عامّ 
توان شک را در صورت تجاوز و عدم ها تجاوز نگردیده است. بنابراین نمیهایی معتبر هستند، که از آنشک

خورد (یزدی، حاشیة الفرائد، میدخول در فعل دیگر، معتبر دانست. زیرا در این صورت، حدیث تخصیص 
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٣٦٧/ ٣.(

جُود«مثال دوم:  کوعِ وَ السُّ هُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّ لاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّ / ٤(حرعـاملی، » لاَ تُعَادُ الصَّ
»گردد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجودنماز فقط به خاطر پنج چیز اعاده می«)، ٣١٢

گفته شده که روایت فوق از آن جهـت کـه دارای حصـر عرفـی بـه خـاطر ادات اسـتثنا اسـت ابـای از 
های رکنی که مبطل نمـاز هسـتند و در روایـت فـوق جـزو تخصیص دارد؛ و به همین خاطر است که خلل

ت وارد اند، مانند اخلال در نیت و تکبیرة الاحرام، در روایـات دیگـر بـا زبـان حکومـمستثنیات آورده نشده
مَ «)، ٤٦/ ١، و(هم» لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِیة«اند. به عنوان مثال روایات: شده یاتإِنَّ ) و ٤٨/ ١، و(همـ» ا الأَْعْمَالُ بِالنِّ

انـد. همچنـین در ) مخصص روایت فـوق نیسـتند، بلکـه بـر آن حاکم١٤/ ٦، و(هم» صَلاَةَ بِغَیرِ افْتِتَاحلاَ «
بـود، قـول بـه رکنیـت ) معتبر می١٩٦/ ١(احسائی، » ةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْکتَابلاَ صَلاَ «صورتی که سند روایت: 

).٢٩٤سوره حمد در نماز امکان داشت (خمینی، مصطفی، الخلل فی الصلاة، 
نکته قابل ذکر این است که اگر خاص عموم را در جهتی غیر از حصر تخصیص بزنـد، بـر عـام مقـدم 

ـدَقَاتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَ الْمَسَـاکینِ وَ «در آیه شـریفه: » الصدقات«ن عموم تواشود. به عنوان مثال میمی مَـا الصَّ إِنَّ
ـ هِ وَ ابْنِ السَّ قَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّ بُهُمْ وَ فِی الرِّ فَةِ قُلُو ) را بـه ٦٠(توبـه: » بِیلِ الْعَامِلِینَ عَلَیهَا وَ الْمُؤَلَّ

ـدَقَةُ الْوَاجِبَـةُ عنْ أَ «وسیله روایت:  مَـا تِلْـک الصَّ دَقَةُ لِبَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّ هِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَحِلُّ الصَّ بِی عَبْدِاللَّ
ا غَیرُ ذَلِک فَلَیسَ بِهِ بَأْس اسِ لاَ تَحِلُّ لَنَا، فَأَمَّ ) تخصیص زد، و قائل به جواز ٢٧٢/ ٩(حر عاملی، ٥»عَلَی النَّ

مندوبه به سادات شد، چون جهت حصر در آیه شریفه مصرف صدقات است. به عبـارتی در اعطای صدقه 
را تخصـیص زده » الفقـراء«آیه جهت حصر صدقه، غیرهاشمی بودن نیست. در حقیقت روایت فوق عمـوم 

نیامده است.» الفقراء«است. واضح است که حصری بر سر 
مقام امتنان.٥

/ ٢شد، از تخصیص، که منافات با امتنان دارد، ابـا دارد (اشـتیانی، اگر عامی در مقام امتنان وارد شده با
).٣٥٧؛ صدر، لا ضرر، ٢٢٨

مثال اول: قاعده لا ضرر
ادعا شده که عموم دلیل این قاعده از آن جهت که در مقام امتنان وارد شده است، بـر عمـوم سـائر ادلـه 

) به عبارتی دیگر، عموم ادله دیگر ٢٥٦/ ٣، مقدم است (مکارم، انوار» الناس مسلطون علی اموالهم«مانند 
تواند دلیل این قاعده را تخصیص بزنند.نمی

ای که بر مـردم واجـب گوید به امام صادق (ع) عرضه داشتم که آیا صدقه بر بنی هاشم حلال است؟ ایشان فرمودند: همانا آن صدقهراوی می٥
است بر ما حلال نیست و اما غیر آن صدقه واجب اشکالی ندارد
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مثال دوم: قاعده نفی حرج

ما جعل علیکم فی الدین من «گفته شده که بنا بر قول به تعارض دلیل قاعده نفی حرج یعنی آیه شریفه: 
ادله نماز و وضـو و ... قاعـده نفـی حـرج ) با دیگر ادله اثبات کننده احکام تکلیفی مانند٧٨(حج: » حرج

).١٢٧مقدم است زیرا این قاعده در مقام امتنان وارد شده است (فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، 
).٣٦٩/ ١٥(حر عاملی، » رفع عن امتی ... ما لا یعلمون: «٦مثال سوم: حدیث رفع

اسـتحقاق «است، مرفـوع را بـه برخی اندیشمندان از آن جهت که حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده
). به عبارتی دیگر، چون سـیاق ایـن حـدیث در مقـام امتنـان ١٦/ ٢دهند (آشتیانی، تخصیص نمی» عقاب

است.» جمیع الآثار«) و مرفوع در آن ٢٢٧/ ٢است، ابای از تخصیص دارد (همان، 
شـده باشـد را در صـورت ای را کـه در مقـام امتنـان وارد در مقابل، برخی دیگر این حدیث و هر قاعده

ما «دانند. شاهد مدعا این است که یکی از فقرات حدیث رفع ای قابل تخصیص میوجود خصوصیت ویژه
باشد، با این که اکراه بر قتل از آن با ادله خاصه استثنا شده است. یعنی، اگر کسـی را بـه می» استکرهوا علیه

نین کاری را ندارد (فاضل لنکرانی، ثـلاث رسـائل، قتل دیگری مجبور کنند، او برای حفظ جان خود حق چ
١٢٨.(

اند در صورتی اسـت های که در مقام امتنان وارد شدهنکته قابل ذکر این است که ابای از تخصیص عام
که تخصیص با منّت منافات داشته باشد. اما در مواردی که منافاتی با منت نداشته باشد، به ویژه در صورتی 

نّت باشد، مانند جهاد که مصلحت عمومی آن بـر کسـی پوشـیده نیسـت، تخصـیص که تخصیص موافق م
). تخصـیص حـدیث رفـع در مـوارد ٢١٨؛ سیستانی، ١٩٦/ ١جایز است (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، 

) نیز با این بیان امکان توجیه دارد.١٦٦/ ٧اموال، دماء و فروج (حلی، 
قضیه طبیعیه.٦

که در آن، حکم بر نفس کلّی، بما هو کلّی، با قطع نظر از افراد آن حمل شـده ای را طبیعیه گویند قضیه
جعلت لی الارض مسـجدا «). مانند: آب مایع است و ۱۳۰؛ مظفر، منطق، ۷۰/ ۲باشد (ملکی اصفهانی، 

). به عبارت دیگـر، محمـول در قضـیه طبیعیـه اخبـار از طبیعـت موضـوع ۱۵۱/ ۱۰(شاهرودی، » و طهورا
شود گوشت گوسفند حلال است، بدین معناست که طبیعـت آن گوشـت هنگامی که گفته میکند. مثلاً می

حلال است. نه این که گوشت هر گوسفندی حلال است. چرا که گوشت گوسفند میته یا غیر مـذکی حـرام 
). با توجه به این توضیحات، باید گفت که قضیه طبیعیه قابلیت تخصیص را نـدارد. ۹۱/ ۸است (همدانی، 

توان گفت آبی در خارج وجود دارد که مـثلاً بخـار یـا جامـد اسـت، یـا خـاک های فوق نمینی در مثالیع

مشـکل اسـت (نـایینی، اجـود » لا یعلمـون«مورد حدیث رفع، ادعا شده است که اثبات امتنان در همه موارد حـدیث، و از جملـه مـورد در ٦
)١٨٣/ ٢التقریرات، 
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مخصوصی وجود دارد که مطهّر نیست. یا گوسفندی در دنیا وجود دارد که ذاتاً حـرام باشـد. بلـه ایـن نـوع 

قضایا قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارا هستند اما قابل تخصیص نیستند.
کننـد خـرده ول: نقل شده است که برخی بر اصولیان از آن جهت که به ظنـون خاصـه عمـل میمثال ا

ای اسـت کـه ) قضیه طبیعیه۳۹(یونس: » ان الظن لایغنی من الحق شیئا«اند که آیه شریفه: اند و گفتهگرفته
).۶۷(تبریزی، اصول مهذبة، ٧پذیردتخصیص نمی

ای که در سیاق نفی آمده و مفعول آن حـذف گردیـده تعدیها فعل ممثال دوم: نقل شده است که حنفی
کنـد. گیرند که مراد از آن نفی نفس ماهیت است و دلالت بر قضیه طبیعیه میباشد را به منزله فعل لازم می

کل«به بیان دیگر، معنای  اسـت. بنـابراین » توانم بخـورمنمی«و به عبارتی گویاتر، » خورنده نیستم«، »لا آ
باشـد، و در صـورتی کـه غـذا » خـورمنمی«اشد امکان خوردن آن وجود ندارد. نه این که مراد غذا هر چه ب

کل (به صیغه اسم فاعل) از نظر وجود داشته باشد (نراقی، انـیس  دارای کیفیت عالی باشد امکان بازگشت آ
).۷۲۶/ ۲المجتهدین، 

تخصیص اکثر.٧
ار واستقباح دارد. یعنی آن را قبیح شـمرده در برخی موارد اهل لسان یا عرف نسبت به تخصیص، استنک

شود ). گفته می٢٥٧/ ٣؛ اصفهانی، ٥٤٢/ ٧؛ قزوینی، تعلیقة، ٢٤٢داند (قمی، و صدور آن را صحیح نمی
که هرعامی نسبت به تخصیص اکثر افرادش ابا دارد. دلیل آن مستهجن و قبیح بودن چنین تخصیصی است.

(حـر » لام و صام و صلّی، لکم حـلال، إذا ذکـر اسـم اللّـه علیـهذبیحة من دان بکلمة الإس«مثال اول: 
خوانـد بـر گیرد و نماز می)، حیوان ذبح شده کسی که متدین به دین اسلام است و روزه می٦٧/ ٢٤عاملی، 

شما حلال است اگر هنگام ذبح، نام خداوند را ذکر کند.
أنهاک عن ذبیحة کلّ من کان علی خلاف إنّی«توان با عموم روایت عموم موصول در روایت فوق را نمی

شیعه بودن » الدین«؛ بنا بر این که مراد از ٨)و(هم» حابک، إلاّ فی حال الضرورةالدین الذی أنت علیه و أص
).٣٩١/ ١٥اند (نراقی، مستند، باشد؛ تخصیص زد. دلیل این امر را تخصیص اکثر، ذکر کرده

)، غسـل ٢٤٤/ ٢(حـر عـاملی، » وء وَ أَی وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْـلالْغُسْلُ یجْزِی عَنِ الْوُضُ «مثال دوم: 
تر از غسل است.کند و کدامین وضو پاکیزهکفایت از وضو می

) ٢٤٨/ ٢(حرعـاملی، » فِی کلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ الْجَنَابَة«توان با روایت را در روایت فوق نمی» الغسل«
غسل جنابت دانست. چون علاوه بر اشتمال روایت بر علّت، حمل بر خصوص تقیید زد و مراد از آن را فقط 

).٣٤٤/ ٣غسل جنابت موجب تخصیص اکثر است (حکیم، مستمسک، 

گذشت.» دربرداشتن علت عقلی«ضابطه ١جواب از این اشکال در ذیل مثال ٧
کنم، مگر در حال ضرورت.ین اصحابت هستند نهی میهمانا من شما را از حیوان ذبح شده کسانی که خلاف دین تو و د٨
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ای است بر ایـن کـه مـتکلم از لفـظ، اراده نکته: لزوم تخصیص اکثر بنا بر اراده عموم از لفظ عام، قرینه

/ ٢است که تخصیص اکثر لازم آن نباشـد (انصـاری، فرائـد، عموم نکرده است. بلکه معنایی را اراده نموده 
ـارُ «). برای همین عام را از ابتدا باید بر معنای خاص حمل نمود. به عنوان نمونه: ٤٦٥ کلُّ عَصِیرٍ أَصَابَتْهُ النَّ

، عموم عصیر در روایت فوق »هر عصیری که حرارت ببیند حرام است) «٢٨٢/ ٢٥(حرعاملی، » فَهُوَ حَرَام
شـود شـود، کـه قـدرمتیقن آن عصـیر عنبـی اسـت، میمل بر عصیر متعارفی که از آن خمـر سـاخته میح

).٣٦٩/ ٣(خمینی، کتاب الطهارة، 
مقام انکار، حاشا و تبرّی.٨

گـردد و قابـل اگر محتوای روایت انکار و حاشا و تبرّی نسبت به امری باشد، عمـوم آن دارای قـوت می
ـهِ فَهُـوَ زُخْـرُف«ر روایاتی مانند: تخصیص نیست. به عنوان مثال د مَـا «و » کلُّ حَدِیثٍ لاَ یوَافِـقُ کتَـابَ اللَّ
هِ فَلَمْ أَقُلْه دٍ ص فَقَدْ کفَـر«و » جَاءَکمْ یخَالِفُ کتَابَ اللَّ ةَ مُحَمَّ هِ وَ سُنَّ / ٢٧(حرعـاملی، » مَنْ خَالَفَ کتَابَ اللَّ

ی اسـت، از ایـن رو قابـل تخصـیص نیسـتند (صـدر، ) چون زبان این روایات لسان اسـتنکار و تحاشـ١١١
).٣٣٦/ ١؛ حکیم، التنقیح، ٣١٧/ ٧بحوث، 

رْک فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً «شاید دلیل این که بعضی اندیشمندان روایات ریا مانند:  رَکاءِ عَنِ الشِّ ی أَغْنَی الشُّ إِنِّ
ةٍ مِـنْ «) و ٦٩/٣٠٤(مجلسی، » ءثُمَّ أَشْرَک فِیهِ غَیرِی فَأَنَا مِنْهُ بَرِی هَ تَعَالَی لاَ یقْبَلُ عَمَلاً فِیهِ مِثْقَـالُ ذَرَّ إِنَّ اللَّ

) همـین امـر باشـد. بـه ٤٢دانند (خمینی، روح اللـه، کتـاب الخلـل، همان) را آبی از تخصیص می»(رِئَاء
).٦١٧/ ١، عبارتی، در صورت ریا در اجزای مستحبی نماز مانند قنوت، نیز نماز باطل است (یزدی، العروة

ضابطه اباي از تخصیص
پس از استخراج ضوابط ابای از تخصیص و بیان علل آن، شایسـته اسـت ضـابطه کلـی بـرای ابـای از 

ای که تمام ضوابط ذکر شده را شامل شود:تخصیص بیان نمود به گونه
».هر گاه تخصیص مستلزم محذور عقلی، شرعی یا عرفی باشد، عام از تخصیص ابا دارد«

اند از: دربرداشتن علت عقلی، قضیه طبیعیه. ردی که تخصیص مستلزم محذور عقلی است عبارتموا
اند از: عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و مواردی که تخصیص مستلزم محذور شرعی است عبارت

ضرب قاعده و اعطای ضابطه.
انکار، حاشا و تبـری، مقـام اند است از: مقام مواردی که تخصیص مستلزم محذور عرفی است عبارت

امتنان، حصر، تخصیص اکثر.

دامنه اباي عام از تخصیص
توان دریافت که هرگاه آن محذور قابل های محذوریتِ تخصیص، میباتوجه به مطالب قبل و ذکر علت
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).١٩٦/ ١پذیر است (مکارم، القواعد الفقهیة، رفع باشد، تخصیص امکان

گـردد. اگـر از تخصیص، یا به ذات عام، یا به امری عارض بر عام برمیتوضیح بیشتر آنکه، محذوریّتِ 
قسم اول باشد، در این حالت تخصیص امکان ندارد. چون علت ابای از تخصیص ذات عام اسـت نـه امـر 

پـذیر باشـد. بـه عنـوان مثـال در مـواردی ماننـد عارض بر عام که با رفتن آن امر عارضی، تخصیص امکان
بردار نیستند.ی تخصیص امکان ندارد، چون احکام عقلی تخصیصدربرداشتن علت عقل

اما اگر از قسم دوم باشد یعنی جایی که امری خارج از عام بر عام عارض گردد، در صورتی کـه آن امـر 
خارجی زایل شود تخصیص ممکن خواهد بود. به عنوان نمونه عامی که در مقام امتنان است اگر آن امتنـان 

پذیر است.تخصیص نیز در مقام امتنان باشد آنگاه آن عام تخصیصبرداشته شود ویا 

گیرينتیجه
هر کجـا «ای کلی را مطرح کرد به این نحو که: توان ضابطهدر بررسی مفهوم ابای عام از تخصیص می

شود که عام ابای تخصیص مستلزم محذور عقلی یا شرعی یا عرفی باشد، در این شرایط اصطلاحاً گفته می
، و ضوابط محذور »قضیه طبیعیه«و » دربرداشتن علت عقلی«ضوابط محذور عقلی در ». خصیص دارداز ت

، و ضـوابط محـذور »مقام تحدید و ضرب قاعده و اعطـای ضـابطه«و » عموم مستفاد از تعلیل«شرعی در 
. ایـن یابنـدمصـداق می» تخصیص اکثر«و » حصر«، »مقام امتنان«، »مقام انکار، حاشا و تبری«عرفی در 

گردد، و گـاه عـارض بـر عـام، ماننـد مقـام ابا و امتناع گاه به ذات عام، مانند دربرداشتتن علت عقلی، برمی
گاه تخصیص امکان ندارد، و در قسم دوم با برطـرف شـدن امـر عارضـی شود. در قسم اول هیچامتنان، می

توان عام را تخصیص زد.می
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، قم: کتابخانه حضـرت آیـت اللـه العظمـی مرعشـی بحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیاني، محمدحسن بن جعفر، 
ق.١٤٠٣نجفی (ره)، 
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تا.، مشهد: چاپخانه طوس، چاپ دوم، بیاصول مهذبةغلام حسین، تبریزی، 

ق.١٣٦٩، قم، کتبی نجفی، اوثق الوسائل فی شرح الرسائلتبریزي، موسي بن جعفر، 
ق.١٣٨٥، تهران: اسلامیه، ایضاح الفرائدتنکابنی، محمد، 

یعةحر عاملی، محمد بن حسـن،  مؤسسـه آل البیـت (ع)، ، قـم:تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشـر
ق.١٤٠٩

ق.١٤٠٨، قم: کتابفروشی بصیرتی، حقائق الاصولحکیم، محسن، 
ق.١٤١٦، قم: مؤسسة دار التفسیر، مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن، 

ق.١٤٣١، بیروت: موسسة الحکمه، التنقیححکیم، محمد سعید، 
ق.١٤٣٢، قم: آل البیت، اصول الفقهحلی، حسین، 

.١٣٨٢، مقرر: جعفر سبحانی، قم: دار الفکر، تهذیب الاصولروح الله، خمینی،
تا.، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بیکتاب البیع__________، 
تا.، قم: مهر، بیکتاب الخلل فی الصلاة__________، 
تا.ینی (ره)، بی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمکتاب الطهارة__________، 

تا.تنظیم و نشر آثار امام، بیمؤسسه، تهران: الخلل فی الصلاةخمینی، مصطفی، 
یرات فی الاصول__________،  ق.١٤١٨، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تحر

ف فقه اسـلامی بـر ، مقرر: سید علی هاشمی، قم: مؤسسه دائرة المعاردراسات فی علم الاصولخوئی، ابوالقاسم، 
ق.١٤١٩مذهب اهل بیت (ع)، 

ق.١٤٢٢احیاء آثار الامام الخوئی، مؤسسه، مقرر: محمد سرور بهسودی، قم: مصباح الاصول__________، 
، مقرر: سید عبدالصاحب حکیم، قم: دفتر آیت الله سید محمد حسـینی روحـانی، منتقی الاصولروحانی، محمد، 

ق. ١٤١٣
تا.، اراک: مطبعة الموسویة، بیتعلیقة علی حاشیة الاستاد علی الفرائدحمد، سلطان العلماء، م
تا.، قم: آل البیت، بیقاعدة لا ضرر و لا ضرارسیستانی، علی، 

، زیر نظر محمود شاهرودی، قم: مؤسسـه فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلامشاهرودی، محمود، 
ق.١٤٢٦دائره المعارف فقه اسلامی، 

ق.١٤٢٦، قم: دار الانصار، بیان الفقهشیرازی، صادق، 
، مقرر: سید محمود شاهرودی، قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسـلامی بحوث فی علم الاصولصدر، محمد باقر، 

ق.١٤١٧بر مذهب اهل بیت (ع)، 
ق.١٤٠٨، مقرر: سید کاظم حائری، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مباحث الاصول__________، 
ق.١٤٢٠، قم: دار الصادقین، قاعدة لاضرر و لا ضرار__________، 
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.١٣٨١، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار ع، اصول فقه شیعهفاضل لنکرانی، محمد، 

ق.١٤٢٨، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار، ثلاثل رسائل_____________، 
تا.بی، قم: منشورات دار الرضی، المصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، 

ق.١٣٧١نا، ، قم: بیضوابط الاصولقزوینی، ابراهیم، 
ق.١٤٢٧، قم: دفتر انتشارات اسلامی، تعلیقة علی معالم الاصولقزوینی، علی، 

ق.١٤١٨، قم: کنگره بزرگداشت، التعلیقة علی فرائد الاصوللاری، عبدالحسین، 
، بیـروت: دار احیـاء اخبـار الائمـة الاطهـار (ع)بحار الانوار الجامعة لدررمجلسی، محمد باقر بن محمد تقـی، 

ق.١٤٠٣التراث العربی، 
ق.١٤١٤، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

.١٣٨٩، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقهمرکز، اطلاعات و مدارک اسلامی، 
ق.١٤١٠، قم: مکتب النشر الاسلامی، مهید الوسائل فی شرح الرسائلتمروجی، علی، 

ق.١٤١٣(با حواشی مشکینی)، قم: لقمان، کفایة الاصولمشکینی اردبیلی، ابوالحسن، 
.١٣٨٩، تهران: صدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

.١٣٧٥، قم: اسماعیلیان، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
.١٣٧٦قم: سید الشهداء، چاپ دوم، ، المنطق___________، 

ق.١٤١١، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین (ع)، القواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٨، مقرر: احمد قدسی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، انوار الاصول____________، 

.١٣٧٩، قم: عالم، فرهنگ اصطلاحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی، 
مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، ، قـم: جامع المدارک فی شـرح المختصـر النـافعموسوي خوانساري، احمـد، 

ق.١٤٠٥
ق.١٤٣٠، قم: احیاء الکتب الاسلامیة، القوانین المحکمة فی الاصولمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

یراتنایینی، محمد حسین،  .١٣٥٢م: مطبعة العرفان، ، مقرر: ابوالقاسم خوئی، قاجود التقر
یعةنراقی، احمد بن محمدمهدی،  ق.١٤١٥، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، مستند الشیعة فی احکام الشر

.١٣٨٨، قم: بوستان کتاب، انیس المجتهدیننراقی، محمد مهدی، 
ق.١٤١٦، قم: مؤسسه الجعفریة لإحیاء التراث، مصباح الفقیههمداني، رضا بن محمدهادي، 

ق.١٤٠٩، بیروت: اعلمی، العروة الوثقیمحمد کاظم بن عبدالعظیم، ، ییزد
ق.١٤٢٦، قم: دار الهدی، حاشیة فرائد الاصول____________________، 
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چکیده
مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسـزایی در 

خوردار است. این قاعده به معنای آن است که با گذشت مدتی مشـخص در قـانون، دیگـر دعـوی یـا دانش حقوق بر
توان در حقوق مدنی بـا صـدور قـرار شکایت قابل استماع نیست. اهمیت موضوع تا بدانجا است که به واسطه آن می

قضایی مطروح را با هـر درجـه عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای پرونده
از اهمیت مختومه اعلام نمود و با این اقدام، نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشـور بـه وجـود آورد و از ورود و 

ها جلوگیری کرد. با این حال این قاعـده کـه پـیش از انقـلاب اسـلامی در قـانون آیـین انباشتن حجم میلیونی پرونده
از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبـان، در امـور مـدنی غیـر گرفت، پسه قرار میدادرسی مدنی مورد استفاد

توان با استناد به شرعی اعلام شد، گرچه در بخش تعزیرات مورد تأیید قرار گرفت. پرسش اساسی این است که آیا می
ه فقیهـان امامیـه در ایـن بـاره ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهـره بـرد؟ اصـولاً نظریـ

چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبـر فقهـی و نظریـه 
توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مـرور زمـان برخی فقیهان امامیه، می

گارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد اثبات نمود. بر این اساس ن
رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیـه اسـت، پرداختـه و وجـوهی بـر رد آن و 

اند.اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه کرده
شیخ صدوق، اسقاط حق، اقامه دعوا.مرور زمان، نظم حقوقی، : هاکلیدواژه

.١٠/١١/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ١١/٠٧/١٣٩٣*. تاریخ وصول: 
. نویسنده مسئول١

DOI: 10.22067/jfu.v50i1.39981
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مقدمه

مرور زمان یکی از قواعد مهم شکلی در علم حقوق است. در ساختار قضایی بسـیاری از کشـورها بـه 
رود. در قوانین گذشته ایران نیز مـورد اسـتفاده بـود. مـرور زمـان در آیـین رسمیت شناخته شده و به کار می

انونی بود که بعد از آن، دعوی حقوقی قابل استماع نبود (ماده دادرسی مدنی سابق به معنای گذشت مدتی ق
) در قانون مـدنی عـواملی جهـت سـقوط دعـوی بـه معنـای ١٣١٨قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ٧٣١

قانون مدنی). در قـانون مجـازات اسـلامی و آیـین ٢٦٤حقیقی پیش بینی شده که جنبه ماهوی دارد (ماده 
های قانونی در نظـر گرفتـه شـده کـه پـس از انقضـاء آن، طـرح تعزیری مدتدادرسی کیفری نیز در جرائم

١٣٩٢گردد (قانون مجازات اسلامی مصوب شکایت، ادامه تعقیب، اجرای حکم قطعی کیفری، متوقف می
). قبل از پیروزی انقلاب ١٣، بند ث ماده ١٣٩٢و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٠٧الی ١٠٥از ماده 

ای برای اسقاط حق اقامه دعوا، ترک تعقیب، صـدور حکـم و اجـرای آن زمان به عنوان وسیلهاسلامی مرور
ولی پس از آن مشروعیت این قاعده مورد تردید کارگزاران قضایی قرار گرفت و ١گرفت.مورد استفاده قرار می

ئین دادرسی مدنی با استعلامات متعددی که از شورای نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آ
سابق که به منظور مرور زمان وضع شده بود و نیز مواد مربـوط بـه ایـن قاعـده در قـانون مجـازات عمـومی 

از این رو بررسی فقهی این موضوع به خصوص از نگاه فقیهانی که نظری مثبت ٢اعلام شد.» خلاف شرع«
نماید.به مرور زمان دارند، ضروری می

نظرات عامه فقیهان امامیه درباره مـرور زمـان «ای اساسی از این قرار است: هدرباره مرور زمان پرسش
» آیـا ایـن نظریـه قابـل دفـاع اسـت؟«و » ای دال بر تأیید مـرور زمـان وجـود دارد؟آیا نظریه«، »چیست؟

ع های فوق علیرغم ادعای اجمـانگارندگان بر این باورند که با تتبع در منابع فقهی امامیه در پاسخ به پرسش
توان با استناد به برخی ) از سوی فقیهان امامیه بر رد اعتبار مرور زمان به نحو مطلق می٢٣٠/ ٧(بجنوردی،

احادیث صحیح و نظریه برخی فقیهان اعتبار مرور زمان را لااقل در خصوص اسقاط حق اقامه دعوا اثبـات 
ئه طرح مبانی نظری پژوهش، بـه واکـاوی میدانی ابتدا ضمن ارا-ای نمود. لذا با استفاده از روش کتابخانه

پردازیم. سپس ادلـه نظریه شیخ صدوق که تنها فقیه امامی معتقد به تأثیر مرور زمان در فقه امامیه است می
مخالفان اعتبار مرور زمان را به تفصیل مورد بررسی و نقد قرار داده، آنگاه با ارائه دلایـل و امـارات جدیـد و 

پردازیم.ه شده توسط موافقین به اثبات نظریه شیخ صدوق میالبته بررسی وجوه ارائ

قـانون ثبـت ١٤٩و ٢٤و مـواد ١٣١١قانون تجارت مصـوب ٣١٨و ماده ١٣١٨ی مصوب قانون آیین دادرسی مدن٧٦٩الی ٧٣١نگ: مواد ١.
.١٣٥٢قانون مجازات عمومی مصوب ٥٣الی ٤٨و مواد ١٣٥١و الحاقی ١٣١٠اسناد و املاک مصوب 

.٦/٣/٦٣مورخه ١١٥٠٢روزنامه رسمی شماره ٢
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اهمیت و ضرورت بحث فقهی از مرور زمان

با کنار گذاشتن امکانات قاعده آمره مرور زمان، بسیاری از دعاوی قدیمی که مشمول مرور زمان بودند، 
دن تشـریفات ثبتـی و اعتبـار مجدداًً از سوی مدعیان و خلف ایشان احیاء گردید. این امر به همراه طرد نمـو

دادن به قراردادهای عادی مخصوصاً در مورد املاک غیر منقول موجب تشویش خاطر افراد جامعه و افزایش 
ها شد. و مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرد. مرور زمـان یکـی از عـواملی تصاعدی پرونده

ها را در دستگاه بخشی از مشکلات تراکم پروندهتواند است که در صورت وضع آن در چارچوب شرعی می
قضایی برطرف کند. لذا با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت واکاوی نظریات فقهـی مبتنـی بـر پـذیرش 

شود.مرور زمان و نقد مخالفین با پرداخت نو فقهی و حقوقی روشن می

پیشینه بحث و نوآوري
ل بحث بوده اما نظر به رأی عامـه فقیهـان مبنـی بـر هر چند موضوع مورد بحث تحت عنوان تقادم مح

اند. کتبـی کـه بـر ها نگاهی منفی به موضوع داشـتهانکار اعتبار تقادم در حقوق مدنی غالباً مقالات و رساله
اند (دیلمـی، تحت عناوینی همچون اعراض معتبر یافتهآن رااند، نیز اعتبار مرور زمان از جهاتی پای فشرده

گان این جستار اما با نگاهی نو به دلالت روایات مطرح در این باب، ضمن نقد فهم روایـات ). نگارند٢١٨
در قالب ابراء، اسقاط و اعراض و البته توجیهات دیگری که در کلام فقیهان وجـود دارد، مشـروعیت مـرور 

اند.زمان در اسقاط حق اقامه دعوا را موجه تلقی کرده، وجوهی بر آن اقامه نموده

ف مرور زمانتعری
مصدر مرَّ یمرُّ است که به معنای گذشتن و گذر کردن است. و مرور زمـان یعنـی » مرور«از نظر لغوی 

/ ٥منظور از زمان در اینجا مدت معهود در قانون اسـت (ابـن منظـور، ». گذشت زمان یا گذر کردن زمان«
).٤٨١/ ٣؛ طریحی، ١٦٥

معتقدند، این اصطلاح حکایتی از گذشـته نـدارد. بـا ایـن برخی از حقوقدانان با انتقاد از تعریف فوق، 
تر در نزد آنان که در یابند و واژة صحیحاند که فعلاً اذهان، مفهوم گذشته را از آن درمیحال خود اذعان کرده

است (جعفری لنگرودی، دائرة المعـارف » تقادم زمان«یا » مضی زمان«فقه اسلامی هم به کار رفته است، 
).١٠٦٥/ ٢، علوم قضایی

هـا گذشتن مدتی از استقرار در قانون یا فرمان«اند: برخی حقوقدانان مرور زمان را اینگونه تعریف کرده
که بر گذشت آن اثری از آثار ذیل مترتب گردد: الف) تملک ملک. ب) اسقاط حق بویژه حق طـرح دعـوی 
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).٣٣١٥/ ٥حقوق، (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی » در محاکم یا تعقیب دعوی

مشخص است که این تعریف بیشتر با ذهنیت مدنی ارائـه شـده و بـه سـختی بخـش جزایـی را در بـر 
مرور زمان یعنی گذشت مهلت مقـرر در قـانون «نمایند: گیرد. لذا نگارندگان تعریف ذیل را پیشنهاد میمی

».که به موجب آن، حقی ایجاد یا اسقاط گردد
پردازیم و سپس مرور زمان مسقط حـق را ع مرور زمان متصور در حقوق مدنی میبنابراین ابتدا به دو نو

که بحث اصلی این جستار است، در دو قالب مرور زمان مسقط اصل حق و مرور زمان مسقط حـق اقامـه 
گیریم.دعوا پی می

تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق
الف) مرور زمان موجد حق

ای اسـت کـه توسـط آن، وسـیله» مرور زمان موجد حـق«ونه تعریف شده: مرور زمان موجد حق اینگ
متصرف، مالکیتشی یا حق عینی دیگری که بر آنشی وجود دارد را به دلیل تصـرف دائمـی در مـدت معـین 

توان اثری در فقه امامیه یافت.). از این قسم نمی٥٦١ج الصده،نماید (فرکند و تحصیل میکسب می
حقب) مرور زمان مسقط

ای است برای از بین رفتن حقـی این نوع از مرور زمان این گونه تعریف شده: مرور زمان مسقط، وسیله
) ایـن ٥٦١که صاحب حق از خواستن یا به کار گیری آن در مدت معین سکوت کرده است (فـرج الصـدة، 

.شودمرور زمان به دو نوع مرور زمان مسقط اصل حق و مسقط حق اقامه دعوا تقسیم می
مرور زمان مسقط اصل حق

مرور زمان مسقط حق به این معناست که بر اثر گذشت مـدتی معـین، شـخص واقعـاً حـق خـود را از 
گردد. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران ذکـری از مـرور می» برئ«دهد و ذمة مدیون واقعاً از دین دست می

ه حقوقدانان مرور زمان را مملک یا مسقط اصل زمان به عنوان سبب سقوط حق به میان نیامده است. چنانک
) اما در قوانین خاص، مثل قانون ثبت، مـاده مشـعر بـه مفهـوم فـوق ٢٢٣/ ٢دانند. (متین دفتری، حق نمی

قانون ثبت).١٤٩وجود دارد (ماده 
مرور زمان مسقط حق دعوی
از انقضـای آن عبارت از گذشتن مدتی است که به موجـب قـانون پـس«مرور زمان مسقط حق دعوی 

).٧٣١، ماده ١٣١٨(قانون آیین دادرسی مدنی مصوب » شودمدت دعوی شنیده نمی
ای نیست که اصل حق ساقط شود و به طور واقعی مدیون را بـرئ نقش مرور زمان در این فرض به گونه
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ور زمـان رود و به واقـع کـاری نـدارد. در اینجـا مـرالذمه کند؛ بلکه تنها حق دادخواهی شخص از بین می

). مرور زمان به این معنا در قـانون تجـارت و ٢٢٣/ ٢است (متین دفتری، » عدم استماع دعوی«مترادف با 
١قانون ثبت، مطرح شده است.

مرور زمان در فقه امامیه
در فقه امامیه تنها فقیهی که مرور زمان را شرعاً معتبر شمرده، صدوق است. از این رو ابتدا بـه بررسـی 

پردازیم.ان و ادله و مبانی آن، سپس به بررسی ادله مخالفان ایشان و نقد آن میفتوای ایش
یه صدوق نظر

گوید: بدان که هر کس خانه یا باغ یا زمینی را در دسـت دیگـری رهـا کنـد، پـس صدوق در المقنع می
).٣٦٨د (رای او نخواهد بودرباره آن به مدت ده سال صحبتی نکند و مطالبه و مخاصمه ننماید، حقی ب

درباره این عبارت که در باب المتاجر کتاب مزبور آمده است، مباحث زیادی صورت پذیرفته است. به 
عنوان نمونه آیا این فراز، متن روایت است یا فتوای صدوق؟ علت این بحث آن است که صـدوق در مقدمـه 

صول مشایخ اعـاظم و فقیهـان ثقـه کتاب المقنع بر این امر تاکید نموده که این کتاب از روایات موجود در ا
اخذ شده و شیخ اسانید روایات را به این جهت که موجب ثقل حمل، صـعوبت حفـظ و ملالـت خواننـده 

). شاید از همین روست که برخی فقیهان متأخر به نقـد سـند حـدیث ٥نگردد، حذف نموده است (همان، 
اند (شهید اول، ) و قول شیخ را نادر شمرده١٣٦/ ٣ضعیف (فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، آن راپرداخته و 

؛ ١١٩/ ١٧انـد (نـوری، به عنـوان روایـت در مجـامیع روایـی خـویش داخـل نمودهآن را) و برخی ٣١٤/ ٣
). با این حال این متن در هیچ یک از کتب روایی متقدم از جمله دیگر کتب صـدوق ١٠٢٤/ ٢٣بروجردی، 

تـوان در المقنـع های آن را میودن عبـارت مزبـور دارد کـه نمونـهنقل نشده است. امری که نشان از فتـوا بـ
حقـی مالـک قبلـی زمان با تحقق شرایط زیـر، باعـث بـیمشاهده نمود. به هر روی طبق این نظریه، مرور 

خواهد شد:
تـوان بـا توجـه بـه این که مال مورد نظر غیر منقول باشد یعنی خانه، زمین، باغ و... باشد. البته می-1

٢بخش دوم روایت یونس از امام کاظم (ع) موضوع را به مال منقول نیز تسری داد.عمومیت 

مدت ده سال از ترک حق در ید غیر گذشته باشد.-2
مدعی با فرض استطاعت نسبت به مخاصمه به طور کلی سکوت کرده باشد.-3

های معترض ثبتی که فاقد قانون تعیین تکلیف پرونده«ماده واحده ٢تبصره قانون ثبت و ٢٤و ٢٠و ١٦قانون تجارت و مواد ٣١٨و ٢١٩مواد ١
»ها در مراجع قضایی از بین رفته استسابقه بوده یا اعتراض آن

.٢٦٧/ ٥، کلینی، »من ترک مطالبة حق له عشر سنین فلا حق له«نگ: ٢
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ماهیت مرور زمان در فتواي صدوق

وط حق است. بـا ایـن همـه، ذکـر آن در بـاب ظاهر رأی شیخ در این مساله، مرور زمان به صورت سق
نماید؛ زیرا اگر چه صحبت از ترک ملک از سوی مالک یا متصـرف قبلـی تجارت، موضوع را قابل تأمل می
مطرح شده که حاکی از تعارض یدین و بالتبع وجـود مخاصـمه » ید غیر«شده که نشان از اعراض دارد، اما 
لـم «، »لم یـتکلم«شیخ، اعراض یا ابراء مدعی نیست، واژگان دهد منظوراست. قرینه دیگری که نشان می

دهد که مخاصمه با فرض امکان در ده سال روی نداده است. این عبارات نشان می» لم یخاصم«و » یطلب
است. و اگر اعراض یا ابراء صورت پذیرفته بود، فرض امکان مخاصمه معنا نداشت.

دلائل اعتبار مرور زمان در نظر صدوق
).٣٩٦/ ٥مختلف،حلی،علامه توان روایاتی را به سود مشاهده نمود (فتوای صدوق المقنع میجز

از امام کاظم (ع) که فرمودند: زمین مال خداوند است که آن را وقف بر بندگان خود قرار حدیث اول: 
دیگـری داده داده، پس اگر کسی زمینی را سه سال متوالی بدون علت معطل کند از دستش خارج شده و بـه 

شود و هر کسی مطالبة حقی را که برای اوست به مدت ده سال ترک کنـد حقـی بـرای او نخواهـد بـود. می
در تهذیب الاحکـام حـدیث مزبـور بـا ایـن )٢٣٣/ ٧؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ٤٩٤-٤٩٣/ ١٠(کلینی،

.)وذکر شده است (هم» رزقاً «، »وقفاً «به جای تفاوت که 
اسـت. ظـاهراً از ایـن » عـدة مـن اصـحابنا«کته پیرامون سند کلینی عبارت نخستین نبررسی سندی:

جهت اختلافی وجود ندارد که به هنگام استعمال این واژه اگر از سهل بن زیاد روایت شود، مقصـود چهـار 
؛ ٤٠٦/ ١٩). آنچه مورد اشکال واقع شـده و محشـین (مجلسـی، مـرآة، ٦٤/ ١تن از ثقات هستند (کلینی، 

) کافی و تهذیب را به ضعف سند معتقد نموده، وجود سهل بـن زیـاد اسـت. نجاشـی او را ٤٥٠/ ١١ملاذ، 
داد داند. چرا که احمد بن عیسی قمی بر غلـو و کـذب او شـهادت مـیضعیف در حدیث و غیر معتمد می

) چـه آنکـه ابـن ٤٢٨/ ٣) امری که لزوماً حاکی از غیر ثقه بودن وی نیسـت. (مازنـدرانی، ١٨٥(نجاشی، 
دانسته است. او این کار را با برقی، از اعاظم امامیه، نیز انجام داد غضائری عقائد خویش را ملاک توثیق می

) او را ٢٦١/ ٣) و الاستبصـار (٢٢٨و دو قول دارد. در الفهرسـت (). شیخ اما درباره ا١٤(حلی، الخلاصة، 
ت جـواد، هـادی و عسـکری (ع) نزد نقاد اخبار ضعیف دانسته و در رجـال خـود او را از اصـحاب حضـرا

) ضعف او را غیر مضر دانسته و ٩١مجلسی در وجیزة () با این حال٣٨٧دانسته، وی را توثیق نموده است (
هـا را علت این امر را از مشایخ اجازه بودن سهل بن زیاد بر شمرده است. وحید بر اسـاس شـواهدی کـه آن

)، زیرا روایات وی در کتب اربعه بر دو هزار و ٣٥٦/ ٩خویی، امارات توثیق نامیده، او را توثیق نموده است (
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نمایانـد. بـه خصـوص کـه وی شـیخ اجـازه شود. امری که تضعیف وی را عجیب میسیصد مورد بالغ می

) نیز وی را تضعیف ٣٥٦/ ٩) و خویی (خویی، ٣٦٠/ ٥بسیاری از اجلاء نیز هست. شوشتری (شوشتری، 
ها اشاره نمـوده ) به آن٣/ ١) و الفقیه (٥به مبنای صدوق که در ابتدای المقنع (اند. با این حال با توجهنموده

که عبارتست از نقل از اصول معتمد، به نظر اشکالی به روایت از این حیث وارد نخواهد بود.
ظاهراً این روایت از دو بخش متمایز تشکیل شده است:بررسی دلالی:

را بـدون علـت معطـل در تصـرف شخصـی قـرار دارد و آنراجع به زمین است که ظـاهراً بخش اول
گذاشته است. در این صورت، با گذشت سه سال متـوالی، زمـین از تصـرف وی خـارج و بـه دیگـری داده 

خواهد شد.
مربوط به مطالبة حق به طور کلی است که ترک آن به مدت ده سال سبب سقوط مطالبه حق بخش دوم

اطلاق دارد و شامل هر نوع حقـی اعـم » مطالبة حق«ین ندارد؛ چرا که خواهد شد و ظاهراً اختصاص به زم
از دینی و عینی است. به خصوص که بخش دوم روایت به صورت یک کبرای کلی بیان شده است. بنـابراین 

از مطالبه به مدت ده سال رهـا ٣توان ادعا نمود که هر کس مطالبه هر گونه حقی را در صورت استطاعتمی
فـلا حـق «گویـد: او مسموع نخواهد بود. هر چند ظاهر روایت از سقوط اصل حق سـخن میکند، دعوای 

نماید تا بر عدم استماع دعوا حکم نماییم نه سقوط اصل دعوا. چـه اما تناسب شرط و جزاء اقتضاء می». له
نمایـد. بـا ان میآنکه شرط از ترک مطالبه سخن به میان آورده، بنابراین جزاء نیز لاجرم عدم حق مطالبه را بی

این حال برخی اشکالات دلالی مطرح شده است.
شاید این روایت اختصاص به جایی داشته باشد که زمین بعد از احیا دوباره از حالت احیـا خـارج -١

) این اشکال با ظاهر عبارت انطباق ندارد. زیرا در روایت از ایـن ٤٣٤/ ٢٥عاملی، وسائل، حر شده باشد. (
د دارد. احتمال نخست آن است که زمین از ابتدا با احیاء تملک شده است. و احتمال حیث دو احتمال وجو

را رها ساخته تا موات شده است. ضمن آنکه این اشـکال دوم اینکه زمین ملک ید اول بوده است که وی آن
مرور به بخش اول روایت که یک مرور زمان سه ساله را در نظر گرفته است مربوط است. و با بخش دوم که

نماید.زمان مطرح در آن ده ساله است بی ارتباط می
شـود بـر اینکـه روایـت اول حمـل می«توان با ادبیاتی دیگر نیز مشاهده نمود: اشکال پیشین را می-٢

مالک زمین را ترک کرده و آن را به مدت سـه سـال معطـل گذاشـت، [ابتـدا] حـاکم او را بـر احیـا مجبـور 
دهـد و اجـرت آن را بـه مالـک کند، تحویل می، آن را به کسی که عمرانش میسازد؛ پس اگر انجام ندادمی

نـگ: » رک مطالبة حق له عشر سنین من غیـر عـذر فلاحـق لـهمن ت«در برخی از کتب حدیثی این بخش از روایت به این صورت نقل شده: ٣
.٢٢٦/ ٦هدایة الامة، 
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).٤٠٦/ ١٩(مجلسی، مرآة، » پردازد.قبلی می

که در آخر روایت اول آمده، حـق » من ترک مطالبة حق له عشر سنین فلا حق له«منظور از حق در -٣
ه، خـراب گردیـده اسـت. زیـرا زمینی است که در آن درخت کاشته، سپس رهایش کرده، تا این که تلف شد

) مقیـد ٤٣٤/ ٢٥شود. (حر عـاملی، وسـائل، ها خراب نمیعادتاً، درختان جز در ظرف ده سال یا مانند آن
ساختن بلاوجه اطلاق موجود در کبرای بخش دوم روایت مشکل است. مگر از باب ادعای فقـدان یکـی از 

حقق اطلاق است. جواب ایـن ادعـای فـرض مقدمات حکمت که عبارت باشد از وجود انصراف که مانع ت
نیز روشن است: هر چند بخش نخست روایت پیرامون زمین اسـت. امـا تعلیـل بخـش دوم عـام و متمـایز 

است. بنابراین بخش نخست که حکم خاص خود را داراست توان ممانعت از شکل گیری اطلاق را ندارد.
رای او نیست، سختی اثبات [و به دسـت منظور از عدم طلب مال در مدت ده سال و این که حقی ب-٤

). کاملاً واضح اسـت ٣١٥/ ١٢؛ بحرانی، الانوار اللوامع، ٤٠٧/ ١٩آوردن دوباره آن] است (مجلسی، مرآة، 
که این توجیه دلالی با ظاهر عبارت در تضاد است. شاید آنچه توجیه کننده را به ارائه این برداشت کشـانیده 

با رویکرد مشهور فقیهان امامیه باشد.است، ندرت و مخالفت این نظریه
شود و چنـان چـه حـق در زمـین وجه دیگر این است که در صورت وجود قرائن، حمل بر ابراء می-٥

شود (همان). مشکل این توجیه مخالفت با ظاهر روایت اسـت. زیـرا باشد، به مثل صورت قبلی توجیه می
سـت، آمـده اسـت. و در بخـش دوم نیـز امکـان در بخش اول روایت وجود ید غیر که حاکی از مخاصمه ا

مخاصمه در ده سال مفروض است که با فرض آن، ابراء و امثال آن مثل اعـراض کـه محتـاج قصـد اسـت، 
منتفی است.

اند که زمین از آن خدا برخی از فقیهان اما بر این فرض که زمین مورد خراجی بوده، توجیه نموده-٦
تواند به صورت عام یا خاص اذن استفاده از آن را ام (ع) است. بنابراین میرا آباد کرده یعنی امو کسی که آن

/ ١٨به دیگری بدهد که در این روایت این اذن به صـورت عـام داده شـده اسـت (فـیض کاشـانی، الـوافی، 
). بازگشت این توجیه البته به بخش نخست روایت اسـت. و مـدعای موجـود در بخـش دوم را در بـر ٩٨٢
گیرد.نمی

صاحب وسائل بر این باور است که این روایت همچون روایت بعدی (دوم) بر تقیه رسی صدوری:بر 
).٤٣٤/ ٢٥شود (عاملی، وسائل، حمل می

علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یونس از مردی از امام صادق (ع) روایت حدیث دوم: 
سپس سه سال مکث کند و آن را مطالبه ننماید، حـلال کند که فرمودند: هر کس زمین از او گرفته شود، می

؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ٤٩٤/ ١٠نیست برای وی که بعد از گذشت سه سال آن را مطالبه نماید (کلینی، 
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٢٣٣/ ٧.(

؛ ملاذ، ۴۰۷/ ۱۹به سبب مجهول بودن یک راوی، سند ضعیف است (مجلسی، مرآة، بررسی سندی:
ین روایت در اصول معتبره برای متقدمینی همچون صـدوق سـبب وثـوق بـه ). با این حال وجود ا۴۵۰/ ۱۱

صدور روایت از جانب معصوم (ع) است.
تفاوت این روایت و بخش نخست روایت اول در این اسـت کـه در روایـت اول بحـث بررسی دلالی:

ث و عدم اقامه نمود. اما در این روایت بحث مکتعطیل مطرح شده بود که با خراجی بودن زمین سازگار می
دعوا در طی سه سال مطرح شده و بحثی از خراجی بودن زمین نیست. امری که با مرور زمان مسـقط حـق 

) که پیرامون این روایت ارائـه شـده یعنـی حمـل زمـین، بـر وازگار است. بنابراین توجیهی (هماقامه دعوا س
بر مالکیت مـأخوذ منـه نسـبت بـه اراضی خراجی با ظاهر روایت سازگار نیست. زیرا ظاهر حدیث دلالت 

زمین دارد.
ای که متعلق به زنی بود و یـک گوید از اباجعفر دوم (ع) درباره خانهعلی بن مهزیار میحدیث سوم:

پسر و یک دختر داشت پرسش کردم. پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت کرد. پس از آن دختـرش 
هایی از ایـن خانـه را فروخـت و تنهـا یـک ده بود و دختر قسـمتمدعی شد که مادرش این خانه را به او دا

قسمت از آن در کنار منزل یکی از اصحاب ما بود. آن شیعه نیز کراهت داشت که خانه را بخـرد. زیـرا پسـر 
ترسید که خریدن آن خانه برای او حلال نباشد. خبری هم از پسر نبـود. پـس امـام بـه مـن غائب بود. و می
مانند سـپس ال است که غائب است؟ گفتم: سالهای زیاد. فرمودند: تا ده سال منتظر او میفرمودند: چند س

توانند بفروشند. عرض کردم: آیا پس از ده سال که از انتظـار آمـدن او کشـیده شـده، خریـدن آن خانه را می
طوسـی، ؛ ٢٤٢/ ٣، الفقیـه، ابـن بابویـه؛ ٧١٦/ ١٣مودنـد: آری (کلینـی، قسمت از خانه حلال اسـت؟ فر

).٣٩٠/ ٩تهذیب الاحکام، 
و وضـعیت » عدة من اصـحابنا«مباحثی که پیرامون حدیث نخست از حیث اصطلاح بررسی سندی:

وثاقت یا عدم وثاقت سهل بن زیاد آدمی قمی رازی، در حدیث سوم نیز مطرح شده است. با این تفاوت کـه 
دانیم سط صدوق نقل شده است و میحدیث سوم بر خلاف حدیث نخست در کتاب من لایحضره الفقیه تو

که وی در ابتدای کتاب نه تنها بر صحت احادیث کتاب و اخذ آن از اصول معتبره تاکید نموده، بلکه خود به 
). بـا ۳/ ۱، الفقیـه، ابن بابویهو خدای خویش قرار داده است (ها را حجت فیما بین خودها فتوا داده و آنآن

را قـوی صحت این حدیث سخن درگرفته است. مجلسی پـدر ایـن روایـت این حال میان محدثین پیرامون
). حال آنکه مجلسی پسر دو نظـر متفـاوت در دو کتـاب خـویش ۱۷۵/ ۷روضة، همچون صحیح دانسته (

)، امـا در مـلاذ ۲۳۲/ ۲۳اتخاذ نموده است. در مرآة این روایت را بنابر قول مشهور ضعیف دانسته (مـرآة، 
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). به احتمال فراوان سبب تضعیف مشهور را باید در وجود سهل بن ۴۳۲/ ۱۵رده (این روایت را صحیح شم

شود. چرا که هیچ یک از سه زیاد در سلسله سند جستجو نمود. امری که موجب تضعیف روایت الفقیه نمی
/ ۴، مشـیخه فقیـه، ابـن بابویـهدر مشیخه الفقیه مضـبوط اسـت (طریق شیخ صدوق به علی بن مهزیار که

مشتمل بر سهل بن زیاد نیست. لذا روایت فقیه دچـار عارضـه کـافی و تهـذیب نیسـت. از ایـن رو )، ۴۴۶
).۹۴/ ۱۹؛ نراقی، ۴۳۹/ ۱۴اند (طباطبایی حائری، برخی فقیهان این روایت را صحیحه دانسته

) نیز ۲۰۹/ ۲۰هر چند ظاهر روایت سوم درباره غائب است، و برخی فقیهان (بحرانی، بررسی دلالی:
اند، اما باید دانست که درباره این حکم تفاوتی میان غائـب و حاضـر وجـود اله را مختص مفقود دانستهمس

شـود، مـالکیتش منتفـی شوند. زیرا کسی که مالک چیـزی میندارد و فقیهان در این میان تفاوتی قائل نمی
ابراین گذشـت ده سـال در ). بنـوهای شرعی روی دهد (همی از ناقلمگر آنکه این امر بوسیله یکشود،نمی

این روایت را باید به منزله مرور زمان دانست که مسقط حق مطالبه است. ده سال بر اماریـت مـوت حمـل 
٤) توجیهی که با ظاهر روایت ناسازگار است زیرا روایت پیرامون ارث مـادر۲۳۲/ ۷شده است (بجنوردی، 

ر نمود. بلکه دختـر مـدعی اسـت مـادر در زمـان نیست، تا ادعا شود، باید ده سال که اماره فوت است، صب
حیاتش این خانه را به مالکیت او در آورده است. بنابراین گذشت ده سال را باید به منزله پایـان مـرور زمـان 
دانست. در عین اگر پسر پس از ده سال پیدا شد و ادعاء نمود که در این ده سال توان مخاصمه نداشته، عذر 

شود.وجه بودن پذیرفته میاو بررسی و در صورت م

فتاوي فقیهان امامیه بر عدم اعتبار مرور زمان
) و سه ٢٣٠/ ٧بر عدم اعتبار مرور زمان به نحو مطلق نزد فقیهان امامیه ادعای اجماع شده (بجنوردی، 

). ظاهراً نخستین فتوای عدم اعتبار در کتاب الرسائل العشرویش گفته همگی توجیه شده است (همروایت پ
ای که در جواب شیخ طوسی به این مسـاله وجـود متعلق به شیخ در پاسخ به مسائل حائره آمده است. نکته

دارد، فهم ایشان نسبت به فتوایی است که صدوق مطرح نموده است. چه آنکه شیخ از این متن، تأثیر مـرور 
زمان نسبت به سقوط حق مطالبه را متوجه شده و به همین نیز پاسخ گفته است.

ای نکنـد، سـبب سؤال: آیا اگر مردی ملک یا خانه یا حق خود را ده سال تـرک کنـد و مطالبـه و مرافعـه
شود؟سقوط حق و ملکش می

صدوق روایت را در باب احیاء موات مطرح نموده، نه در باب میراث مفقود. حال آنکه کلینی این روایت را در باب میراث مفقود طرح نموده ٤
است.
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نماید. و بـرای جواب: ترک مطالبه کردن برای مدت طولانی مالکیت را باطل و حق دعوی را ساقط نمی

مطالبه نماید (طوسـی، الرسـائل العشـر، او این حق وجود دارد که هر وقت خواست حقوق و ملک خود را
٢٩٥.(

پردازیم:برای مستدل ساختن فتوای شیخ از سوی فقیهان به وجوهی تمسک شده، که ذیلاً به آن می
شود:عمومات تحریم غصب و وجوب رد مغضوب که به سه حدیث اشاره میدلیل اول:

نظـر «فرمـود: ی (ع) به شـریح می: از سلمه ابن کهیل روایت شده که گفت: شنیدم که علحدیث اول
کن به کسانی که اهل اختلاس و ندادن حقوق مردم هستند. کسانی که توان پرداخت دارند و اموال خود را به 

؛ صـدوق، ٦٥٢/ ١٤(کلینـی، » ها بستان و در این راه املاک را بفروشدهند، حقوق مردم را از آنحکام می
) لذا ندادن حق مردم، هر چند هم طولانی باشد، موجب ٢٢٥/ ٦؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ١٥/ ٣الفقیه، 

شود بلکه حضرت (ع) به قاضی امـر فرمـوده و بـر او واجـب کـرده کـه در ایـن خصـوص سقوط حق نمی
ها باشد. البته حدیث سـنداً های آندادرسی نموده، حقوق آنان را از غاصبان بستاند، حتی اگر با فروش خانه

).٢٩/ ١٠؛ ملاذ، ٢٧٥/ ٢٤، ضعیف است (مجلسی، مرآة
مهدی (ع) فرمودند: برای هیچ کس حلال نیست که در مال غیر بدون اذن او تصرف کند حدیث دوم: 

) این روایت حرمت تصرف مال غیـر را ٤٣٥/ ٢الفصول المهمة، همو، ؛ ١٦١/ ٤عاملی، هدایة الامة، (حر
شد. البته ایـن روایـت در هـیچ یـک از مجـامع به طور مطلق ذکر فرموده چه زمان طولانی باشد یا کوتاه با

روایی نیامده است.
گوید: از امام صادق (ع) در مورد کسی که زمینـی را بـدون حـق : عبدالعزیز دراوردی میحدیث سوم

شود. بـرای ریشـة گرفته و در آن چیزی بنا کرده پرسیدم، فرمود که بنایش قلع و خاک به صاحبش تسلیم می
فرمود که پیامبر خدا (ص) فرمودند: اگر کسی زمینی را بدون حق بگیرد، مکلـف ظالم حقی نیست. سپس 

). سند این روایت ٣٥١النهایة، همو،؛٢٩٤/ ٦شود که خاکش را به محشر حمل کند (طوسی، تهذیب، می
).١٩٤/ ١٠نیز ضعیف است (مجلسی، ملاذ، 

باطل بی یاور است. اگر چه مـردم حق همیشه تازه است اگر چه ایام طولانی بر آن بگذرد ودلیل دوم: 
این روایت به طور آشکار مخالف با مرور زمان به هـر دو ).٢٣٤/ ٢٥عاملی، وسائل، او را یاری کنند (حر

قسم آن است. به این معنا که اگر کسی دارای حقی باشد، گذشت زمان تـأثیری در سـقوط حقـش نخواهـد 
مرور زمان مسقط حق، بی اعتبار است. از طرفی اگر کسی داشت. زیرا حق وی همیشه تازه است. بنابراین، 

چیزی را از راه باطل تصاحب کرد، گذشت ایام هر چند طولانی برای او ایجاد حق نخواهد کـرد. بنـابراین، 
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مرور زمان موجد حق نیز غیر قابل قبول است. این روایت نیز در هیچ یک از مجامع روایی نقل نشده است.

ه اصل عملی استصحابدلیل سوم: استناد ب
گوید: دلیل ما بر عدم بطلان حـق بـا مرحوم علامة حلی ضمن بیان مسألة پس از نقل قول صدوق، می

، مختلـفتأخیر در مطالبه، اصل عملی باقی بودن حق است و این که احتجاج بـه عـادت ضـعیف اسـت (
٥/٣٩٧.(

به عبارت دیگر، با فرض این که شخص در مورد موضوع دعوی سابقاً ذی حق بوده و بعـد از تـأخیر در 
مطالبه، شک کنیم که حق وی از بین رفته یا خیر استصحاب اقتضا دارد که مالکیت وی همچنان باقی مانده 

باشد.
دلیل چهارم: عدم وجود مرور زمان در کتاب و سنت

ضیه مرور زمان نه به کتاب و نه به سنت بازگشـتی نـدارد. حتـی در عقـل و ق«گوید: کاشف الغطاء می
شود. نوعی احکام پیشنهادی صرف اسـت. از ایـن رو در کتـب استحسان و قیاس نیز اثری از آن یافت نمی

). دلیل ١٠٩/ ٢(کاشف الغطاء، » یابیم.فقیهان امامیه چه مطولات و چه مختصرات اثری از این مفهوم نمی
لغطاء را در واقع باید به معنای انتقای مستندات صدوق به شمار آوریم.کاشف ا

تأسیس اصل در مسأله
این است که گذشت زمان، اثری در ایجاد یا اسقاط حق ندارد. زیرا چیزی بـه صـرف گذشـت » اصل«

ها بـرای ). از طرفی فق٣٩٧/ ٥است (حلی، » دلیل«شود. پدید آمدن حق یا زوال آن نیازمند زمان زایل نمی
اند. لذا تسلط بر مال، ظهور در مالکیت دارد و ذی الید به اقامة دلیل بر ملکش مکلف ید اعتبار زیادی قائل

امـاره «. چـرا کـه یـد شود که اثبات کند به چه سبب مالک آن شده استگردد. یعنی از او خواسته نمینمی
بت شود و بـار اثبـات خـلاف نیـز بـه ) است. تا این که خلاف آن ثا٤٥٥/ ٤٠، صاحب جواهر» (مالکیت

عهده مدعی است. با این حال فقیه متقدمی همچون صدوق به اعتبـار مـرور زمـان تاکیـد فتـوا داده اسـت 
). فتوایی که هر چنـد متفـرد شـمرده شـده، بـا توجـه بـه ٣١٤/ ٣؛ عاملی، ٣٩٧/ ٥مختلف،حلی،علامه (

نکه با وجود ادلـه اجتهـادی اصـولاً موضـوع ادلـه رود. چه آصحت مستندات آن، وارد بر اصل به شمار می
رود. لذا اگر فرض را هم بر این بگذاریم که مشهور فقیهان نظر بـه فقاهتی که عبارتست از شک، از میان می

اند، با توجه به صحت مسـتندات روایـی ضعف ادله روایی، اصل را به عنوان یک دلیل فی نفسه طرح نموده
رود.وع دلیل مزبور که شک است توسط ظن معتبر از میان میاسقاط حق اقامه دعوا، موض
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بررسی دلایل مخالفان

درباره استناد به عمومات باب غصب، باید گفت که با فرض صحت سه یـا چهـار حـدیث مسـتند -١
مانـد تـا موضـوع صدوق، حقی از حیث اقامه دعوا برای شخص بعد از گذشـت مـدت ده سـال بـاقی نمی

ی وارده دربارة آن شود. لـذا، روایـات مزبـور، حـداکثر قبـل از ده سـال را شـامل مشمول عنوان غصب و نه
شود. و بعد از گذشت ده سال با فرض سقوط حق، با حکم امام (ع) موضـوع تخصصـاَ خـارج خواهـد می

بود.
باید گفت که اولاً این روایت مربوط بـه غصـب خلافـت اسـت و » الحق جدید...«دربارة حدیث -٢

نیز بر همین برداشت دلالت دارد. ثانیاً چنـان چـه » و ان نصره اقوام«ع ندارد. ذیل حدیث ارتباطی به موضو
ثابت شود که شخص مورد ظلم قرار گرفته و حق وی غصب شده، حتی با گذشت مـدت طـولانی، حقـوق 
وی قابل استیفاء است. اما در جایی که شخص در محل حضور دارد و با فرض استطاعت بر مطالبـه دعـوا، 

کند، و پس از گذشت زمانی نماید و ادعایی نمیبت به تصرفات متصرف برای مدت طولانی سکوت مینس
نماید، ادعای او مسموع نخواهد بود.طولانی، دربارة موضوع ادعا می

باید گفت که با فرض پذیرش اعتبار احادیث سـه گانـه دال بـر مـرور » اصالت بقاء حق«در مورد -٣
). بنابراین ٤٠٢/ ١(سبحانی، » الاصل دلیل حیث لا دلیل«رسد. زیرا ملی نمیزمان، دیگر نوبت به اصل ع

) و وقتی روایت ـ که وارد بر اصـل ٦/ ١در جایی دلیل فقاهتی حجیت دارد که دلیل اجتهادی نباشد (مظفر، 
نکـه استناد به استصحاب مالکیت ادعایی، بلا وجه خواهد بود. البته نظـر بـه ای» لا حق له«است ـ بگوید: 

دأب قدماء و متأخرینی همچون علامه، ذکر ادله فقاهتی به همراه ادله اجتهادی و یا حتی پیش از آن اسـت، 
تواند از جهـت تأسـیس توان از جهت بر ایشان خرده گرفت. در عین حال ذکر مقتضای استصحاب مینمی

اصل در مساله مفید واقع شود.
تواند ریشه ق که مستندا به برخی روایات است، میدرباره دلیل چهارم باید گفت نفس فتوای صدو-٤

الرسـائل مسأله تلقی شود. به خصوص، چنانکه ذکر شد، فقیهان پس از صدوق همچـون شـیخ (طوسـی، 
اند و ) به آن واکنش منفی نشان داده٣١٤/ ٣) و شهید اول (عاملی، ٣٩٧/ ٥مختلف،)، علامه (٢٩٥العشر، 

).٢٠٩/ ٢٠اند (بحرانی، به آن متمایل شدهبرخی فقیهان همچون صاحب حدائق نیز 
درباره اجماع باید گفت اجماع مذکور صغرویاً و کبرویاً مخدوش است. چه آنکه هیچ از متقدمین -٥

و حتی متأخرین به این اجماع تصریح ننموده است. هر چند جستجو در اقوال ایشان نیز قولی جز نفی را بـه 
د ناشی عدم توجه به مسأله نیز باشد. با این حال بـا وجـود مخالفـت تواندهد. امری که میمتتبع نشان نمی

فقیهی همچون صدوق که روایات وی معمولاً مستقیماً از کتب معتمد مأخوذ است، و عدم ذکر موضوع در 
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الانتصار شریف مرتضی و الإعلام شیخ مفید که به ترتیب به جهت ذکر انفرادات و اجماعات امامیه نگاشته 

) پذیرش چنین اجماعی ٢٠٩/ ٢٠نیز ابراز تمایل برخی متأخرین نسبت به قول صدوق (بحرانی، اند، وشده
در آن راتوان نامقبول است. از سوی دیگر اجماع مزبور تنها از سوی یک فقیه معاصر نقل شده که نهایتاً می

).١٨٠-١٧٩/ ١زمره اجماعات منقول به شمار آورد. اجماعی که حجیت ندارد (انصاری، 

وجوه موافقان
یح وجه اول: عدم وجود نهی صر

نگارندگان، با تتبع فراوان در کتب امامیه به این نتیجه رسیدند که هیچ نهی صریحی از اسـتعمال مـرور 
زمان یا تقادم از شارع مقدم موجود نیست. به عکس برخی فقیهان معاصر این مسأله را دارای اصل در کتب 

در کتـب امامیـه «اند: ). برخی حقوقدانان معاصر نیز همین رأی را ابراز نموده١٨/ ٤دانند (مغنیه، فقهی می
ایم که صـریحاً قاعـده بابی برای عدم مشروعیت مرور زمان باز نشده و در کتب متداوله به فرعی بر نخورده

ا مـن مـ«مرور زمان را نهی کرده باشد، جز عمومات و اطلاقات راجع به قابل استماع بودن عموم دعاوی و 
/ ١؛ مظفـر، ٢١٦؛ خراسـانی، ٤٤٤/ ١(این قول مشهور اصولیان است، نـگ: گیلانـی، » عام الا و قد خص

). منظور از فرد کامل در این توجیـه، ٢١٧/ ٢(متین دفتری، » ) و هر مطلقی منصرف به فرد کامل است١٦٦
روک نشده باشد.های طولانی متدعواهایی است که غبار مرور زمان آن را فرا نگرفته و به مدت

وجه دوم: عقلایی بودن
بسیاری از احکام جنبه عقلایی دارند. اسلام در آن موارد، تأسیسی «اند: برخی در توضیح این وجه گفته

ندارد. بلکه همان احکام عقلایی را امضا کرده است. ممکن اسـت در ادیـان گذشـته، در امـم گذشـته و در 
بنابراین، از این که اسلام حکمی دربـارة مـرور زمـان نـدارد، نبایـد دوران جاهلیت این احکام بوده باشد...

وحشت کنیم. ما نیازی نداریم که اسلام بیاید، یک روایتی را بیان کند و بگوید: من هم مرور زمـان را قبـول 
کنیم ولـو های حقوقی دنیا این مسأله را قبول دارند، باید آن را قبولدارم. اگر پذیرفتیم تمام عقلا و تمام نظام

این که اسلام در مورد این مسأله به عنوان تأیید مستقل، نظری نداشته باشد. از نظـر مـا، اسـلام بـه جهـت 
عقلایی بودن مرور زمان آن را قبول دارد. این یک اصل کلـی اسـت و مـا همـه جـا بـه ایـن اصـل تمسـک 

).١٥٨و ١٥٧، ٥و ٤فصلنامه رهنمون، شماره محمد، (موسوی بجنوردی، » جوییممی
وجه سوم: اماره اعراض از حق

مرور زمان مبتنی بر اعراض صاحب حق از حقوق خود است. زیـرا اگـر کسـی مـثلاً خـود را مالـک «
حقیقی عین غیر منقول بداند و نسبت به آن در ظرف مدت چهل یا بیست سال اختیاراً سکوت کـرده، علیـه 
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بارت دیگر، مهملی [اهمال کاری] مدعی حـق نبایـد متصرف آن اقامه دعوی نکند، آیا این سکوت و یا به ع

کاشف از این باشد که اگر واقعاً هم حقی داشت، اعراض از آن کرده و یا بر عکس متصرف چهل یا بیسـت 
ساله را نباید تصور نمود که مالک واقعی بوده و یا در مقابل اعراض مالک واقعی، مورد ادعا را بـه حیـازت، 

شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات در مقـام «). بنابراین، ١٧٦(عدل، » مالک شده است
آید، معمولاً باید از آن حق اعراض کرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است که به مطالبة حق خویش بر نمی

تواند پس از گذشتن مدت مقـرر، متعهـد را شود، صاحب حق نمیطور لازم موجب سقوط تعهد و حق می
).٢٢٥(شهیدی، » نجام تعهد کندملزم به ا

وجه چهارم: ضرورت حفظ نظم عمومی
نظم عمومی که به عنوان یکی از مبانی مقررات مرور زمان به طور کلی مطرح گردیده، از نظر فقهی نیز 

تواند جهـت حکومت اسلامی و یا هر حکومتی می«گر وضع مقررات مرور زمان باشد. زیرا تواند توجیهمی
ی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و یا به جهت محدودیت در توانایی رسیدگی، یک سری حفظ نظم عموم

مقررات در غالب رسیدگی بگذارد. مثلاً قانونگذار بگوید: ما امکاناتمان [از حیث تعـداد قاضـی و بودجـه 
ی کنم؛ توانم رسیدگدادگستری] محدود است و تا ده سال یا پنج سال [پس از حدوث اسباب طرح دعوا] می

)١٥٨، ٥و ٤(موسوی بجنوردی، شماره ». کنم و دولت هیچ نظری نداردبعد از این، دیگر رسیدگی نمی

بررسی وجوه موافقان
در مورد وجه اول، همانگونه که گفته شد هر چند نهی صریح در خصوص مرور زمان وجود ندارد، -١

. بنابراین عمومات و اطلاقـات وجـوب اما صرف عدم وجود نهی، حاکی از پذیرش مرور زمان نخواهد بود
آن راتـوان استماع دعوی بدون در نظر گرفتن روایات مورد بحث به قوت خویش بـاقی خواهـد بـود. و نمی

دلیل مخصص یا مقید به شمار آورد. با این حال نگارندگان بر این رأیند که عمومات وجوب استماع دعوا بی
انـد. بنـابراین عمومـات دال بـر وجـوب اسـتماع دعـوا دهبه واسطه روایات صحیح السـند تخصـیص خور

مخصوص به غیر موارد مشمول مرور زمان خواهد بود.
بنـای عقـلا «درباره وجه دوم باید گفت، اگر منظور بنای عقلا باشد که تعریف آن از این قرار است -٢

جام دادن چیزی یا ترک آن که ها بر انیعنی استمرار عادت مردم و عقلا از جمیع مله و نحله و تبانی عملی آن
توان از آن در جهت مشـروعیت بخشـیدن بـه مـرور ) می٩١/ ٢(مظفر، » شود.به سیره عقلاییه نیز تعبیر می

ای هـم بـه زمان استفاده کرد. حال آن که مرور زمان به شکل کنونی امری مستحدث است. ضمن آنکه سیره
سود مرور زمان قابل اثبات نیست.



112شمارةفقه و اصول100
یح نیست. چرا که دلیلی بر تحقق اعراض از سوی مدعیان حقوق وجـود نـدارد. وجه سوم نیز صح-٣

این است که نوعاً کسانی که مدت زیـادی حـق خـود را » مرور زمان مبتنی بر اعراض است«معنای این که 
نمایند، در واقع از آن روی گردانند و حکومت با توجه به خصوصیات و شرایط حقوق، زمانهای مطالبه نمی

گیرد و بعد از آن مدت، دیگر دعوایی شنیده نخواهد شد؛ چون از حق خود ها در نظر میتی را برای آنمتفاو
اعراض کرده است. این استکشاف قطعی نیست. زیرا تحقق اعراض محتاج قصد و فعلی است که حاکی از 

رسد.یآن باشد. و اصولاً با وجود اعراض دیگر نوبت به مخاصمه که در روایات مطرح شده، نم
ایـن «را بهترین توجیه وضع مقررات مرور زمان دانست. به این معنا که » نظم عمومی«شاید بتوان -٤

شود که در جهت کنترل جامعه و تنظیم روابط حقوقی سـالم و مشـروع افـراد آن و حق به حکومت داده می
شـند در چـارچوب آن ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی، مقررات خاصی را وضع کند و افراد جامعه مکلف با

اگر حکومت حق دارد برای کنتـرل جامعـه کیفرهـایی را تحـت ». مطالبات و حقوق خود را پیگیری نمایند
وضع نماید و به موجب آن افراد را خارج از اوامر و نواهی شـرعی مجـازات » های بازدارندهمجازات«عنوان 

نحوة دادخواهی آنان را در قـالبی خـاص کند، چطور این حق وجود نداشته باشد که مسائل حقوقی مردم و
توان در کنار تمسک مقرر کند؟ این تقریر را که مبتنی بر امکانات قوه قضائیه و حفظ نظم عمومی است، می

به مرور زمان به عنوان یکی از طرق جلوگیری از اخلال در نظام در نظر آورد. زیرا به تصریح رئـیس محتـرم 
دارای پانزده میلیون پرونده جاری و تنها چیزی بالغ بر ده هزار قاضی و البتـه ) این نهاد٧/٤/٩٤قوه قضائیه (

کمبود شدید بودجه است که اگر قضات شاغل در دادسرا، محاکم کیفری یک و دو، تجدید نظر، دیوانعـالی 
و دیگر مراجع قضایی را از این میزان کم نماییم، تنها حدود سه هزار قاضی در محـاکم حقـوقی و بخـش و

ها پرونده دارای اوقات نظارت چنـد سـاله شوراهای حل اختلاف مشغول قضاوت هستند که باید به میلیون
رسیدگی کنند. و معلوم است که موجودی مذکور مرتباً رو به افزایش است و بـا وضـعیت فعلـی حتـی اگـر 

. لـذا وضـع قـوانین آمـره تعداد قضات به دو یا چند برابر نیز ارتقاء یابد، پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بـود
تواند سبب جلوگیری گردند میها میهمچون مرور زمان که بی تردید منجر به کاهش حجم ورودی پرونده

از اخلال در نظام شود.

وجوه پیشنهادي نگارندگان
نگارندگان بر این رأیند که عمده دلیل در این مسأله روایات مثبت مرور زمان به عنوان یـک قاعـده آمـره 

توان وجوهی در تأیید این لی مشروع با توجه به فهم دلالی است که پیش از این بیان شد. با این حال میشک
دیدگاه اقامه نمود.

توان دو تقریر ارائه داد. تقریر نخست بر این اسـاس کـه مـرور درباره این وجه میالزام حکومتی:.۱
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ن اساس که مرور زمـان را امـری مسـکوت عنـه زمان را امری خلاف شرع به شمار آوریم. و تقریر دوم بر ای

تلقی کنیم.
به خاطر حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تخلفات و احقـاق «در نظریات شورای نگهبان آمده: الف)

» ها با موازین شرع اعلام نگردیده، موقتاً بلامـانع اسـتحقوق مردم، اجرای قوانین، مادامی که مخالفت آن
) بنـابراین اگـر حفـظ نظـم اقتضـاء ١٧/٧/١٣٦١، مـورخ ٥٧٣٦نظریه شماره ، ١٣٦١(مجموعه قوانین سال 

توانـد بـرای اجـرای قـانون مانع اعلام شود، همین عامـل میای قوانین مخالف شرع، موقتاً بلاداشته که اجر
مرور زمان، مورد ملاحظه قرار گیرد. زیرا در این گونه امور که هدف ایجاد نظـم عمـومی اسـت، حکومـت 

از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به وضع قـوانین مـوقتی مصـلحتی از جملـه قاعـده تواند می
مرور زمان نماید.

حکومت اسلامی حق دارد در منطقة الفراغ یا قلمرویی که منع شرعی ندارد، مقرراتی وضع کنـد و )ب
تیـار دارد کـه مـال )، مثلاً، با این که هر شـخص اخ۳۳۱/ ۱هایی برای افراد ایجاد نماید (صدر، محدودیت

خود را به هر قیمتی بفروشد، حضرت امیر (ع) در نامة خـود بـه مالـک اشـتر، محـدود کـردن آن را مجـاز 
فرموده: خرید و فروش باید آسان صورت پذیرد و با میزان نرخ عادلانه باشد، نه به فروشنده زیان رسـد و نـه 

هـا و مرور اشخاص و وسائط را در برخی مکانتواند عبور و). نیز حکومت می۴۳۸خریدار (نهج البلاغه، 
ها محدود و ممنوع نماید. لذا در مورد وضع مقررات مرور زمان نیز که جزء قلمرو ما لانص فیه است، زمان

وضع چنین است.
یه مجتهدان مشروطه و اقلیّت شـورای نگهبـان:.۲ پـس از تصـویب قـانون ثبـت تمسک به نظر

لایحه که مشتمل بر پذیرش مرور ۲۲/۱۱/۱۳۰۶رای ملی به تاریخ املاک عمومی در دوره ششم مجلس شو
زمان در املاک غیر منقول بود مورد اعتراض برخی شرع مداران مجلس واقع شد. با این حال مرحوم مدرس 
که جزء مجتهدین عضو مجلس و در عین حال نماینده مراجع در نظارت بـر قـانون بـود بـه طنـز در پاسـخ 

ساساً به عقید اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای مداخله ما که ا«ایشان گفت: 
دانیم. با این حال وقتی که خود آنان حاضر شدند که در یک قسـمت از دعـاوی در هیچ دعوایی صالح نمی

تحت عنوان مرور زمان مداخله نکنند، و صلاحیت خود را محـدود کننـد، دلیلـی نـدارد کـه مـا مخالفـت 
). نیزچنانکه گفته شد نظریه اقلیت فقیهان شورای نگهبـان حـاکی از پـذیرش شـرعی ۱۹(کزازی، » ییم!نما

) لـذا ۳/۶/۱۳۶۳، مورخ ۱۱۵۰۲بودن مرور زمان در امور مدنی شکلی بوده است. (روزنامه رسمی، شماره 
ه نظریـه اکنون که مصلحت نظام قضایی بر پذیرش این قاعده آمره حقوق شکلی اسـتوار اسـت، تمسـک بـ

ایشان خالی از قوت نخواهد بود.
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الضـرورات تبـیح «تـوان بـا تمسـک بـه قاعـده میتمسّک به ضـرورت و نفـی عسـر و حـرج:.۳

) به سود مرور زمان استدلال نمود. با این توضیح که تعیین ضرب ۳۲۰/ ۲طباطبایی حائری، »(المحذورات
ها، اعم از مدعی و منکر اسـت. اقعی آنالاجل برای استیفای حقوق، ضمانتی برای حفظ حقوق صاحبان و

زیرا ـ همان گونه که تأخیر در مطالبه حق ممکن است باعـث فقـدان دلایـل و مـدارک مـدعی علیـه گـردد، 
ای بـا اثبـات تواند حقوق مدعیان واقعی را نیز تضییع نماید. زیرا استماع دعـوی آنـان ملازمـههمچنین می

ثباتی مورد استناد، به خاطر ترک دعوی به مدت طولانی، از بین بـرود ادعاهای آنان ندارد. و چه بسا دلایل ا
ای بسیار مشکل و دعوی در تاریکی مطلق فرو رود که برای دستگاه قضایی حقیقتاً رسیدگی به چنین دعاوی

تـوان از عهـده ای که جز با تمسک با اصول عملیه و قواعد ظاهریه نمیبلکه غیر ممکن خواهد بود. به گونه
چربد. بنابراین ضرورت و نفی عسر و حرج ها بر جنبه اقناعی میبرآمد. اصولی که قطعاً جنبه اجباری آنآن 

اقتضاء دارد به قواعد مرور زمان در امور شکلی ملتزم گردیم.
شورای محترم نگهبان برقراری مرور زمان در قانون تجارت، قانون ثبت و حتی احکام تنقیح مناط:.۴

دت را غیر منافی با شریعت تشخیص داده، که ظاهراً نظر به کمبـود امکانـات قـوه و قطعی حبس طولانی م
توان پذیرش این قاعده را در حقوق شکلی نیز توجیه نمود. زیرا هیچ تفاوتی حفظ نظم عمومی بوده، لذا می

د ندارد.از حیث حقوق الناس و برقراری نظم عمومی در اجتماع و کمبود امکانات قوه، میان این امور وجو

گیرينتیجه
چهار حدیث مورد استناد شیخ صدوق به لحاظ سندی فاقد اشکال جدی هستند. حدیث یا فتوایی کـه 
در المقنع مطرح شده، توسط صدوق تضمین شده است. روایت نخست یعنی روایت یونس از امـام کـاظم 

ل از جانب فقیهان پذیرفته نشود، (ع) نیز هر چند ابن زیاد در آن است، معتبر است. چه آنکه اگر روایت سه
ای کـه هـیچ باید به لازمه آن که عدم اعتبار چیزی بالغ بر دو هزار روایت از کتب اربعه است، تن داد. لازمه

استلزام ترک مطالبـه ده «عملاً پذیرا نیست. از جهت دلالت خدشه جدی به کبرای کلی آن رایک از فقیهان 
وارد نیست. از این رو حمل روایت بر اعراض و ابراء و عناوینی » س از آنساله نسبت به عدم استماع دعوا پ

از این دست که هر یک شروط خاص خویش از جمله قصد و فعل حاکی از قصد را دارا هسـتند، بـا ظـاهر 
توانـد بـه روایت و قرائن موجود در آن سازگار نیست. روایت دوم که یکی از راویـان آن مجهـول اسـت، می

مورد استفاده قرار گیرد. روایت سوم یعنی روایت علی بن مهزیار با آنکـه در سـند آن سـهل بـن عنوان مؤید
زیاد قرار دارد، اما در طرق الفقیه و تهذیب به ابن مهزیار، سهل وجـود نـدارد. بنـابراین محـدثان و فقیهـان 

ستیم. و روایت از جهـت اند. در این روایت نیز با یک مرور زمان ده ساله مواجه هحکم به صحت آن نموده
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نماید. از سوی دیگر دلایل مخالفان تاب معارضه با این ادله را دارا نیست. عمومـات بـاب دلالی واضح می

از » الحق جدیـد...«غصب همگی از جهت سند و بلکه در مورد عبارت منسوب به امیرالمؤمنین (ع) یعنی 
ض مستقری هم در صورت اثبات صـحت جهت روایت بودن، دچار مشکل جدی هستند. ضمن آنکه تعار

ها وجود ندارد. همچنین استناد علامه به اصـل استصـحاب هـر چنـد بـه عنـوان شرعی مرور زمان میان آن
دارنـد و تأسیس اصل در مساله مفیداست، اما با وجود ادله اجتهادی کـه موضـوعاً شـک را از میـان بـر می

رسد. با این حال به نظر نگارنـدگان، ادله فقاهتی نمیشوند، نوبت به طرحها وارد محسوب مینسبت به آن
باشد، در معاملات اقتصادی و منازعات مفهوم نظم حقوقی که مرتبط با جلوگیری از اخلال در نظام نیز می

کند تا باب منازعه را برای همیشه مفتوح نگاه نداریم. شاید از همین حقوقی به عنوان سیره عقلائی حکم می
ی نگهبان با آنکه بنا به نظر اکثریت خویش حکم به عدم شرعی بودن مرور زمـان داده، امـا روست که شورا

ها برخی قوانین همسو با مرور زمان را در قانون تجارت و قانون ثبت اسناد و املاک که اکثر موارد قانونی آن
، جز حقوق شـکلی بـه ها همانند آیین دادرسی مدنیاز جمله قواعد مربوط به مرور زمان مطرح شده در آن

کنند همانگونه که در حقوق کیفری مربـوط روند، پابرجا نگاه داشته است. نگارندگان پیشنهاد میشمار می
هـای به تعزیرات، شورای نگهبان قواعد مربوط به مرور زمان را حکمفرما نموده، این امر را بـر سـایر بخش

ها پرونده جلـوگیری تگاه قضایی و انباشته شدن میلیونها پرونده به دسحقوقی تسری دهد تا از ورود میلیون
شده و نظم حقوقی بر ساختار قضایی و ذهن اجتماعی مردم مستولی گردد.
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ق.١٤٠٤چاپ دوم، 

، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله نجفـی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاحکام_____________________، 
ق.١٤٠٦چاپ اول، 

، موسسـه فرهنـگ اسـلامی ره الفقیـهروضة المتقین فی شرح مـن لایحضـمجلسی، محمد تقی بن مقصودعلی، 
ق١٤٠٦کوشانپور، قم، چاپ دوم، 

.١٣٧٥، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
ق.١٤٢١، قم، انصاریان، چاپ دوم، فقه الامام الصادق علیه السلاممغنیه، محمد جواد، 

، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، چـاپ اول، لاصولالقوانین المحکمة فی امیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 
ق.١٤٣٠

ق.١٤٠٧، قم، دفتر انتشارات اسلامی، فهرست اسماء مصنفی الشیعةنجاشی، احمد بن علی، 
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یعةنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی،  ، قم، آل البیت علـیهم السـلام، چـاپ اول، مستند الشیعة فی احکام الشر

ق.١٤١٥
، بیروت، آل البیت علیهم السلام، چـاپ اول، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلتقي، نوري، حسین بن محمد 

.ق١٤٠٨
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مقدمه

احکام شرعی، به صورت یکجا نازل نشده است، بلکه در طی سالیانِ متمادی این مباحث از زبان همه
سـال ٢٥٠وجه به این فاصلة طولانی که بیش از پیامبر (ص) و خاندانِ ایشان، به مردم ابلاغ شده است. با ت

به طول انجامیده است، احادیث با مفادِ مختلف از امامان متفاوت نقـل شـده اسـت. از آنجـا کـه یکـی از 
ترین منابعِ استخراج منابع در فقه شیعه برای استنباطِ احکامِ شرعی، احادیـثِ معصـومان (ع)، اعـم از مهم

باشد؛ لازم است این منبع از ابعاد مختلف به طور کامل بررسی و تبیین گـردد یقول و فعل و تقریر ایشان، م
ها به بیراهه و خطا نرویم.تا در مسیرِ استنباطِ از آن

اند، برخی عام و برخی خاص هستند، برخی مخصِـص و برخـی احادیثِ معصومان (ع) چندین دسته
و گاه مخصِص و مخصَص با فاصلة چند شود مخصَص هستند؛ گاهی این تخصیص در یک قول مطرح می

ای میانِ مخصِص پردازیم که عرف چه رابطهگردد. در این نوشتار به بررسی این مسئله میصدساله، بیان می
ای مواجـه شـود، چـه عکـس کند. در واقع در محاوراتِ عرفی اگر با چنـین پدیـدهمنفصل با عام برقرار می

مانـد؛ خطـاب مقـدم را کند و منتظر خطابِ تفصـیلیِ دیگـری میدهد؛ توقف میالعملی از خود نشان می
دارد یـا رفتـار دیگـری شرایط، مقـدم مـیهمهداند؛ خاص را بر عام در منسوخ و خطابِ متأخر را ناسخ می

در ادامه یکی از مباحثِ کاربردی اصول فقه با تأثیر آن بر یکی از مسائلِ چالش برانگیز فقهی بررسی دارد؟
شده است.

واژگان کلیدي
در این مبحث، واژگان کلیدی مورد نیاز در مقاله اشاره شده اسـت تـا ضـمنِ تعیـینِ مـراد نویسـنده از 

های مختلف مقاله، برخی نکاتِ مهم در مورد این اصطلاحات مشـخص کاربردِ این اصطلاحات در بخش
گردد.

عام.١
/ ۳جـوهری،نی، همگان، تمـام مـردم (در لغت، به معنای فراگیر بودن، شامل شدن، همگا» عام«واژه

، به معنای شمول و فراگیری است. اما با وجـود بـداهت ایـن واژه در »عموم«) و ۵۰۴/ ۱۷، ؛ زبیدی۱۹۹۱
در یکی از این تعـاریف، ١اند،اژه چندین تعریف مطرح کردهلغت، علما برای تعیین معنای اصطلاحی این و

مصادیق مدخول خود را که صلاحیت انطباق همهاست که » اکرم کل عالم«در مثال » کل«عام لفظی مانند 

؛ محمد سعید ۱۷۳/ ۲شکالات مطرح در مورد هر کدام، ر.ک: عبدالحسین لاری، تقریرات فی اصول الفقه، . برای اطلاع از تعاریف دیگر و ا١
.۷۳/ ۲؛ ناصر مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۴۱۰/ ۱؛ لطف الله صافی گلپایگانی، بیان الأصول، ۱۰/ ۲حکیم، المحکم فی أصول الفقه، 
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.)۳۲۳/ ۴؛ همو، جواهر الأصول، ۱۵۸/ ۲(خمینی، تهذیب الاصول، گیرد ها را دارد دربرمیبر آن

خاص.٢
، زن فاحشه، ویژهآمیزش،اصیل، پاک نژاد، خالص، پاک، پاکیزه، بی«معنای در لغت به» خاص«واژه

استعمال شـده )۵۰۴/ ۱۷؛ زبیدی،۱۹۹۱/ ۳جوهری،(» قوم و افراد برگزیدههبرگزیده، منفرد، ممتاز، برگزید
(علـی موسـوی کننـد است. این در حالی است که بسیاری از اصولیان به معنای اصـطلاحی آن اشـاره نمی

اما برخی دیگـر کـه بـه تعریـف اصـطلاحی ایـن واژه اشـاره )۷۰۱/ ۴نی، تعلیقة علی معالم الأصول، قزوی
خـاص، چیـزی «ها عبـارت اسـت از: که یکی از آن١انداند، تعاریف متعددی در این زمینه بیان داشتهکرده

، بیـان اللـه صـافی(لطـف » افراد قاصر است.همهافراد عام شود و از شمول همهتواند شامل است که نمی
.)۴۰۹/ ۱الأصول، 

، رابطـه نسـبی و اضـافی عام و خاصدر مورد عام و خاص توجه به این نکته مفید است که رابطه میان 
و نسبت به لفظی دیگر، خاص باشد.عاملفظ دیگر، است؛ یعنی ممکن است لفظی در مقایسه با

تخصیص.٣
» خاص کردن، ضد تعمیم، تفضیل دادن آن، ویژه گردانیدن، خاص کـردن«تخصیص در لغت به معنی 

در میـان علمـا دارای معنـای خاصـی استعمال شده است. این واژه)۲۶۹/ ۹؛ زبیدی،۱۰۳۷/ ۳(جوهری،
است که در علوم مختلف، معانی گوناگونی برایش مطرح شده است.

در میان اصولیان این واژه به معنی این است که برخی افراد مشمول محـدودة حکـم عـام، از محـدودة 
در در واقـع )،۳۵۴/ ۱؛ طوسـی، العـدة، ۲۰۹/ ۲(علامـه حلـی، نهایـة الوصـول، حکم آن خـارج شـوند 

تخصیص، برخی مصادیق یک حکم عام، اگرچه موضوعاً جزء آن حکم عام است، اما به استناد دلیلی دیگر 
/ ۴، المحصـول فـی علـم الاصـول، سبحانی(شود دلیل عام، از شمول آن حکم خارج میهمویا بخشی از 

ای که اگر گونهتوان گفت: حقیقت تخصیص، خارج کردن بعض افراد از شمول عام است؛ بهلذا می)؛۴۲۴
دلیل خاص یا مخصص نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود.

ها به شرح ذیل است:ترین آنگردد که برخی از مهمدر بحث تخصیص، مباحث متعددی ذکر می
اخراج خاص از تحت حکم عام، بـه دو صـورت امکـان : انواع مخصص از لحاظ اتصال و انفصال

دارد:
شـود؛ زمـان بـا عـام بیـان میاین صـورت مخصـص همـراه و هم: در تخصیص با مخصص متصل

؛ ۷۰۱/ ۴در مورد هر کـدام، ر.ک: علـی موسـوی قزوینـی، تعلیقـة علـی معـالم الأصـول، . برای اطلاع از تعاریف دیگر و اشکالات مطرح ١
.۷۰۳/ ۴؛ علی موسوی قزوینی، تعلیقة علی معالم الأصول، ۱۷۵/ ۲عبدالحسین لاری، تقریرات فی اصول الفقه، 
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ةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ «ند؛ انهم هْرَ فَلْیصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّ ١»فَمَنْ شَهِدَ مِنْکمُ الشَّ

نـد اینکـه خداونـد در انهم: مخصص مقتـرن بـه کـلام عـام نباشـد؛ تخصیص با مخصص منفصل
لاَةَ «فرماید: ی، میای مکسوره کنـد: ای مدنی بدین گونـه بیـان میاما مخصص آن را در سوره٢»أَقِیمُوا الصَّ

لاَةَ وَأَنْتُمْ سُکارَی« ٣».لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

با توجه به تقسیمِ تخصیص به لحاظِ اتصال و انفصالِ مخصص، نکـاتی در مـورد اقسـام تخصـیص و 
گردد:ها اشاره میه به برخی از آنها بیان شده است، که در اداممخصص

ها میان دو نوع مخصص آن است که به نظـر برخـی در ترین تفاوت: یکی از مهمتفاوت دو مخصص
یابـد بلکـه ظهـورش در خـاص لحظة صدور، لفظ عام در عمومیت ظهـور نمیانهممخصص متصل، از 

شده اسـت، و پـس از انعقـاد است، حال آنکه در مخصص منفصل چنین نیست، لفظ عام در عموم منعقد
گیـرد زند و در واقع جلوی اجرای اصالة الحقیقة و اصـالة المـراد را میظهور، مخصص آن را تخصیص می

).۴۷۸/ ۳؛ محمدجعفر جزایری،۲۸۲/ ۳(غلامعلی محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، 
و انفصـال اسـت. یکی از مباحث مهم در تخصیص، تعیین ملاک اتصـال : ضابطة اتصال و انفصال

ای برای اتصـال اند؛ اما برخی از ایشان در مقام بیان ضابطه و قاعدهاصولیان در این مورد خیلی بحث نکرده
اند از:ها عبارتاند؛ برخی از این ملاکو انفصال کلام شارع برآمده

ل و ملاک اتصال و انفصال در مخصص، استقلال و عدم استقلال آن از جمله عـام اسـت؛ نـه اتصـا.١
)و(همانفصال حسی. 

دانـد، یعنـی اگـر نقد: عرف استقلال و عدم اسـتقلال از جملـة عـام را مـلاکِ اتصـال و انفصـال نمی
متکلمی، روز شنبه سخنی به زبان آورد، سپس در روز چهارشنبه، سـخنی را بـه زبـان آورد کـه معنـایش از 

نه متصل.دانداش مستقل نیست، عرف این کلام را منفصل میسخن روز شنبه
روایات را از یـک شـخص، در یـک هاصلاً منفصل نداریم، چون باید همدر مورد خطابات شارع، .٢

اللـه رضـازاده، (پرسـش و پاسـخ شـفاهی بـا آیتمجلس بدانیم نه اینکه از چندین نفر و طی چندین سال. 
مدرسة آیت الله خویی (ره)، پس از اتمام درس خارج اصول و فقه)

رچه برای بسیاری از مشکلاتِ عام و خاص منفصل در روایات، راهگشاست، اما عرف نقد: این ادعا اگ
کند و اثباتِ آن نیازمند دلیل قطعی است که چنین دلیلی وجود ندارد.با این ادعا مساعدت نمی

فر است، روزهای دیگری را بـه جـای آن، روزه پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که بیمار یا در س. «١
۱۸۵): ۲بقره (». بگیرد!

.۷۲): ۶انعام (» نماز برپادارید. «٢
.۴۳): ۴نساء (» در حال مستی نزدیک نماز نشوید.. «٣
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شود، آورده شود، آن را مخصص متّصل اگر مخصّص عام در خود کلامی که توسط گوینده القا می.٣

و ۲۶۳؛ محمد حسـینی، ۱۴۲/ ۱(مظفر،شود غیر این صورت، مخصص منفصل نامیده مینامند، و درمی
.)۱۹۵/ ۱؛ سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ۱۴۳

گفتـه اسـت، این دیدگاه مطابق فهم عرف است و از آنجا که شارع مقدس، مطابق فهم عرف سخن می
آن، نیسـت بلکـه بایـد مـلاک اتصـال و هی ادلسنیازی به نقض و ابرام در مورد نظراتِ ارائه شدة فوق و برر

گونه که در عرف مطرح است، در تشریع نیز تسری داد و جاری دانست یعنـی اگـر در یـک انهمانفصال را 
آید امـا در جـایی صادر شده است، متصل به شمار میهی صادر شده است و خاص هم در اداممجلس عام

ست و خاص در مجلس دیگری با حضور محمد بن مسـلم که عام در مجلسی با حضور زراره صادر شده ا
خواهنـد ادعـا کننـد، بایـد دلیـل قطعـی صادر شده است، قطعاً منفصل است و کسانی که خلاف ایـن می

بیاورند.
معصـومان در پاسـخ دادن بـه سیرهالبته این مسئله در قرآن متفاوت است؛ بلی در مورد قرآن با توجه به 

اند، از طریق حمل عام بر خاص یا بیانِ نکاتی کردهگویی قرآن مطرح میتناقضکسانی که شبهاتی در مورد 
قـرآن در همـهکردنـد کـه ای عمـل میاند، در واقع بـه گونـهدادهدر ذیلِ آیات قرآنی، آن اشکال را پاسخ می

ثِ کردنـد. چنانکـه بحـها نمیمجلس واحد صادر شده است و توجهی به مکی یا مدنی بودن آیات یا سوره
تواند مؤیدی برای این ادعا باشد که کل قرآن در مجلس واحد صادر و نازل شده اسـت لـذا نزولِ دفعی، می

بیشتر، ر.ک: محمد باقر صدر، قاعدة لا ضـرر هار متفاوت خواهد بود (برای مطالعاین مورد با احادیث بسی
).٣٥١و لا ضرار، 

نسخ.٤
و کردن چیزی، دور کردن، نیسـت گردانیـدن، نـاچیز و ، محهلزایل کردن، ازا«نسخ، در لغت به معنای 

کاره کردن چیزی را و چیز دیگر به جایش قائم کردن، منسوخ کردن، باطل کردن، رد کردن چیـزی را بـه هیچ
چیزی که بهتر از آن باشد، برانداختن، فرمان بگردانیدن، از خانه به خانه بردن زنبور آنچه در آن باشد، آنچه 

عسل است به کندوی دیگر بردن، نسـخت گـرفتن، نوشـتن، نقـل کـردن و نوشـتن از روی در کندوی زنبور
. برای معنـای اصـطلاحی ایـن واژه، علمـای اصـولی، )۴۳۳/ ۱(جوهری،است » ای حرف به حرفنوشته

ای که اگـر گونهبرداشتن حکم شرعی، به وسیلة حکم شرعی جدید، به«اند: های متفاوتی ارائه نمودهتعریف
.)۱۵۴ی،ئ(شیخ بها» ماند.کم شرعی جدید نبود، حکم قبلی ثابت میاین ح

عام و خاص منفصل در اصول
شـود. مشـهور اشـاره می» عـام و خـاص منفصـل«در این بخش از نوشتار به بحثِ اصولیِ مربوط بـه 
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، تصـرف اصولیان دو راه حل برای جمع میانِ روایاتِ نقل شده از ائمه (ع) برایشان متصور بوده اسـت؛ اول

ای که این تصرف، تنافی میانِ آن دو دلیل را مرتفع سازد؛ دوم، اخذ به بخشـی در یک یا هر دو دلیل، به گونه
گو نبود و امکانِ آن وجود نداشت، مانند جایی که هر دو از مفاد یک یا هر دو دلیل در جایی که راه اول پاسخ
).۲۷۰/ ۲،دییزنص باشند یا جمع میانِ مفاد قول دو شاهد (حائری

الهدی، الذریعـة إلـی أصـول اند (علماگرچه برخی اصولیان ادعای اجماع بر تقدیم خاص بر عام کرده
پذیرند و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در کتـب اصـولی )، اما بقیة اصولیان این ادعا را نمی۲۷۷/ ۱الشریعة، 

لیان بعد از آخوند خراسانی، عـام و اند. مشهور اصوبخشی از مطالب را به تبیین این موضوع اختصاص داده
اند، یا عام مقدم و خاص مؤخر است؛ یا خاص مقدم و عام بندی کردهخاص منفصل را به شکل ذیل تقسیم

بـه » بـری زن از عقـارارث«ادلـهمؤخر است؛ یا مجهولی التاریخ هستند. که در این نوشتار به خاطر آنکـه 
رسیده است، تنها به اقـوال اصـولیان در ایـن بخـش اشـاره به دست ما » عام مقدم و خاص مؤخر«صورتِ 

شود.می
اند که عام و خاص منفصل، چند نظریه مطرح کردههرابطهه مباحثِ مطرح شده اصولیان درباربا توجه ب
اقوال، ذیلِ هر قول، این فرضِ هیاد است برای برای مشخص شدنِ ثمرشود. لازم به ها اشاره میدر ذیل به آن

زن «بری زن از زمین، پرسیدیم و ایشان فرمود: یز بررسی شده است که اگر از امام (ع) در مورد ارثفقهی ن
مردم چیست؟ه؛ در اینجا وظیف»بردمین ارث نمیزن از ز«مدتی بعد بفرماید: » بردکل ما ترک را ارث می

یه که ثابـت کننـد، هـیچ تعارضـی انداند به دنبالِ این بوده: با تقریرهای مختلفی که ارائه کردهاولنظر
شـود یـا عـام را بـر خـاص حمـل میان مخصص منفصل و عام مطلقاً وجود ندارد، بلکه خـاص مقـدم می

کنیم.می
اند که عبارت است از:اصولیان برای تقریرِ دلیل تقدم خاص بر عام، دو شیوه به کار برده
عام ز دلالت عام و لذا خاص مقدم بر الف) دلیل خاص دلالتش نسبت به افراد مندرج در ذیلش اقوی ا

).۲۲۱/ ۱است (آخوند خراسانی
ب) دلیل خاص نزد عقلاء و عرف قرینه و بیان برای دلیل عام است و مسلم است که بیان بر ذوالبیان و 

تر از عـام باشـد؛ مثـل مـوردی کـه هـر دو قرینه بر ذی القرینه مقدم خواهد بود خواه که دلالت خاص قوی
که عام منطوق و خاص مفهوم باشد که در تر نباشد؛ مثل موردید و خواه که دلالت خاص قویمنطوق باشن

).۴۹۷، ینی، اجود التقریراتئقرینه بودن مقدم بر عام است (نااین صورت هم خاص به لحاظ
مطابق این نظریه در اینجا باید عام را بر خاص حمل کرد، زیرا عام ظاهر است و خاص اظهر به شـمار 

».بردزن از کل ماترک، به جز زمین، ارث می«رود. پس در واقع مولی فرموده است: می
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ه مسـاوی اسـت، اظهریـتِ رنقد اظهریت خاص: با توجه به اینکه دلالت الفاظ بر معانیِ آن، بالضـرو

خـاص «خاص از عام یا اظهریت دلیلی نسبت به دلیل دیگر، معنا ندارد؛ و اساساً این ادعـای مشـهور کـه 
) بلکـه ایـن ۳۶۱/ ۵است، دلیلی ندارد (سیدمصطفی خمینی، تحریرات فی الأصـول،» بت به عام اظهرنس

در هر » عالم«هدانند؛ زیرا واژو مطلق، اظهر میسخن اشتباه است که دلالت خاص و مقید را نسبت به عام 
شده است، پس خـاص در معنایِ خودش استعمال » لا تکرم العالم الفاسق«، و »أکرم کلّ عالم«هدو جمل

گونه که مقید بـودن، موجـبِ اظهریـتِ نسـبت بـه عـام انهمبودن، مسلتزمِ اظهریت نسبت به عام نیست، 
نیست. منشأ این اشتباه آن است که کثرت افراد عام نسبت به افراد خاص، به ذهنِ علما چنـین متبـادر کـرده 

).۲۳۲/ ۳ول، است که خاص نسبت به عام اظهر است (امام خمینی، تنقیح الأص
یه مخصص منفصل و عام تعارض است، لیکن در عرف قانونگـذاری، ه: اگرچه در عرف رابطدومنظر

هایش قـانونی بـا تبصـرههمـادهعام و خاص منفصل، مانند رابطهعارضی برقرار نیست، در واقع رابطچنین ت
سیدمصـطفی خمینـی، ؛ ۳۳؛ همـو، التعـادل و التـرجیح، ۲۳۲/ ۳است (امام خمینـی، تنقـیح الأصـول، 

١)۳۶۳/ ۵تحریرات فی الأصول، 

».بردزن از کل ماترک، به جز زمین، ارث می«ندِ قولِ نخست باید گفت انهممطابق این نظریه
اند و اساسـاً در محـیطِ نقد اول به محیط تقنین: اکثر مردم چنین دیدی نسبت به مسائل شرعی نداشـته

ه زی وجود نداشته که مردم، بـا تجربـه این معنای مصطلح امروگذاری بجزیرة العرب که حکومت و قانون
آن وضعیت، بخواهند مسائل شرعی را نیز با آن مقایسه کنند. در ضـمن چنانکـه پـس از ایـن اشـاره نمودن

گر، بـه شده است، روایات افتائی است و شـخصِ پرسـشخواهد شد، اکثر روایاتی که برای مردم صادر می
لذا تصور چنین دیـدگاهی در میـان ؛کرده استعمل میهاامام معصوم (ع) به آنمحضِ شنیدنِ حدیث از 

مردم عادی آن زمان بعید است؛ بله این دیدگاه در میـانِ خـواص اصـحاب شـاید وجـود داشـته اسـت کـه 
اند.مخاطبِ احادیثِ تعلیمی بوده

طلق و مقید هستند، کسی پاسخ به نقد: در قرآن کریم، با وجود آیاتِ متعددی که عموم و خصوص یا م
رُونَ الْقُـرْآنَ وَ «از این جهت، قائل به وجود اختلاف، در آن نشده است و خداوند متعال نیز فرموده  أَفَلا یتَدَبَّ

هِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کثیراً  )۳۴. (امام خمینی، التعادل و الترجیح،٢»لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّ
خشی از شبهاتی که نسبت به قرآن وارد شده است، همین موارد عام و خـاص منفصـل ردّ پاسخ فوق: ب

ها نسبت به قرآن مطرح شده دیده است، لذا این اشکالاست؛ لذا باید گفت، در آنجا نیز عرف، تعارض می

فاضـل، ؛ محمـد۳۹۰و ۸۳/ ۱، مسـتند تحریـر الوسـیلة؛ همو، ۳۲/ ۲، الخیارات. برای اطلاع از برخی موارد ر.ک: سیدمصطفی خمینی، ١
.۷۹، القواعد الفقهیة

)۸۲(نساء: » یافتند.اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود، اختلاف فراوانی در آن میآیا درباره قرآن نمی. «٢
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فتائیشان اند اما در مورد احادیث اکردهاست؛ اما ائمه (ع) در مورد قرآن، به صورتِ محیط تقنین برخورد می

ای صادر نشده، لذا باید به این نکته دقت کرد.چنین نکته
نقد دوم به محیط تقنین: اگرچه در مقام تقنین این ویژگی وجود دارد، لیکن دلیل لفظی بر اجـرای آن در 

خواست در ند تقنین بشری نیست و اگر شارع میانهممقام تشریع نداریم در واقع دیدِ عرف با تشریع الهی، 
وجود داشته باشد، باید دلیلی … قوانین بشری هر لحظه احتمالِ صدور تبصره، نسخ و چونهمم تشریع مقا

متشرعه به عنوان دلیل مطرح است. و آن هم چون دلیل لبی است و سیرهکرد اما در این زمینه تنها، اقامه می
مواردی است که خاص یـا عـام، ناهملسان ندارد، در مقام شک باید نسبت به قدر متیقن آن پایبند شد. که 

لسان دارد. چنانکه تبصره در قوانین همیشه ناظر به قانون کلی است، در واقع تبصره، حاکم بـر قـانون کلـی 
است، و شارح آن است. این نوع از تخصیص، بی گمان با عام تعارض ندارد، لیکن در جایی که مخصص، 

داند. ماند، و عرف آن دو را متعارض میوجهِ جمع باقی نمیناظر به حکم عام نباشد، دیگر جایی برای بیانِ 
نیـز رسـیده » لا تکرم النحـویین«به عنوان عام، صادر شده است، در جایی دیگر » اکرم العلماء«برای مثال 

تعارض برقرار است، ه ه دلیل عام ندارد، بی گمان رابطاست، در چنین جایی که دلیل خاص، هیچ نظارتی ب
این دو متعارضین است، برای حل آن باید هها امکان ندارد. حال که رابطآنعرفی در میانو هیچ وجه جمع
چاره جویی کرد.

یه تعـارض هاشد، میان عام و خاص منفصل، رابطـنداشته ب٣: اگر خاص نسبت به عام، لسانسومنظر
ت (عبـدالکریم برقرار است؛ اما در صورتی که خاص نسبت به عام، لسان داشته باشـد، خـاص مقـدم اسـ

مرجع، حاشیة یوسـف صـانعی، ۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، محشی ۲۶۸/ ۲، حائری، درر الفوائد
۲ /۱۰۹.(

مطابق این نظریه اگر خاص نسبت به عام، لسان نداشته باشد، باید به قواعدِ تعارض مراجعـه کـرد کـه 
رتی که خاص نسبت بـه عـام، لسـان داشـته بنابر مبانی مختلف، دارای مسیرهای متفاوتی است. اما در صو

باشد، مثلاً حکومت یا ورود داشته باشد، باید خاص مقدم داشته شود.
ای از روایـات شـود، ادلـههای بعد ذکر میدر تأیید پیروان این نظریه به جز استناد به عرف که در بخش

توان ارائه کرد.می
فته است، باید اصل را بـر ایـن بگـذاریم کـه میـان اش سخن گبا توجه به آنکه شارع مطابق عرف زمانه

ای خلاف آن ثابت گردد. بـرای اثبـاتِ تعـارض مخصص منفصل و عام تعارض است، مگر به خاطر قرینه
ند:انهمبه روایات مخالف قرآن؛ » مخالف«یا » معارض«شواهد بسیاری هست، از جمله اطلاق 

ها اشاره شد.حکومت و ورود است که در مباحثِ فصل یکم، به آنانهم» لسان«. مراد از ٣
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ت موافق باشد، و با اهل سنت مخالف باشـد، هرچیزی حکمش، با حکم قرآن و سن«امام صادق (ع): 

باید مطابق آن عمل کرد، لیکن هر حکم مخالف قرآن و سنت، و موافق با اهـل سـنت، بایـد کنـار گذاشـته 
).۱، ح ۱۰۶/ ۲۷حر عاملی،(»شود.

وقتی دو حدیث متخالف به شما رسید، با مفاد کتاب خدا بسنجید، بـه موافـق قـرآن «امام صادق (ع): 
وید و روایت مخالف بـا قـرآن را نپذیریـد، اگـر مفـاد هـیچ کـدام را در قـرآن نیافتیـد، آن دو را بـر پایبند ش

ها موافق بـود کنـار بگذاریـد و بـه روایـت مخـالف های اهل سنت عرضه کنید، هر کدام را که با آنروایت
)۲۹، ح ۱۱۸/ ۲۷، و(هم»ایشان، عمل کنید.

مفروغ عنه دانسته اسـت، یعنـی هـر دو روایـت حجـت در اینجا حضرت، حجیت دو روایت رسیده را
اند. حال اگر فـرض کنـیم، نخسـتین روایـت از دو روایـت است، و به همین خاطر با یکدیگر تعارض کرده

متعارض، به ما نرسیده بود، روایت دوم نسبت به کتاب خدا چه نسبتی دارد؟
است، این هم بر دو گونه اسـت، یا موافق کتاب است، که حکمش روشن است، و یا مخالف کتاب خد

) ۱۲، ح ۱۱۰/ ۲۷، و(هم»زخرف الحدیث«گاهی مخالفت به صورت تباین است، که در این صورت آن را 
انهمـاند، لیکن اگر مخالفت به تباین نباشد، پس باید مخالفت به عمومیت و خصوصیت باشد، که نامیده

معرفـی کـرده اسـت. » مخـالف«عنـوان هـا را بـا است، و حضرت این دسـته روایت» مخصص منفصل«
اند.را تخالف معرفی کرده» عام«با » مخصص منفصل«رابطهخلاصه؛ اهل بیت (ع) نیز مانند عرف، 

یه : هیچ تعارضی میان مخصص منفصل و عام وجود ندارد، بلکه عام ظاهر و خاص اظهـر چهارمنظر
نکه تقـدیمِ خـاص، باعـثِ تخصـیصِ اکثـر است، البته چند شرط در تحقق این مسئله وجود دارد، مانند ای

شود (محمدحسین نائینی، و ضـیاء الـدین متعارضین حاصل میرابطهنشود، اگر چنین موردی پیش بیاید، 
).۴۵۹/ ۱؛ محمدرضا گلپایگانی،۲۳۲فقهیة، عراقی، الرسائل ال

صـیص اکثـر لازم نیایـد، ای باشد که تخمطابق این نظریه اگر عقار نسبت به اموالِ دیگرِ مردم، به اندازه
کنند، اما در صورتی که اکثر ماترکِ مردم، زمین باشند، باید به قواعد باب تعـارض عام را بر خاص حمل می

مراجعه کرد.
یه : اگر خاص، بعد از عام صادر شده باشد، هیچ تعارضـی میـان مخصـص منفصـل و عـام پنجمنظر

در صورتی که خاص زودتر صادر شده باشد، عـام بـر وجود ندارد، بلکه عام ظاهر و خاص اظهر است. اما 
شـود (مـولی علـی روزدری، تقریـرات آیـة اللـه ناسخ و منسوخ اجـرا میهشود بلکه رابطخاص حمل نمی

).۳۰-۲۶/ ۱المجدد الشیرازی، 
ناسخ و منسوخ برقرار است و بایـد مطـابق هخاص پیش از عام، صادر شود، رابطمطابق این نظریه اگر
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ند قـول نخسـت، عـام را بـر خـاص حمـل انهمام عمل کرد، اما اگر عام قبل از خاص صادر گردد، مفاد ع

کنند.می
ها، همین نکته کافی است که سخن ایشان، اگرچه در برخی موارد و مصادیق، با سیره در نقدِ این دیدگاه

شـود مخالف اسـت و نمیشود، با عرف و عرف موافق است اما در برخی موارد، چنانکه در ادامه اشاره می
ویژه که شارع تصریحی نکرده است کـه مخـالفِ متفـاهمِ مکالماتِ شارع را بر خلافِ عرف، حمل کرد؛ به

عرفی سخن گفته است.

قول مختار
شود اما پیش از ورورد به بحث، لازم است چند مقدمـه در این بخش از نوشتار به قول مختار اشاره می

مختار، از این مقدمات بهره گیریم:ذکر شود، تا در تعیین قول
مقدمة اول: انواع حدیث

های های دینی نگاهی نو کرد و بر اساس واقعیتبرای دقت بیشتر در اتخاذ مبنی، در اینجا باید به آموزه
تاریخی، در عصرِ صدور روایات حضور پیدا کرد تا حکم روایات عام و خاص منفصل، بهتر روشن گـردد. 

ای صادر شده از معصـومان (ع) در یـک تقسـیم بنـدی کلـی، از لحـاظِ مخاطبـانِ ر تقیهاحادیث فقهیِ غی
٤مستقیم قرآن و ائمه (ع)، بر دو گونه است؛ احادیث تعلیمی، احادیث افتایی.

منظور نویسنده از این دو اصطلاح به شرح ذیل است:
شنیدن پاسخ، مطـابق مفـاد آن اند که به محضِ احادیث افتائی، مخاطبان این احادیث مردم عادی بوده

ن آن نمیعمل می گونـه رفتند. چنانکه امروزه نیز مردمِ عـادی همینکردند و به دنبالِ مخصِص، ناسخ یا مبیِّ
کنند؛ یعنی پس از شنیدن حکم از مرجع تقلید یا مبلغی که به آن اعتمـاد دارنـد، مطـابق آن عمـل عمل می

گردند. در ضمن امام معصوم (ع) با توجه به شـرایطِ یا ناسخ آن نمیکنند و به دنبالِ تبصره، خاص، مبین می
) و حتـی ۵و ۱، ح ۱۲۴-۱۲۳/ ۱۳؛ ۳، ح ۹۷/ ۱۰؛ ۱، ح ۸۴/ ۴کنـد. (حرعـاملی،وی پاسخ را مطرح می

/ ۲۹همـو،برخی موارد اختصاصی است و بر خلافِ اصول و قواعد فقهی مذهب شیعه صادر شده اسـت (
).۱، ح ۳۹۲

شـود کـه ائمـه (ع) بـرای اصـحابِ فقیهشـان بیـان ، به آن دسته احادیـث اطـلاق میاحادیث تعلیمی
اند، در واقع ائمه (ع) در این دسته از احادیث، بیشتر به دنبالِ ضرب القاعـده یـا بیـان قواعـد کلـی کردهمی

در ایـن و استنثائاتیممکن است نکات ریزاز این رو) ۱۰۹/ ۲۷؛ ۳۶۳/ ۶؛ ۵، ح ۳۲/ ۱۸، همو(؛اندبوده

یات قرآنی نیز مطرح است.. لازم به یادآوری است، همین تقسیم در مورد آ٤
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ها اشاره کنـد؛ حتـی مخاطـب نیـز چـون دیده است که به آنکه حضرت، ضرورتی نمیینه وجود داشتهزم

ن  خودش فقیه بوده است، به این نکته متفطن است که در مقامِ عمل، باید به دنبالِ مخصصات، نواسخ یا مبیِّ
).۳؛ مروارید،۱۰ث برآیند (سیستانی، این حدی

اند، بالوجـدان قابـل لمـس اسـت و مصـادیق که با روایات سـر و کـار داشـتهاین تقسیم، برای کسانی
ها در فوق ذکر گردید.اند که آدرس برخی از آنمتعددی از این دو دسته روایت، مشاهده کرده

بندی، باید چند نکته توجه شود:با توجه به این تقسیم
نکتة اول: تفاوت روایات افتائی و تعلیمی

ها اشاره فاوتها دارد، که در ذیل به برخی تهای آنت به این دو دسته، نشان از تفاوتبندی روایاتقسیم
)۷شود: (مروارید،می

گر است؛ زیرا این فتوا برای رفـعِ ها در احادیث افتائی، در اکثر موارد، مطابقِ اصطلاحِ پرسش) عبارت۱
شود، اصطلاحی نیسـت بلکـه بـه ده میگر صادر شده است، لذا تعابیری که در آن به کار برحاجتِ پرسش
ای آن است. اما در احادیث تعلیمی، ائمه (ع) مطابقِ اصطلاحِ روایی و فقهی رایـج صـحبت معنایِ محاوره

کنند.می
شود، برای مثال کسی که به واسطة جـوّی کـه در ای میگر توجه ویژه) در مقامِ افتاء به ذهنیتِ پرسش۲

کند انجامِ کاری حرام است؛ وقتی از حضرت در مورد آن مسئله سؤال میاجتماع وجود داشته است، گمان
دهد؛ اما ایـن بـه معنـایِ کند، حضرت برای اینکه ذهنیت او را برطرف کند، با لفظِ امر، به او دستور میمی

وجوب یا حتی استحباب این فعل نیست، بلکه به معنای اباحه است. این برطرف کردن ذهنیت مخاطب در 
یثِ تعلیمی اصلاً وجود ندارد یا اگر هم باشد، خیلی کمتر از احادیث افتائی است.احاد

گر نیز از مواردی است که در روایات افتائی باید رعایت شود، این در حـالی شرایط پرسشه) ملاحظ۳
ای وجود ندراد.است که در روایات تعلیمی چنین ملاحظه

شود، امـا در روایـاتِ شقوقش مطرح میهمهمطرح است، ) در روایاتِ تعلیمی، اگر وجوبِ تخییری ۴
شود.گر، در اکثر اوقات، فقط یکی از شقوی واجبِ تخییری مطرح میافتایی، به حسبِ شرایطِ پرسش

انحصارِ خارجی، ذکرِ برخی قیدها در احادیث افتـائی لغـو اسـت؛ ایـن در ه) گاهی اوقات به واسط۵
گردد.ین قیودی مطرح میحالی است که در احادیث تعلیمی، چن

کند، امام (ع) در پاسخ با گر حکمِ مسئله را خودش در مقامِ پرسش مطرح می) در مواردی که پرسش۶
کند.تأیید سخن او، دیگر شقوقِ مسئله را بیان نمی

های نادر و شاذ، مستهجن و قبـیح اسـت، لـذا عـدم ذکـرِ قیـد، ) در احادیث افتائی ذکرِ برخی فرض۷
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اطـلاقِ نشـانهد و عدمِ ذکرِ قید، ارث تعلیمی چنین استهجانی وجود نداطلاق نیست؛ اما در احادیمستلزمِ 

حدیث است.
نکتة دوم: بررسی چند اشکال

شوند که چـون امـام بندی، احادیثِ تعلیمی، با این مشکل مواجه میاشکال اول: با توجه به این تقسیم
گیری کرد.بق مقدمات حکمت از آن اطلاقتوان مطا(ع) در مقام بیان نبوده است، نمی

توان از اطلاقِ این روایات استفاده کرد. زیـرا ائمـه (ع) در مقـامِ پاسخ: پس از فحص از مخصص، می
دانستند که اصحاب کردند. یعنی میکردند و به مخصصاتِ منفصل اعتماد میتعلیم، قواعد کلی را بیان می

شـان، بـه دنبـالِ بـرای افتـاء بـه دیگـران یـا در مقـامِ عمـل شخصیفقیه، پس از شنیدن این دسته احادیث،
کنند. لذا پس از فحص از مخصصات و دست نیافتن گردند و سپس به آن عمل میمخصصاتِ احتمالی می
توان به اطلاق این روایات استناد کرد.به مخصص منفصل، می

مطرح نبوده است؛ لذا ممکن اسـت چنـین بندی در میانِ قدما و متأخرین اصلاً اشکال دوم: این تقسیم
بندی غلط باشد.تقسیم

دادهـای تـاریخی اسـت، یعنـی در عـالمِ اثبـات و خـارج بندی مطابقِ شـواهد و رخپاسخ: این تقسیم
گونه است. تلاش فقها و اصـولیان شـیعه کـه سـالیانِ کنیم که احادیثِ منقول از ائمه (ع) همینمشاهده می

گمان نزد خداوند متعال مأجور است و برای اند، بیاند و به دست ما رساندهزیادی این دانش را پرورش داده
بندی، شهرت نیافته است، ما نیـز شود که چون این تقسیمما نیز قابل استفاده و تحسین است، اما دلیل نمی

اریم. البته در میانِ متقدمان مانند شیخ طوسی، چنـین ارتکـازی وجـود داشـته اسـت کـه در آن را کنار بگذ
های بعدی به آن اشاره خواهد شد. و حتی در برخی روایـات نیـز بـه مطـالبی اشـاره شـده اسـت کـه بحث

بندی باشد.تواند مؤید این تقسیممی
ب اح(صـ»قضـیة فـی واقعـة«را با عنوان توجه به این نکته شایسته است که فقها برخی احادیث افتایی 

اند. البته این ) از آن تعبیر کرده۳۸۰و ۲۱۷و ۱۴/ ۱(محقق داماد،» قضیة شخصیة«) یا ۲۶۹و ۷/ ۴ر،واهج
احادیثِ افتایی باشد که تا کنون بیان شـده اسـت. انهمبدان معنا نیست که مرادِ فقها از دو عبارتِ مذکور، 

حادیثی که با بسیاری از قواعد و ضروریاتِ فقه ناسازگار است را نوعی حدیثِ افتـائی توان این دسته ااما می
اند.به شمار آورد که با توجه به شرایطِ خاصِ قضیه، ائمه (ع) آن حکم را بیان کرده

کنیم برخی خصوصیات مطرح شده است در حـالی اشکال سوم: در روایاتِ افتائی، گاهی مشاهده می
گر، چنین خصوصیاتی مطرح نشده است و این مستوجب فوتِ مصلحت است. برای مثـال که در روایتِ دی

؛ »یک بَرده آزاد کن«فرماید: ام، حضرت به وی میپرسد من مرتکب فلان گناه شدهشخصی از حضرت می
هیـک بَـرد«فرماید: کند، میطرح میپرسش را مانهمدر حالی که حضرت در پاسخ به شخص دیگری که 
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به هر حال کدام صحیح است؟». د کنمؤمن آزا

کنند. یعنـی صـفتِ ایمـان، مسـتحب گونه احادیث را حمل بر استحباب میپاسخ: فقها و اصولیان این
اند که این است و ائمه (ع) با توجه به شرایطی که شخص مخاطب و زمان و مکان داشته است، صلاح دیده

به همراه ندارد. (محمدسعید و این تفویت مصلحتِ فراوانی وصف را بیان کنند یا از بیانِ آن خودداری کنند 
).۵؛ مروارید،۲۰۱؛ مغنیه،۳۶۳/ ۵ریرات فی الأصول، ؛ سیدمصطفی خمینی، تح۲۷۹/ ۱حکیم،

طرح بحث
برای عام و خاص منفصل، سه حالت اصلی متصور است: اول: هـر دو افتـایی؛ دوم: هـر دو تعلیمـی؛ 

های ذیل قابل تصور و تقسـیم که هر کدام از این سه حالت، به صورتسوم: یکی افتائی و دیگری تعلیمی.
است:
. متوافق الظاهر؛۱
اند از:. متنافی الظاهر؛ که این صورت، چند حالت دیگر دارد که عبارت۲

. دلیل دوم، نسبت به دلیل اول، لسان دارد؛۲٫۱
دلیل دوم یا قبل از فرارسیدنِ زمـانِ . دلیل دوم، نسبت به دلیل اول، لسان ندارد؛ که این صورت نیز۲٫۲

باشد.عمل به دلیل اول است یا بعد از فرا رسیدنِ زمانِ عمل به دلیل اول می
آیـد کـه عـام آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل به کار می» بری زن از عقارارث«ادلهبا توجه به 

ها نسبت به هم لسـان نداشـته باشـند و لمقدم و خاص مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی الظاهر باشند و دلی
خاص پس از عمل به عام، صادر شده است.

هرگاه مقداری میوه پیدا کـردی، لازم نیسـت اعـلام «مثال: مرجع تقلیدی در درسِ خارج ابتدا بگوید: 
هـر چیـزی کـه پیـدا کـردی، «و در مرتبة دیگر چنین بگوید: » توانی آن را برداری و بخوری.کنی، بلکه می

سال حق تواند صاحبش را پیدا کنی، باید یک سال اعلان کنی و پیش از یکواسطه آن میهای دارد که بشانهن
»نداری از آن استفاده کنی.

عرف: در این فرض، چون دلیل دوم پس از فرارسیدنِ زمانِ عمل به دلیل اول صـادر شـده هنحوة مواجه
کند که در شرع راهِ خروج از ایـن تعـارض، مراجعـه بـه یتعارض برقرار مرابطهاست، عرف میانِ دو دلیل، 

شود.قواعد باب تعادل و تراجیح است که در مسئلة ذیل، به آن اشاره می

بري زوجه از عقارارث
پس از تشکیلِ کانون و نهادِ خانواده توسطِ یک مرد با یک زن، احکامِ متعددِ فقهی برای تنظیم صـحیحِ 
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بری ایـن دو نفـر از آید. یکی از آن احکام بحثِ ارثیابد و پیش میگر، تحقق میروابط این دو نفر با یکدی

شود.یکدیگر است. که در ادامه به مباحثِ مختلف مربوط به این مسئله، اشاره می
نقلی ارث زنادله.۱

بُعُ «مطرح نیست، در واقع قرآن، با لفظِ » عقار«در آیات قرآنی، سخنی از محدودیتِ  ا تَرَکتُمْ لَهُنَّ الرُّ مِمَّ
ـا تَـرَکتُمْ  مُنُ مِمَّ مـاترکِ میـت را تقسـیم همـه)، ۱۲(نسـاء: » إِنْ لَمْ یکنْ لَکمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّ

کند.می
اند از:بری زن از عقار، مطرح شده است که عبارتچهار دسته روایت در زمینة ارث

برنـد و ماترک ارث میهمهند یکدیگرند و از انهمبود که زن و مرد، اول، تصریح شدهدستهدر روایات 
فضل بن عبدالملک یا ابن ابی یعفور (طوسی، هزن از زمین ارث نبرد. مانند صحیحاین قول باطل است که 

).۲۱۲/ ۲۶؛ حر عاملی،۳۰۰/ ۹تهذیب الأحکام، 
کردند و در مقام بیان این نکته بودند کـه میدوم یا مطلق بودند و یا راه تقسیم سهام را بیاندستهروایات 

ها استفاده شود. از مجموع آنعول باطل است و سهام زن و شوهر نیز از مقدار منصوص در قرآن کم تر نمی
برند و نظر روایاتِ بیان کننده سهام، ارث بردن زن، از همـه دارایـی (ماترک) ارث میشد، زنان از تمامی می

محمـد بـن نعـیم (طوسـی، تهـذیب ه) موثقـ۲۰۳/ ۲۶(حر عاملی،ابو بصیر،هیحند صحشوهر است. مان
).۲۹۶/ ۹الأحکام، 
) بود کـه ۲۱۳/ ۲۶؛ حر عاملی،۳۰۱/ ۹، (طوسی، تهذیب الأحکام٥سوم فقط صحیحة ابن اذینهدسته

بری زن از عقار تفصیل قائل شده بود، میان صاحب فرزند با کسانی که فرزند ندارند.در ارث
ها دو بخش بود:کرد که آنچهارم: روایاتی بود که زن را از بخشی از ارث محروم میستهد

الف. روایـاتی کـه دارای تعلیـل بـود و زن را بیگانـه و شـوهر جدیـد وی را فاسـد کننـده امـوال ورثـه 
).۲۰۸/ ۲۶؛ حر عاملی، ۱۲۹/ ۷حة محمد بن مسلم و زراره (کلینی،دانستند. مانند صحیمی

کردنـد. ماننـد دو، محـروم میاتی که زن را به طور کلی، از زمین خانه یـا مسـتغلات، یـا هـرب. روای
؛ طوسـی، ۱۲۷/ ۷محمـد بـن مسـلم و زراره (کلینـی،هحمحمد بن مسلم، صحیهزراره، صحیحهصحیح

).۲۱۰-۲۰۵/ ۲۶؛ حر عاملی،۳۰۰و؛ ۲۹۸/ ۹تهذیب الأحکام، 
ارث همسر در فتاوا.۲

یل است:اقوال فقها به شرح ذ
ها دارد، از قیمـت سـاختمان و ابـزار و برد، بلکه به اندازه حقی که از آنزن فقط از خانه، ارث نمی.۱

. لازم به یاد آوری است، این حدیث موقوفه است.٥
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؛ ۵۸۵الانتصـار، علـم الهـدی، گیـرد (شود، و از قیمت عرصه چیزی به او تعلق نمیوسائل به وی داده می

خمینـی، روح اللـه، توضـیح ؛ ۵۲/ ۹؛ علامه حلـی، مختلـف الشـیعه، ۲۵۹/ ۳س،ن ادری؛ اب۶۸۷فید، م
؛ ۴۶۵/ ۱؛ همـو، جـامع المسـائل، ۵۱۴؛ محمد فاضل لنکرانی، رساله توضـیح المسـائل، ۵۹۱المسائل، 

).۳۴۴؛ محمد اسحاق فیاض،۴۹شاهرودی، هاشمی ؛ ۳۲۱سبحانی، نظام الإرث، 
و درختان برد، اما از ساختمان و زراعتهای دیگر ارث نمیزن از زمین خانه، باغ، زراعت و زمین.۲

توانند این چیزها را قیمت کـرده و برد و ورثه دیگر میو چیزهای دیگر که بر روی زمین استقرار دارد ارث می
؛ ۱۳۱، مســأله ۱۱۶/ ۴هــا بپردازنــد و زن بایــد آن را بپــذیرد. (طوســی، الخــلاف، ســهم زن را از قیمــت آن

؛ جـواد ۷۴۱/ ۲سـائل محشـی، لم؛ امـام خمینـی، توضـیح ا۵۶؛ کاشـف الغطـاء،۳۷۴ابوالصلاح حلبی،
؛ ناصـر مکـارم شـیرازی، رسـاله توضـیح ۶۲۴؛ شـبیری زنجـانی،۵۸۵؛ وحیدخراسانی، ۴۰۹/ ۱تبریزی،

).۲۳۴؛ همو، احکام بانوان، ۴۶۸المسائل، 
زوجه اگر فرزندار باشد از عین همه اموال منقول و غیر منقول و اگر بی فرزند باشـد از عـین امـوال .۳

ابـو الحسـن ؛۲۱۰/ ۳؛ طوسـی، النهایـة، ۳۴۹/ ۴بن بابویـه،برد (غیر منقول ارث میمنقول و قیمت اموال
).۶۰شاهرودی،هاشمی ؛ ۶۶۸/ ۲شعرانی،

برد و اگر ندارد از قیمت و عینِ هـیچ ماترک ارث میهیت فرزند داشته باشد، از عینِ همزن اگر از م.۴
، حمزهابن؛ ۱۴۱/ ۲برد (ابن براج،ت میراث میو آلابرد امّا از قیمت عمارت بناء، درختانزمینی میراث نمی

).۱۸۹محمدتقی،؛ مجلسی،۲۸/ ۴؛ محقق حلی،۳۷۶/ ۳اعد الأحکام، ؛ علامه حلی، قو۳۹۲
برد (نعمان بن محمد، ماترک، خواه زمین یا اثاث یا هر چیز دیگری باشد، ارث میهزن از عین هم.۵

).۸۰ی،؛ غرو۵۲/ ۹حلی، مختلف الشیعه، ؛ علاّمه ۳۹۶/ ۲
زوجه خواه دارای فرزند از شوهرش باشد یا نباشد، از قیمت زمین ـ خواه زمین خانـه یـا مغـازه یـا .۶

/ ۲؛ یوسف صانعی، اسـتفتائات قضـایی، ۴۵۰-۴۴۲/ ۱۱برد (اردبیلی،رعه باشد ـ ارث میزمین باغ یا مز
٦رهبری)پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم؛۱۲۵، ص ۱۵؛ احمد عابدینی، شماره ۳۸۷

خلاصة اقوال:
هـا محـروم بـود؛ زمینهمهمطابق قول اول، زن فقط از زمین خانه محروم بود؛ مطابق قول دوم، زن از 

برد نـه از عـین آن؛ مطـابق مطابق قول سوم، زنی که از میت فرزند ندارد، از قیمت اموال غیر منقول ارث می
شـد؛ مطـابق قـول پـنجم، زن عین زمین محـروم میقول چهارم، زن اگر از میت فرزند نداشت، از قیمت و

؛ منتظـری، رسـاله ۴۱۹/ ۴؛ همـو، اسـتفتاءات، ۴۴۹. برای اطلاع از سه فتوای دیگر، ر.ک: محمد تقی بهجت، رسـاله توضـیح المسـائل، ٦
.۲۲۳/ ۲افی گلپایگانی، جامع الأحکام، ؛ لطف الله ص۴۴۶؛ همو، معارف و احکام بانوان، ۴۶۱/ ۳و ۴۹۴/ ۲استفتاءات، 
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برد.اموال، ارث میهد؛ مطابق قول ششم، زن از قیمت همبراموال ارث میهمهمطلقاً از عین 

رویکرد نظراتِ اصولی.۳
شـود و در در ذیل ابتدا مطابق نظرات مطرح شده در قسمتِ اصولیِ مقاله، این مسئلة فقهی بررسـی می

ت اصولی و فقهی ایشان، بررسی خواهد شد.بخش بعدی تطابق نظرا
شود یا عام را بـر اول: هیچ تعارضی میان مخصص منفصل و عام وجود ندارد و خاص مقدم میهنظری

کنیم.خاص حمل می
مطابق این نظریه، باید خاص (عدم ارث بری زن از عقار) بر عام (ما ترکتم) و (یرثهـا و ترثـه مـن کـل 

برد. البته لازم به یاد است که میان ایـن دسـته شت و گفت: زن از عقار ارث نمیء ترک و ترکت) مقدم داشی
کردنـد بـا روایات نیز، عام و خاص است، روایاتی که به طور کلی، از زمین خانه یا مستغلات، محـروم می

ه یـا داند. لذا باید خاص (محرومیت از زمـین خانـها، محروم میزمینهمهروایاتی که زن را از ارث بردن 
مقدم شود.…) های خانه، مستغلات، روستاها و زمینهمهمستغلات) بر عام (

تعـارض رابطـهدوم: اگر خاص نسبت به عام، لسان نداشته باشد، میان عـام و خـاص منفصـل، هنظری
برقرار است؛ اما در صورتی که خاص نسبت به عام، لسان داشته باشد، خاص مقدم است.

ص (عدم ارث بری زن از عقار) نسبت به عام (ما ترکتم) و (یرثها و ترثه من مطابق این نظریه، چون خا
شود و باید بـه قواعـدِ تعـادل و ء ترک و ترکت) لسان ندارد، میانِ دو دسته حدیث تعارض برقرار میکل شی

ترین ملاکِ ترجیحِ حدیث بـه حـدیثِ دیگـری، موافقـت بـا تراجیح مراجعه کرد که مطابق نظر برخی مهم
اب است. در محل بحثِ ما نیز چون روایتِ خاص، مخالفِ روایت عام است، باید کنار گذاشته شـود و کت

ارث ببـرد. اگـر … مطابقِ عموم آیه و حدیثِ عام، عمل کرد و زن از عقار مطلقاً، خواه زمین خانه یـا بـاغ و 
بری زن از عقار، مخالفِ عامه مخالفت با عامه را ملاکِ تعیینِ حدیثِ بدانیم، اینجا چون روایاتِ عدم ارث

کند.بری زن از عقار، مقدم خواهد بود و بر آن ترجیح پیدا میاست، بر روایاتِ ارث
کنیم، زیرا دلیلی بر انتخاب یکی از اطراف وجود ندارد.سوم: به یکی از آن دو عمل مینظریه

ن از عقار) و عمل بـه عـام مطابق این نظریه، مجتهد مخیر است میانِ عمل به خاص (عدم ارث بری ز
» بأیهما اخذت من باب التسلیم«هر کدام را مطابقِ وء ترک و ترکت) و ترثه من کل شی(ما ترکتم) و (یرثها 

) انتخاب کند صحیح است و برای مقلدان ایشان حجت خواهد بود.۶۶/ ۱(کلینی،
شـود وگرنـه ضـین حاصـل میمتعاررابطهچهارم: اگر تقدیمِ خاص، باعثِ تخصیصِ اکثر شود، نظریه

خاص مقدم است.
مطابق این نظریه، باید دید اکثریتِ دارایی مردمِ عصرِ حضور، منقولات بوده است یا غیر منقـولات؛ در 
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داده است، در اینجا خاص (عدم ارث بری زن از عقـار) صورتی که منقولات اکثر دارایی مردم را تشکیل می

شـود و تعـارض برقـرار میهنقولات بوده باشد، در اینجـا رابطـمردم، غیرمشود اما اگر اکثرِ داراییمقدم می
دوم باید عمل کرد.هند نظریانهم

پنجم: اگر خاص، بعد از عام صادر شده باشد، هیچ تعارضـی میـان مخصـص منفصـل و عـام نظریه
ام بـر شد، عـوجود ندارد، بلکه عام ظاهر و خاص اظهر است. اما در صورتی که خاص زودتر صادر شده با

شود.ناسخ و منسوخ اجرا میهشود بلکه رابطخاص حمل نمی
مطابق این نظریه، محل بحثِ ما که خاص (عدم ارث بری زن از عقار) پس از عام (مـا تـرکتم) صـادر 

اول باید عمل کرد.هند نظریانهمشده است، باید خاص مقدم شود و 
بندی بر دیدگاه اصولی در مقام افتاءبررسی پای.۴

با توجه به نظرات فوق الذکر، چهار رویکرد کلی باید نسبت به روایاتِ این باب مطرح شود:
رویکرد اول: تقدیم خاص که نظر مشهور (مطابق نظر اول و پنجم) بود. لذا در میـانِ متـأخران، همـین 

ارث نبردنِ زن از عقار، نیز مشهور است.نظریه
ص و عام، تعارض برقرار کرد و با توجه به موافقتِ احادیـثِ رویکرد دوم: باید میانِ دو دسته حدیثِ خا

عام با قرآن، باید آن را ترجیح داد.
رویکرد سوم: مجتهد مخیر است میانِ عمل به هر دسته از این احادیـث کـه از بـابِ تسـلیم، انتخـاب 

کند.می
ب، شتران بوده است (ابن رویکرد چهارم: با توجه به اینکه در عصر صدورِ روایات، اکثر دارایی مردم عر

) و زمین نزد ایشان ارزش چنـدانی نداشـته اسـت، ۳۷۳/ ۴،اثیر جزری، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر
بـری زن از عقـار) را تخصیصِ روایاتِ عام (ترثه و یرثها) اشکالی ندارد و باید روایـاتِ خـاص (عـدمِ ارث

مقدم داشت.
بری عدمِ ارث«ای مردم غیر مسکونی بوده است، باز باید روایاتِ ههمچنین با توجه به اینکه اکثر زمین

مقدم شود و حکم به ارث نبردنِ زن از زمـینِ » هازمینهمهبری از عدمِ ارث«بر روایاتِ » از زمین مسکونی
مسکونی داد.

قول مختار.۵
شـیوه در ایـن انهمـایم، در این مورد باید مطـابق با توجه به مبنای اصولی که در فصل قبل اتخاد کرده

شود.مسئله نیز پیش برویم و مشخص کنیم، مطابقِ آن مبنا، چه حکمی برای این فرع فقهی استخراج می
مِمّـا «بری همسران از یکدیگر بود که بـه صـورتِ مطلـق از عبـارتِ آیة قرآنی که مربوط به بحثِ ارث
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که در چهار دسته ارائه شد، سـه دسـته از آن کـه پس از این آیه، روایاتی از ائمه (ع) نقل شده است». تَرَکتُمْ 

صحیح داشت.هود و یک دسته هم، یک روایت موقوفروایاتِ معتبر و صحیح در آن ب
عقـار اول (صحیحة فضل بن عبدالملک یا ابن ابی یعفور) که تصریح به ارث بردن زن از هروایاتِ دست

از عقار اطلاق داشت. بری زن یر) که نسبت به ارثدوم (مانند صحیحة ابوبصهکرد، اطلاقِ روایاتِ دستمی
کـرد و ابن اذینه) که بر محرومیت زوجة بدون فرزند از برخی مـوارد دلالـت میهسوم (موقوفهروایاتِ دست

چهارم (مانند صحیحه محمد بن مسـلم و زراره) کـه بـا ذکـرِ دلیـل یـا بـدونِ ذکـرِ دلیـل بـر دستهروایاتِ 
کرد.لت میمحرومیتِ زن از عقار، دلا

در مورد این احادیث توجه به نکات ذیل، قابل توجه است:
راویانِ اصلی آن، از فقهای اصحاب هستند، لذا روایت ایشان، تعلیمی است..۱
سوم، بقیه از امام صادق (ع) نقل شده است. این موقوفه نیز چون ابن اذینـه، از هدستهغیر از موقوف.۲

ای از پژوهشـگران ایـن حـدیث از ) و مطـابق عـده۲۸۴نجاشـی،مام صادق و کاظم (ع) است (اصحاب ا
)۴۸ه است. (سیدمحمود هاشمی شاهرودی،معصوم (ع) صادر شد

سوم، با توجه به موقوفه بودن و عدمِ احرازِ نقل از معصـوم (ع) بـرای نگارنـدگان، از حجیـت هدست.۳
ساقط است.

» بـری از عقـارعـدمِ ارث«خـاص و » مـاترکهمـهبـری از ارث«دیگر در دو گروهِ عـام هسه دست.۴
شوند.گنجانده می

ادله نسبت به یکدیگر لسان ندارند و متنافی الظاهر هستند..۵
در اینجـا اجـرا » انـدعام و خاص منفصلی که هر دو تعلیمی«با توجه به نکاتِ فوق، لازم است قواعدِ 
کند یان این دو بیان حکم میگمان در اینجا عرف، به تعارض مشود. چنانکه در قسمت سابق مطرح شد، بی

و برای فرار از این تعارض، ناگزیر از مراجعه به مرحجـاتِ بـاب تعـادل و تـراجیح هسـتیم. البتـه در اینجـا 
توان مطابق هیچ یک از مبانیِ اصولیان در بحثِ نسخ، قائل به نسخ شـد، زیـرا تـاریخ صـدور روایـات نمی

مجهول است.
ترین دلیل صحت و ترجیحِ حدیث، در درجة تراجیح، از آنجا که مهمپس از مراجعه به روایاتِ تعادل و

اول و دوم را ترجیح داد و به ارث بردن زن از جمیـعِ مـاترک، دستهاول، موافقت با کتاب است، باید روایاتِ 
از جمله زمینِ مسکونی، زمین باغ، زمینِ تجاری و هوایی آن، حکم داد.

گیرينتیجه
فصل، به این نتیجه رسـیدیم کـه ز بررسی نظرات اصولیان در بحثِ عام و خاص مندر این مقاله، پس ا
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عرف با عام و خاص منفصل، در همـه جـای یکسـان نیسـت، بلکـه در مـوارد مختلـف، بـه همواجههنحو
افتـایی و دسـتهعـرف، روایـات را بـه دو همواجهـهکند. برای تشخیصِ نحـوبرخورد میهای متفاوتیگونه

بـری ارث«همختلف داشت اما با توجه به ادلکردیم. هر کدام از این دو دسته، چندین حالتِ تعلیمی تقسیم
آید که عام مقدم و خـاص مـؤخر و هـر دو آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل به کار می» زن از عقار

بـه عـام، ها نسبت به هم لسان نداشته باشند و خـاص پـس از عمـلتعلیمی و متنافی الظاهر باشند و دلیل
کرد کـه تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار میهه است. که در این مورد، عرف رابطصادر شد

ناگزیر از مراجعه به قواعد باب تعادل و تراجیح هستیم.
در ادامه این مطلب را در یکی از مسائلِ چالش برانگیز فقهـی پیـاده کـردیم و ضـمنِ بررسـی رویکـردِ 

شان، در دانش فقه اشاره کردیم و سـپس مطـابق مبنـای بندی اصولیان به مبانیبه مقدار پاینظراتِ اصولی،
اتخاذی در بحثِ اصولی به این نظر رسیدیم که پس از مراجعه بـه روایـاتِ تعـادل و تـراجیح، از آنجـا کـه 

اول و دوم ستهدترین دلیل صحت و ترجیحِ حدیث، در درجة اول، موافقت با کتاب است، باید روایاتِ مهم
را ترجیح داد و به ارث بردن زن از جمیعِ ماترک، از جمله زمینِ مسکونی، زمین باغ، زمینِ تجاری و هـوایی 

آن، حکم داد.

منابع 
یم .قرآن کر

یب الحدیث و الأثرابن اثیر، مبارک بن محمد،  تا.، قم، اسماعیلیان، بیالنهایة فی غر
یر الفتاویالسرائر ابن ادریس، محمدبن احمد،  ق.۱۴۱۰، قم، نشر اسلامی، الحاوی لتحر

کبر غفاری، قم، نشر اسلامی، ، تصحیح علیمن لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمدبن علی،  ق.۱۴۱۳أ
ق.۱۴۰۶، قم، جامعه مدرسین، المهذببراج، عبدالعزیزبن نحریر، ابن
ق.۱۴۰۸انه آیة الله مرعشی نجفی، ، قم، کتابخالوسیلة إلی نیل الفضیلةحمزه، محمدبن علی، ابن

ق.۱۴۲۹نا، ، بیروت، بیبحر الفوائد فی شرح الفرائدجعفر، بنآشتیانی، محمدحسن
ق.۱۴۲۸، قم، دفتر معظم له، تئااستفتابهجت، محمدتقی،
ق.۱۴۲۸، قم، شفق، رساله توضیح المسائل___________، 

ش.۱۳۸۵، قم، سرور، استفتاءات جدیدتبریزی، جواد، 
.۱۳۲۰نا، ، تهران، بیمحجة العلماءتهرانی نجفی، هادی بن محمد امین، 

ق.۱۴۱۰، بیروت، دار العلم للملایین، تاج اللغة و صحاح العربیة-الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، 
ق.۱۴۱۸نا، ، قم، بیدرر الفوائدحائری یزدی، عبدالکریم، 
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ق.۱۴۱۴م، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ، قوسائل الشیعةحرعاملی، محمد بن حسن، 

م.۲۰۰۷نا، ، دمشق، بیالدلیل الفقهی تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الأصولحسینی، محمد، 
.۱۳۷۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، التعادل و الترجیحالله، خمینی، روح

یر الوسیله_________،  ق.۱۳۹۰العلمیه، ، قم، دارالکتب تحر
ق.۱۴۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تنقیح الأصول_________، 
ق.۱۴۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهذیب الأصول_________، 
ق.۱۴۲۴قم، نشر اسلامی، (محشی)،توضیح المسائل_________، 
.۱۳۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، لجواهر الأصو _________، 

.۱۳۸۰، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، الخیاراتخمینی، مصطفی، 
یرات فی الأصول_________،  ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تحر
یر الوسیلة_________،  ق.۱۴۲۰ظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ، قم، مؤسسه تنمستند تحر

ق.۱۴۱۳، قم، دفتر معظم له، منتقی الأصولروحانی، محمد، 
یرات آیة الله المجدد الشیرازیروزدری، علی،  ق.۱۴۱۵، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، تقر

.۱۳۸۸، قم، امام صادق (ع)، الوسیط فی اُصول الفقهسبحانی، جعفر، 
یعة الإسلامیة__، _______ ق.۱۴۱۵قم، امام صادق (ع)، ،الغراءنظام الإرث فی الشر

ق.۱۳۹۶نا، ، مقرر سید هاشم هاشمی، نجف، بیتعارض الادلهسیستانی، علی، 
ق.۱۴۳۰، قم، سلسبیل، توضیح المسائلزنجانی، موسی، شبیری

ق.۱۴۱۹ورات إسلامیة، ، تهران، منشتبصرة المتعلمین فی أحکام الدینشعرانی، ابو الحسن، 
ق.۱۴۲۳نا، ، قم، بیزبدة الأصولشیخ بهائی، محمد بن حسین، 

، بیروت، دارالإحیاء التـراث العربـی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامصاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 
م.۱۹۸۱

ق.۱۴۱۷، قم، حضرت معصومه (س)، الأحکامجامع صافی گلپایگانی، لطف الله، 
ق.۱۴۲۸نا، ، قم، بیبیان الأصول________________، 

.۱۳۸۴، تهران، میزان، استفتائات قضاییصانعی، یوسف، 
ق.۱۴۲۰، قم، دار الصادقین، قاعدة لا ضرر و لا ضرارصدر، محمد باقر، 

ق.۱۴۱۴الله سید حکیم، کتب آیت، قم، مالمحکم فی أصول الفقهطباطبایی حکیم، محمدسعید، 
.۱۳۶۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، الاستبصار فیما اختلف من الاثارطوسی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۰۷قم، نشر اسلامی، ،الخلاف_______________، 
ق.۱۴۱۷، قم، ستاره، العُدة فی أصول الفقه_______________، 
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تا.، بیروت، دار الاندلس، بیلفتاویالنهایة فی مجرد ا_______________، 
ق.۱۰۸۹محمد مهدی نجف، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، ،عدة الأصول_______________، 
ق.۱۴۰۷، تهران، دار الکتب الإسلامیة، تهذیب الاحکام_______________، 

، ۱۵، قـم، شـماره سـلامیکاوشی نـو در فقـه ا، »ارث زنان ازهمه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟«عابدینی، احمد، 
۱۳۷۷.

ق.۱۴۲۱قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)، ،الرسائل الفقهیة، عراقی، ضیاء الدین و نائینی، محمدحسین
.۱۳۸۳، مقرر محمد تقی بروجردی نجفی، قم، نشر اسلامی، نهایة الأفکارعراقی، ضیاء الدین، 

یر الأحکام الشرعیعلامه حلّی، حسن بن یوسف،  ، قـم، مؤسسـه امـام صـادق (ع)، ة علـی مـذهب الإمامیـةتحر
ق.۱۴۲۰

ق.۱۴۱۵، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، قواعد الاحکام__________________، 
یعة__________________،  ق.۱۴۱۳، قم، نشر اسلامی، مختلف الشیعة فی أحکام الشر
ق.۱۴۲۵نا، ، قم، بینهایة الوصول الی علم الأصول__________________، 

ق.۱۴۱۵، قم، جامعه مدرسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیةبن حسین،الهدی، علیعلم
یعة________________،  یعة إلی أصول الشر ، تصـحیح و تقـدیم و تعلیـق أبـو القاسـم گرجـی، تهـران، الذر

.۱۳۴۶دانشگاه تهران، 
.۱۳۸۸ع)، ، قم، فقه ائمة اطهار (القواعد الفقهیةفاضل لنکرانی، محمد، 

ق.۱۴۲۶، قم، فقه ائمة اطهار (ع)، رساله توضیح المسائل_____________، 
ق.۱۴۲۶، قم، مجلسی، رساله توضیح المسائلفیاض، محمد اسحاق، 
تا.، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بیزمین و تربت حسینیکاشف الغطاء، جعفر، 

کبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، تصحیح وتعلی،الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب .۱۳۶۳ق علی أ
ق.۱۴۱۲، قم، دار القرآن الکریم، ،در المنضودالگلپایگانی، محمدرضا، 

یرات فی اصول الفقهلاری، عبدالحسین،  ق.۱۴۱۸الله سیدعبدالحسین لاری، ، جهرم، کنگره بزرگداشت آیتتقر
ق.۱۴۰۰، تهران، فراهانی، کامل فارسییک دوره فقهمجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 

ق.۱۴۰۳بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ،بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 
ق.۱۴۰۱نا، ، چاپخانه قم، بیکتاب الحجمحقق داماد، سیدمحمد، 

ق.۱۴۰۹، قم، امیر، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرامحسن، حلی، جعفربنمحقق
م.۱۹۹۷، قم، المفید، دروس فی الرسائلی بامیانی، غلامعلی، محمد

ق.۱۴۳۰نا، بیروت، بی،دروس فی الکفایة_______________، 
ق.۱۴۱۴، دار الفکر، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموسد، محنمدبمحدی، میی زبضرتم
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.۱۳۹۰نا، ، مشهد، بیموجبات الاختلاف الموهوم بین الراویاتمروارید، مهدی، 

.۱۳۷۵نا، ، قم، بیاصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
م.۱۹۷۵، بیروت، دارالفکر، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدیدمغنیه، محمد جواد، 

ق.۱۴۱۷، قم، نشر اسلامی، المقنعةمفید، محمدبن محمد، 
تحقیق مجتبـی عراقـی و علـی ،لأذهانمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد امقدس اردبیلی، احمدبن محمد، 
ق.۱۴۰۳پناه اشتهاردی، قم، نشر اسلامی، 

ق.۱۴۲۸، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، احکام بانوانمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.۱۴۲۸طالب (ع)، ، قم، مدرسه امام علی بن ابیانوار الأصول____________، 
ق.۱۴۲۹قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، قم، ، رساله توضیح المسائل____________، 

.۱۳۸۰، قم، دفتر معظم له، رساله استفتاءاتعلی، منتظری، حسین
ق.۱۴۲۷، قم، مبارک، معارف و احکام بانوان___________، 

.۱۳۷۷، تهران، اقبال، فقه استدلالی در مسائل خلافیموسوی غروی، محمدجواد، 
ق.۱۴۳۰نا، ، قم، بیالقوانین المحکمة فی الأصولمحمدحسن، میرزای قمی، ابوالقاسم بن

ق.۱۳۷۸نا، ، تهران، بیقوانین الأصول_______________________، 
یراتنائینی، محمدحسین،  .۱۳۶۸، انتشارات مصطفوی، قم، اجود التقر
ق.۱۴۰۴، مقرر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، مصطفوی، فوائد الاصول____________، 

ش.۱۳۷۴، قم، نشر اسلامی، رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی، 
، ۴۹، قـم، شـمارة مجله فقه اهـل بیـت (ع)، )»۱میراث زوجه از اموال غیر منقول («هاشمی شاهرودی، محمود، 

۱۳۸۶.
ق.۱۴۲۸، قم، مدرسه امام باقر (ع)، توضیح المسائلوحیدخراسانی، حسین، 

.۱۳۸۵مرجع)، قم، فقه الثقلین، ۵(محشی عروة الوثقیلابن عبدالعظیم، یزدی، محمدکاظم
ق.۱۴۱۹(محشی)، قم، نشر اسلامی، الوثقیلعروةا___________________، 
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چکیده
کـه مصـدر فَسَـقَ یـا صـیغه » فسوق«است. » فسوق«ها و از جمله آن» متروک احرا«یکی از مباحث مهم حج 

مبالغه و به معنی خروج از طاعت الاهی است در مباحث حج، مورد اختلاف فقهای عظام واقع شده و ممکن اسـت 
مـانهمنشأ آن روایات وارده باشد. در این زمینه سه دسته روایات وجود دارد. بر اساس یک دسته از روایات، فسـوق، 

دروغ و بر اساس دسته دیگر، به معنای دروغ و دشنام است و دسته سوم، فسوق را به دروغ و فخر فروشی تفسیر کـرده 
اند، لیکن نظر صواب آن است کـه فسـوق عبـارت از است. به رغم اینکه مشهور فقها فسوق را به معنای دروغ دانسته

هـا مـدعی باب، تعارض منطوقی ندارنـد و بـا جمـع میـان آندروغ، دشنام و فخر فروشی است؛ از آن رو که روایات
شویم که فسوق اعم از دروغ و دشنام و فخر فروشی است. از میان فقها تنها شـیخ مفیـد مـدعی اسـت کـه دروغ می

شمرد؛ چرا که در آن به صورت حصری، رفـث مفسد حج است؛ ولی صحیحه سلیمان بن خالد این نظر را مردود می
طلان حج دانسته شده است.(جماع) موجب ب

فسوق، کذب، سباب، مفاخره، حکم تکلیفی، حکم وضعی.ها:کلیدواژه
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مقدمه

ها به روح متعالی و سعادت ابدی برسند. آدمیان در هر حال، بـه شرع مقدس در پی آن است که انسان
دیـن حنیـف اسـلامی اند. طهارت روح و عدم آلودگی به گناه سـرلوحه تقوا و نهی از خلاف شرع امر گشته

است، » حج«های بسیار با اهمیت که در دین، برای پرورش روح در نظر گرفته شده، است و یکی از عبادت
ای در دریا و خسی در میقات است.حج به معنای فانی شدن در خدا و قطره

حج یعنی ذکر و فکر و عبادت و طاعت؛ یعنی عشق و عاشقی، عشق به معشـوق حقیقـی و وصـل بـه 
بود بی انتها. حج یعنی اجتماع، یعنی ندای وحدت و اتحاد و پرهیز از هر اختلاف. حـج یعنـی نمـایش مع

سیاست اسلام، یعنی فریاد بر طاغوت و طاغوتیان و محو آثار شرک و مبارزه با ملحدان و مشرکان و منافقان، 
د خوب فکر کرد، خوب ها جمع است؛ آن جا بایو بسیج شدن در مقابل دشمنان. آری؛ در حج همه خوبی

گفت، و خوب عمل کرد ومناسک خویش را بی جهت ضایع نکرد. لذا شرع مقدس برای جلـوگیری از ایـن 
ها نشوند و از قـرب اعمال نموده تا افراد مرتکب آن» تروکی«که محرم گرفتار اعمال ناروا یا منهیات بشود، 

ها فسوق مورد است که یکی از آن۲۴ت، تروک حج الاهی باز بمانند. بنابر آنچه در تحریر الوسیله آمده اس
است. در این نوشتار مفهوم فقهی فسوق و حکم تکلیفـی و وضـعی آن در حـال احـرام، بـر اسـاس تحریـر 

گیرد.الوسیله مورد بحث و بررسی قرار می
یل عنوان کرده است. ایشان ذ» فسوق«امام در تحریر، دهمین مورد از بیست و چهار مورد تروک حج را 

فسوق به دروغ اختصاص ندارد، بلکه فحش دادن و فخر کردن بـه دیگـران را نیـز «فرماید: عنوان فسوق می
شود. در فسوق کفاره نیست، بلکه توبه کردن از آن واجب است، و مستحب است چیزی را کفـاره شامل می

).۳۸۷/ ۱(خمینی، » ١بدهد و بهتر آن است که گاوی را ذبح کند
اید به چند مطلب پرداخت: معنای فسوق؛ حکم تکلیفی فسوق؛ ترتب کفاره یا عدم آن در مورد فسوق ب

شود:بر ارتکاب فسوق؛ حکم وضعی فسوق، که ذیلاً به طور مجزا به این مطالب پرداخته می

معناي فسوق
اند:علمای عظام در معنای فسوق اختلاف نظر داشته و در این زمینه هفت قول ذکر کرده

سوق به معنای مطلق دروغقول اول: ف
است.» مطلق دروغ«مشهور بین علما این است که فسوق عبارت از 

الفسوق و لا یختص بالکذب، بل یشمل السباب و المفاخرة و لیس فی الفسوق کفارة بل یجـب التوبـة عنـه و یسـتحب الکفـارة بشـیء و . «١
».الأحسن ذبح بقرة
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قول دوم: فسوق، به معنای دروغ بر خدای عز و جل

) اختیار کرده است.۱۳۵شیخ طوسی این قول را در کتاب جمل و عقود (
قول سوم: فسوق، به معنای دروغ بر خدای عزوجل و پیامبر و ائمه اطهار

ادی از علما، فسوق را علاوه بر دروغ بر خدای عزوجـل بـه دروغ بـر پیـامبر و ائمـه اطهـار تسـری تعد
اند:داده

) و در ۵۱۳/ ۱)؛ ابن زهره در غنیـه، بنـابر نقـل ینـابیع الفقهیـه (مرواریـد، ۲۲۱/ ۱ابن براج در مهذب (
) ۱۲۸ر کتـاب اشـاره السـبق ()؛ و ابـی مجـد حلبـی د۴۶۰/ ۸الاصباح بنابر نقل ینابیع الفقهیه (مروارید، 

اند.اختیار کرده
قول چهارم: فسوق، به معنای دروغ و دشنام

اند:برخی از علما فسوق را به معنای دروغ و دشنام عنوان کرده
)؛ ۶۵)، و سید مرتضی در کتاب جمل العلم و العمـل (۱۰۹/ ۴ابن جنید بنابر نقل علامه در مختلف (

اند.) بر این عقیده۱۰۹/ ۴و علامه در مختلف ()،۳۸۷/ ۷و شهید اول در دروس (
قول پنجم: فسوق، به معنای دروغ و سخن ناسزا والفاظ زشت

) این قول را اختیار کرده است.۱۰۹/ ۴ابن ابی عقیل بنا بر نقل علامه در مختلف (
تمام گناهانی که محرم از آن نهی شده استقول ششم: فسوق، به معنای

اند. شیخ این نظـر را تمام گناهانی را که محرم از آن منع شده است، فسوق گفتهبرخی از علمای عظام،
) از او تبعیت کرده است.۲۸۳/ ۱) اختیار کرده و قطب راوندی هم در فقه القرآن (۱۶۴/ ۲در تفسیر تبیان (

دروغ و دشنام و فخر فروشیقول هفتم: فسوق، به معنای
) همـین را ۳۸۷/ ۱ست و امام خمینـی در تحریـر الوسـیله () بر این نظریه ا۳۵۷/ ۱۸صاحب جواهر (

تر است.اختیار کرده است و از منظر نگارنده نیز این رأی به صواب نزدیک

حقیقت شرعیه فسوق و عدم آن
هر دو مصدر هستند از باب فسق یفسق وجمع آن فسـقه، فسـاق، و فاسـقون » فسق و فسوق«در لغت 

ده فسق)ما۶۸۹/ ۲است (المعجم الوسیط، 
ها (جلدها) اخـذ شـده یعنـی خرمـا از غلافـش خـارج شـد (المعجـم که از خروج التمرة من غلاف

) و به تصریح راغب اصفهانی فسق شرعی از همین ریشه است یعنی فسق و فسوق خروج ۶۸۹/ ۲الوسیط، 
) او ۵۰هف:از حق و اطاعت خدا است چنانکه در مورد ابلیس فرموده: کان من الجن ففسق عن امر ربه (ک
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شـود بـه او فاسـق از جن بود و دستور خداوند را اطاعت نکـرد و فاسـق چـون از طاعـت خـدا خـارج می

گویند.می
) نیز فسوق به معنـای خـروج از طاعـت ۱۹۷(بقره:» فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج«در آیه 

ر به کـذب و مفـاخره تفسـیر خداست ولی در روایات گاهی به کذب و گاهی به کذب و سباب و گاهی دیگ
دهد که فسوق در زمان حضرات معصـومین (علـیهم السـلام) از آن معنـای لغـوی بـه شده و این نشان می

معنای خاص منتقل شده ولی از آن جا که برای راویان هنوز مورد سؤال بوده پس حقیقت شرعیه پیدا نکـرده 
و حقیقت متشرعه است.

طلق دروغمستند قول اول: فسوق به معناي م
) برای این قول به روایات ذیل استدلال کرده است:۴۵۶/ ۱۵صاحب حدائق (بحرانی، 

اند که حضرت صادق فرمـوده کلینی و شیخ طوسی به روایت صحیح از معاویه بن عمار نقل کرده.۱
آن هر گاه احرام بستی تقوای الاهی پیشه کن، ذکر خداوند بر زبان داشته باش و سخن کم گو، مگر «است: 

ان همـکه در خیر باشد؛ چون کمال حج و عمره به آن است که انسان زبانش را جز در موارد خیر نگـه دارد؛ 
های حج را با احرام بستن بر خود واجـب کنـد، نبایـد مرتکـب طور که خداوند فرموده است: هر کس، ماه

»رفث و فسوق و جدال شود
نان، و فسوق به معنای دروغ و دشنام، و جدال رفث به معنای آمیزش با ز«فرماید]: [سپس حضرت می

).۱، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » هم قسم به لفظ جلاله، به نفی یا اثبات است
بررسی روایت از جهت سند و دلالت

روایت از نظر سند صحیحه و رجال آن به شرح ذیل است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن معاویة بن عمار.

۴۰۳است که مورد توثیق نجاشـی اسـت (نجاشـی، ص » شیخ طوسی«، »محمد بن الحسن«مراد از 
، ۵۸) و توثیق حسین بن سعید نیز در فهرسـت شـیخ آمـده اسـت (طوسـی، الفهرسـت، ص ۱۰۶۸شماره 
).۲۲۰شماره 

، بـه۳۱۱(نجاشـی، ص » ثقه در حدیث و مستقیم در دیـن بـود«گوید: نیز نجاشی در مورد فضاله می
)؛ صـفوان ۱۰۹۶، به شـماره ۴۱۱). و معاویه ابن عمار مورد توثیق نجاشی است (نجاشی، ص ۸۵۰شماره 

) و ابن ابی عمیر، بنـابر نقـل نجاشـی از ۵۲۴به شماره ۱۹۷بن یحیی نیز مورد توثیق اوست (نجاشی، ص 
شـیخ طوسـی ) و حماد بن عیسی را۸۸۷، به شماره ۳۲۶اوثق مردم نزد خاصه و عامه است (نجاشی، ص 
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).۲۳۱به شماره ۶۱توثیق کرده است (طوسی، ص 

از نظر دلالت
تواند مطلوب را ثابت کند؛ زیرا فسوق به معنای دروغ و دشنام در نظـر گرفتـه این روایت به تنهایی نمی

شده یعنی دو چیز در تحقق فسوق لحاظ شده است: یکی کذب و دیگری سباب، و بطور قطع دشنام غیر از 
تواند اخص را ثابت کند، لذا این روایـت و بر این اساس، روایت اعم از مدعی است و اعم نمیدروغ است

تواند مستند این قول باشد.به تنهایی نمی
کند که وی از برادرش، امام موسی کاظم، شیخ طوسی در روایت صحیح از علی بن جعفر نقل می.۲

شود، سؤال کرده که حضرت در جـواب ا مترتب میهاز معنای رفث و فسوق و جدال و آن چه بر ارتکاب آن
رفث، یعنی آمیزش با زنان، و فسوق، یعنی دروغ و فخر فروشی، و جدال، یعنی بله به خـدا، «فرموده است: 

).۴، ح همو» (نه به خدا
روایت از جهت سند صحیحه است؛ زیرا این روایت را معاویه ابن عمار از علی بن جعفـر و او از امـام 

کند، که ثقه بودن معاویه گذشت و اما صاحب وسائل الشـیعه در مـورد علـی بـن جعفـر، نقل می۷کاظم 
).۷۸۰، به شماره ۲۵۸توثیق شیخ و کشی و علامه را نقل کرده است (حر عاملی، 

اما از جهت دلالت
مفـاخره تواند مطلوب را ثابت کند؛ زیرا فسوق به کذب و این روایت، مانند روایت قبلی به تنهایی نمی

تفسیر شده و معلوم است که فخر فروشی ماهیتاً با دروغ متفاوت است. به عبارت دیگر، در روایت دو چیـز 
در تحقق فسوق لحاظ شده و حال آن که مستدل فقط کـذب را از آن فهمیـده و ایـن خـلاف ظـاهر روایـت 

است.
بر مطلق کذب، خواهد آمد.البته درمباحث آینده، چگونگی استدلال صاحب حدائق با این دو روایت، 

کند که من از امام صادق از معنای رفث و فسوق و جدال سؤال شیخ صدوق از زید شحام نقل می.۳
دروغ است [سپس از قرآن شـاهد انهمرفث، یعنی جماع، و فسوق، «کردم و حضرت در جواب فرمودند: 

هل ایمان! اگر فاسـقی خبـری برایتـان ای: ای افرماید]: مگر قول حضرت حق تعالی را نشنیدهآورد و میمی
و جدال هـم نـه » آورد، خبرش را بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از روی نا آگاهی، به گروهی آسیب برسانید

).۸، ح هموبه خدا، بله به خدا گفتن، و به دیگری دشنام دادن است (
دروغ تفسیر کرده است؛ لـذا این روایت از جهت دلالت مانند دو روایت قبلی نیست، بلکه فسوق را به 

کند اما؛ ضعیف السند است؛ چون در سند آن، مفضـل بـن صـالح از این جهت مطلوب را کاملاً ثابت می
).۱۲۸قرار دارد که نجاشی او را تضعیف کرده است (نجاشی، 
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روایت چهارم در کتاب فقه الرضا آمده است که در آن حضرت امام رضا فسوق را به معنـای دروغ .۴

).۲۷(فقه رضوی، » باید از آن استغفار کرده و یک کف طعام صدقه بدهد«ظر گرفته و فرموده است: در ن
کند؛ اما در نسـبت این روایت از جهت دلالت، مانند روایت قبلی است و کاملاً بر مطلوب دلالت می

فقه الرضا به امام رضا شک و تردید وجود دارد.
مشهور استدلال شده است که ملاحظه شد، دو صـحیحه اول در در حدائق به این چهار روایت بر قول 

دلالت مشکل دارند و دو روایت بعدی ضعیف السند هستند.
توانند قول مشهور را ثابت کنند؛ ولـی بـا انضـمام، اما باید متذکر شویم که دو صحیحه، به تنهایی نمی

ذا صـاحب حـدائق بـه دو صـحیحه مـذکور توانند مورد استناد قرار گیرند و قول مشهور را ثابت کنند، لمی
(صحیحه معاویه بن عمار و علی بن جعفر) به این نحو استدلال کرده است:

انـد، و در دو چیـز (سـباب و مفـاخره) اخـتلاف داشـته و در این دو روایت در یک چیز (کذب) متفق
در آن اتفـاق دارنـد، اخـذ کنند و به آنچه اند و لازمه تعارض، تساقط است؛ لذا همدیگر را نفی میتعارض

توانند مسـتند قـول مشـهور قـرار اش کذب خواهد بود؛ لذا این دو روایت، با انضمام، میشود که نتیجهمی
).۴۵۸/ ۱۵گیرند (بحرانی، 

شود، این است که تعارض بین منطوق یکـی از یـک طـرف، بـا اما اشکالی که متوجه این استدلال می
مفهوم دیگری از طرف دیگر است.

کذب و سباب است، و آن حـرام انهمکند که فسوق یعنی منطوق صحیحه معاویه بن عمار دلالت می
است و باید ترک شود که مفهوم آن، این است که مفاخره جزء تروک نیست.

کـذب و مفـاخره اسـت کـه انهمکند که فسوق بر عکس، منطوق صحیحه علی ابن جعفر دلالت می
ء تروک نیست.مفهوم آن این است که سباب جز

کند که سباب و مفاخره جایز هستند؛ ولی منطوق هـر کـدام بـر نتیجه آن که مفهوم هر کدام دلالت می
کند و از آن جایی که دلالت مفهوم به ظهور و دلالت منطوق به صـراحت اسـت و حرمت آن دو دلالت می

شـود. هر دو مفهوم کنار زده میتر است؛ لذا به هر دو منطوق اخذ ودلالت منطوقی از دلالت مفهومی قوی
نتیجه این خواهد بود: فسوق، یعنی کذب و سباب و مفاخره، و هر سه باید در حج ترک شوند.

صاحب مدارک از راه دیگری قول مشهور را تقویت کرده است.
وی از راه جمع بین خود دو منطوق، اقامه دلیل کرده است؛ با این بیان که صحیحه معاویه به صـراحت 

گوید: فسوق، کذب و سباب است، و صحیحه علی بن جعفر به صراحت مدعی است: فسوق، کـذب و می
کند که بگوییم فسوق، فقـط کـذب اسـت؛ چـون منطـوق مفاخره است. جمع بین این دو منطوق اقتضا می
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).۳۴۰/ ۷کند و منطوق دومی سباب را (حسینی عاملی، اولی مفاخره را نفی می

ن راه حل با راه حل قبلی متفاوت است. بر اساس این راه حل: جمع صـحیح بـه شود که ایملاحظه می
این است که فسوق را به کذب تفسیر کنیم؛ ولی بر مبنای راه حل قبلی: بین دو دلیل تعـارض، وجـود دارد و 

لازمه تعارض تساقط و اخذ به متفق علیه است.
به جای آن که جمع باشد؛ طرح دو دلیـل در در عین حال، این راه حل نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا

کند که منطوق را بر مفهوم حـاکم کـرده و مورد مختلف فیه است؛ در حالی که جمع بین دو دلیل اقتضا می
الفسوق هو الکذب «به هر دو منطوق اخذ نموده و هر دو مفهوم را کنار بزنیم که نتیجه آن چنین خواهد بود: 

دروغ گفتن، دشنام دادن، و فخر فروشی است.انهمدر حج و السباب و المفاخرة؛ فسوق 
اما در مورد قول دوم و سوم که فسوق را دروغ گفتن بر خداوند عز و جل، یـا بـر او وحضـرت رسـول و 

اند؛ باید گفت مستند قابل توجهی وجود نـدارد و بـر آن دو ایـراد وارد حضرات ائمه معصومین: عنوان کرده
است:
(کذب در لسان روایات به طور مطلق آمده است) و تخصیص آن به کذب خاص ادله اطلاق دارد .۱

مستلزم دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد.
اگر ابن براج به اصل تمسک کند [اصل بقای احـرام «گوید: ) می۱۰۹/ ۴ثانیاً: علامه در مختلف (.۲

روغ بر خداونـد و رسـول و ائمـه در صورت ارتکاب دروغ] و یا حج را به روزه قیاس کند و مدعی شود که د
ای بـین روزه و حـج گوییم: چنین ملازمـهموجب افطارروزه است و در حج نیز چنین است؛ در جوابش می

».پذیر نیستوجود ندارد و تمسک به اصل با وجود منافی امکان
تواند روایات ذیل باشد:مستند قول چهارم می

ا بـه دروغ و دشـنام تفسـیر کـرده و فرمودنـد: در صحیحه معاویه بن عمار امام صـادق فسـوق ر.۱
).۱، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » الفسوق هو الکذب و السباب«

).۹، ح همو» (و الرفث: الجماع، و الفسوق: الکذب و السباب«مرسله عیاشی: .۲
).۴، ح همو» (الفسوق: الکذب و المفاخره«صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی .۳

ن که فسوق، کذب و سباب است؛ خیلی روشـن و صـریح اسـت و گرچـه دلالت دو روایت اولی بر ای
روایت دومی از جهت ارسال ضعیف السند است؛ ولی روایت اولی صحیحه است؛ لـذا مطلـوب را ثابـت 

تواند مورد استناد قرار گیرد.کند و روایت دوم به عنوان مؤید میمی
را بر صـحیحه معاویـه بـن عمـار حمـل اما استدلال به صحیحه علی بن جعفر، این گونه است که آن

کرده، مفاخره را به سباب برگردانیم.
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مفاخره از سباب منفک نیست؛ زیـرا مفـاخره بـا ذکـر فضـائل مفتخـر، و «گوید: علامه در مختلف می

انهمـشـود و ایـن، سلب آن از طرف مقابل، یا سلب رذایل از خود و اثبات آن برای طـرف دیگـر تمـام می
).۱۰۹/ ۴» (سباب است

ولی باید دانست که مفاخره بر دو قسم است:
اثبات فضیلت برای خود و رذیلت برای دیگری؛ یا سلب رذیلت از خود و اثبات آن برای دیگری..۱
اثبات فضیلت یا سلب رذیلت از خود، بدون لحاظ دیگری..۲

از نظر فقهی مفاخره به معنای اول حرام است؛ گر چه در حج و حال احرام نباشد.
شود آن است که این قسم، سباب است؛ علاوه بر این که چیزی که از ظاهر کلام علامه فهمیده میولی

ها قابل تصـور اسـت؛ زیـرا داند؛ در حالی که انفکاک آنمفاخره است؛ چون او این دو را از هم منفک نمی
ت منقصت بـرای اش سلب آن از دیگری و اثباممکن است شخصی فضیلتی را برای خود ثابت کند و لازمه

شود. مثلاً اگر کسی اجتهاد را برای خود اثبات کند، بـه او باشد؛ ولی در عرف عنوان سباب برآن منطبق نمی
کنـد؛ گـر چـه مفـاخره کـرده کس آن را دشنام تلقی نمیطوری که برای دیگری نقص به حساب بیاید؛ هیچ

است.
جدایی قائل شد.ها توان بین آنپس بین مفاخره وسباب تلازم نیست و می

اند: اثبات فضیلت، یا سلب رذیلت از خود، بـدون لحـاظ دیگـری خوئی در مورد قسم دوم چنین قائل
مشمول مفاخره ممنوع در صحیحه علی بن جعفر نیست.

گـردد. بـه شود؛ اطلاق مفـاخره شـامل آن نمیاز آن جا که احتمال حرمت این نوع از مفاخره داده نمی
لی بن جعفر در مقام تفسیر فسوق و خروج از جاده اعتدال از شرع است و ایـن نـوع عبارت دیگر، روایت ع

/ ۲۸مفاخره نه فسوق است، نه خروج از حدود شرعیه، تا این که عنوان فسوق بر آن منطبق بشـود (خـوئی، 
۴۳۰.(

پس مجرد افتخار، مادامی که موجب عیب دیگران نشود، هیچ محذور شرعی ندارد و عنوان فسـوق بـر 
آن منطبق نیست.

ولی باید گفت، منشأ عدم احتمال حرمت این نوع مفاخره، در کلام ایشان، از دو حال خارج نیست:
منشأش این است که در غیر حال احرام اثبات فضیلت یا سلب رذیلت از خود حـرام نیسـت، پـس .۱

در حال احرام نیز حرام نیست.
محرمات احرام در غیر حال احـرام، حـرام نیسـتند، اگر مراد این باشد، در جواب باید گفت بسیاری از 

اند؛ مانند نگاه در آینه، برای مرتب کردن خویش یا استعمال عطر برای نماز و غیر آن.بلکه مستحب
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توانـد از ایـن قبیـل شوند. بنابر این، مفـاخره قسـم دوم میها در حال احرام، حرام میولی این مستحب

حذری ندارد؛ اما در حال احرام ممنوع است.باشد؛ یعنی در غیر حال احرام م
شود.منشأش آن است که عنوان فسوق بر آن منطبق نمی.۲

در این صورت، در جواب باید گفت ظاهر دو صحیحه معاویه بن عمار و علی بن جعفر این اسـت کـه 
از جاده اعتدال مراد از فسوق، معنای لغوی و یا عرفی آن نیست، تا به تمامی گناهانی لحاظ گرددکه انسان را

کند.خارج می
بنابراین، هیچ مانعی وجود ندارد که این نوع مفاخره داخل در فسوق باشد؛ گر چه ذاتاً حرام نباشد.

بر اساس آنچه گذشت، مفاخره غیر از سباب است؛ با وجود این، هر دو قسم آن در حـال احـرام جـایز 
نیست.

دروغ و سخن ناروا و هر لفظ زشتی است؛ بایـد گفـت انهمگوید فسوق اما در مورد قول پنجم که می
) که البته این برگرداندن صحیح نیست؛ چون ۳۵۹/ ۱۸صاحب جواهر آن را به قول چهارم برگردانده است (

دانسته است.» تفث«توان لفظ قبیح را فسق دانست و دلیلش صحیحه معاویه بن عمار است که آن را از نمی
اتق المفاخرة و علیک بورع یحجزک عن معاصی الله فان الله عز «عبدالله عن معاویه بن عمار عن ابی 

) قال ابو عبدالله مـن التفـث ان تـتکلم فـی ۲۹و جل قال: ثم لیقضوا تفثهم و لیطوفوا بالبیت العتیق (حج: 
(حر عـاملی، » احرامک بکلام قبیح، فاذا دخلت مکة و طفت بالبیت تکلمت بکلام طیب فکان ذلک کفارة

).۵، ح ۱۰۸/ ۹
کنید که در این حدیث الفاظ زشت و قبیح، از تفث دانسته شده و تفث، بـه معنـای فسـوق ملاحظه می

های بدن است.نیست، بلکه به معنای از بین بردن چرک
).۸۱/ ۴(طبرسی، » هاتفث یعنی از بین بردن آلودگی«گوید: طبرسی در مجمع البیان می

تفسیر کرد.توان فسوق را به لفظ قبیح پس نمی
هـا نهـی شـده بر قول ششم، مبنی بر این که فسوق تمامی گناهانی است که محرم در حال احـرام از آن

است؛ دو ایراد وارد است:
هـا نیـز بـر محـرم حـرام در آیه شریفه همراه با فسوق، رفث قبل و جدال بعد از آن ذکر شده که آن.۱

ه در حال احرام باید ترک شوند؛ ذکر این دو لغو خواهد ای باشند کهستند. اگر فسوق منظور از همه معاصی
بود.

این تفسیر، اجتهاد در مقابل نص است؛ چون اجتناب از گنـاه، بلکـه هـر رذیلـه ای در هـر حـال، .۲
خصوصاً در حال احرام پسندیده است؛ ولی حمل فسوق بر همه گناهان، بعد از آن که روایات معتبر آن را به 
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های دیگرش، اند؛ قابل توجیه نیست. بدین جهت شیخ طوسی در کتابقسیر کردهکذب و سباب و مفاخره ت

انهمـفسـوق «) از آن عدول کرده و گفته اسـت: ۳۲۰/ ۱) و مبسوط (طوسی، ۲۱۹/ ۱مانند نهایه (طوسی، 
».کذب است

اما مستند قول هفتم (تفسیر فسوق به کذب و سباب و مفاخره) دو روایت معتبر ذیل است:
بن جعفر قال: سألت أخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و مـا علـی صحیحة علی.۱

الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجـل: لا و اللـه و «من فعله؟ فقال: 
سـوق از برادرم، موسی از معنای رفث و ف«گوید: ؛ علی بن جعفر در این صحیحه می»بلی و الله، الحدیث

ها چه چیزی واجب است؟و جدال سؤال کردم و این که این دو چه چیزی هستند؟ و بر مرتکب آن
حضرت فرمود: رفث: جماع با زنان است، و فسوق: دروغ گفـتن و فخـر فروشـی اسـت، و جـدال: آن 

).۴، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » است که فرد بگوید: نه به خدا، بله به خدا
و هی علی ما رواه الشیخ بطریقین صحیحین عنه قال: قال أبو عبد اللـه: صحیحة معاویة بن عمار، .۲

فإذا أحرمت فعلیک بتقوی الله تعالی و ذِکر الله و قلة الکلام إلاّ بخیر، فإنّ تمام الحـجّ و العمـرة أن یحفـظ 
لْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ المرءُ لسانه إلاّ من خیر کما قال الله عزّ و جلّ: فإنّ الله یقول: فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ ا

)؛ فالرفث: الجماع، و الفسوق: الکذب و السباب، و الجدال: قول الرجـل: لا ۱۹۷لا جِدَالَ فی الْحَجِّ (بقره:
).۱، ح هموو الله و بلی و الله (

صحیحه معاویه بن عمار که شیخ طوسی آن را به دو طریق صحیح از او نقل کرده، چنین اسـت: وی از
اگر لباس احرام پوشیدی، پروای الاهی داشـته بـاش، و خـود را بـه یـاد «کند: امام صادق این گونه نقل می

خداوند عز و جل مشغول کن، و کم سخن بگو؛ مگر آن که در آن سخن، خیر باشد؛ چون کامل شدن حـج 
اونـد عـز وجـل طـور کـه خدانهمو عمره به آن است که شخص جلو زبانش را بگیرد، مگر در امور خیر؛ 

فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جـدال «گوید: فرموده است. پس خدای متعال در قرآن می
؛ که رفث به معنای جماع، و فسوق به معنای دروغ و دشنام، و جدال به معنای قسم خـوردن بـه »فی الحج

لفظ جلاله به نفی، یا اثبات است.
این دو روایت به حسب ظاهر تعارض دارند. ظاهر صـحیحه چگونگی استدلال به این دو صحیحه:

علی بن جعفر آن است که مراد از فسوق، کذب و مفاخره است؛ در حالی که ظـاهر صـحیحه معاویـه بـن 
عمار آن است که فسوق کذب و سباب است، که البته از جهت ظاهر، با روایاتی که کـذب را بطـور مطلـق 

ذکر نموده است، نیز در تنافیند.
توان بین این دو روایت، به چند وجه جمع نمود:اما می
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: وجه جمعی است که صاحب جواهر ذکر نموده است.وجه اول

هـا را بایـد صاحب جواهرمعتقد است روایاتی که فقط کذب را ذکر کرده دارای مفهوم است و مفهوم آن
هوم آن این است که غیر آن نیسـت گوید فقط کذب و مفبا منطوق روایات دیگر تقیید نمود، این روایات می

کند.ولی روایات سباب و تفاخر مفهوم این روایات را محدود می
نتیجه این جمع این است که هم کذب حرام است و هم سباب و هم مفاخره.

رساند، ولی به قرینه یکدیگر.: این که بگوییم گرچه ظاهر روایات انحصار را میوجه دوم
وایات را از باب بیان مصداق و مثـال دانسـت نـه بـرای بیـان انحصـار، چـون باید موارد ذکر شده در ر

انحصار مبتنی بر مفهوم لقب است، و لقب بنابر آنچه که در علم اصول منقح است، دارای مفهوم نیست.
شوند.در این صورت مطابق این جمع نیز هر سه مورد جزء فسوق می

د این است کـه فسـوق غیـر از کـذب، سـباب و مفـاخره، شواما مشکلی که این نظریه با آن مواجه می
ها نیست، و نتیجه این وجه این خواهـد بـود کـه بایـد مصادیق دیگری نیز دارد، چون فسوق منحصر به این

گردد و بـر اسـاس آن بایـد معنای فسوق را خروج از طاعت الله بدانیم و با معنای لغوی کاملاً هم سان می
توان بـه قـول به معنای جمیع معاصی در نظر گرفته شده، تقویت کرد ولی نمیقول ششم را که فسوق در آن

اند و بنابر آن اقسام مـذکور در آیـه ششم، ملتزم شد چون رفث و جدال نیز از مصادیق خروج از طاعت الله
ها در کنار فسوق نخواهد ماند.کنند، و وجهی برای ذکر آنتداخل پیدا می

کننـد، در جـوابش ایات از باب مثبتین هستند و مثبتین یکدیگر را تقیید نمیاگر کسی بگوید که این رو
و بعـد بگویـد: » عتق رقبـةإن افطرت إ«شود مانند: مثبتین هم اجرا میگوییم: اطلاق و تقیید، گاهی درمی

یـز در اینجا فقط یک وظیفه وجود دارد و آن عتـق رقبـه مؤمنـه اسـت اینجـا ن» عتق رقبة مؤمنة.إن افطرت إ«
گردد و چنین جمعی شود و با سباب و مفاخره مقید میچنین است اطلاق کذب ازاطلاق مقامی فهمیده می

در اصول بسیار رایج است.
: در گویـد: وجه جمعی است که صـاحب مـدارک ارائـه کـرده اسـت. صـاحب مـدارک میوجه سوم

صحیحه معاویه به صراحت فسوق به معنای کذب و سباب دانسته شده است، و در صحیحه علی بن جعفر 
کند که فسوق را به صراحت فسوق به معنای کذب و مفاخره آمده است و جمع بین این دو روایت اقتضا می

نمایـد (مـدارک نفی میکند و روایت دومی سباب را فقط کذب بدانیم، چون روایت اولی مفاخره را نفی می
).۳۴۰/ ۷الاحکام، 

تـوان گفـت وجـه قبلاً گذشت صاحب حدائق نیز از طریق تعارض به این نتیجه رسیده است. البتـه می
جمع مدارک هم بر اساس تعارض است، چون تعارض عبارت است از تنـافی و تکـاذب دو دلیـل (ولـو در 
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انهمکنند و این ر را در مورد مفاخره و سباب نفی میبعضی از مدلول آن دو) که در این جا دو خبر، یکدیگ

تعارض دو دلیل در مورد مفاخره و سباب است.
تعارض بـین روایـات ایجـابی و سـلبی قابـل تصـور -۱آید:اما در این وجه جمع، دو مشکل پیش می
فـاتی وجـود گیرد، و در اینجا بین سباب و مفـاخره هـیچ منااست، و بین روایات مثبته تعارض صورت نمی

توانند با هم جمع بشوند.ندارد، و هر دو می
مشکل دیگر این که این راه حلّ به جای این که جمع بین روایات باشد، طرح روایات اسـت (و بـه -۲

رسد)، و بدین جهت است کـه صـاحب جـواهر بعـد از نقـل آن از دقیق به نظر نمی» جمع«کاربردن لفظ 
و من الغریب ما فی المدارک منان الجمع بین الصـحیحتین «گوید: میصاحب مدارک، ابراز تعجب کرده و 

یقتضی المصیر إلی أن الفسوق هو الکذب خاصة، لاقتضاء الاولی نفی المفـاخرة، و الثانیـة نفـی السـباب 
ضرورة عدم کون ذلک جمعاً، إذ هو طرح لکل منهما، و الجمع ما ذکرناه من تحکیم منطوق کل منهما علی 

»ی، فیکون الفسوق عبارة عن الکذب و السباب و المفاخرة.مفهوم الأخر

حکم تکلیفی فسوق
علما اتفاق نظر دارند که فسوق در حال احرام و غیر آن، حرام است و این که از محرمات احرام شـمرده 

اند و بر حرمت آن، قابل ذکر اسـت کـه بـر شده، بدان دلیل است که کتاب و سنت آن را از محرمات دانسته
توان اقامه کرد: اجماع؛ کتاب؛ اخبار.رمت آن سه دلیل میح

اجماع
بلا خـلاف اجـد فیـه، بـل الاجمـاع بقسـمیه علیـه، بـل المحکـی منهمـا «گوید: صاحب جواهر می

کننـد و اجمـاع ؛ هیچ خلافی در این حکم نیافتم، بلکه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت می»مستفیض
).۳۵۵/ ۱۸فیض نقل شده است (منقول بر حرمت آن به طور مست

ها اشاره شده است و معلوم اسـت این اجماع ممکن است مستندش آیه و روایاتی باشد که در ذیل بدان
اجماع مدرکی معتبر نیست.

کتاب
، اعمال حـج »الْحَجِّ اَلحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِی «

پذیرد پس هر که را حج واجب شود، بایستی آمیزش با زنان و کار نـاروا [چـون در ماههای معینی انجام می
).۱۹۷دروغ و دشنام و فخر فروشی] و گفتن لا والله و بلی والله را ترک کند. (بقره: 
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لـت آن بـر نهـی بـیش از دلالـت کند، بلکه دلااین آیه به لسان نفی آمده است؛ ولی بر نهی دلالت می

گوید فسوق در حج به هیچ وجه وجود ندارد، پس چون منهی عنـه اسـت، است؛ زیرا می» لا تفعل«صیغه 
در حج وجود ندارد.

به عبارت دیگر نهی از فسوق، مفروغ عنه در نظر گرفته شده لذا نفی شده است.
اخبار

کند:روایات مستفیضه ذیل، بر حرمت فسوق دلالت می
فإذا أحرمت فعلیک بتقوی الله تعالی و ذِکـر «صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبوعبد الله (ع): .۱

الله و قلة الکلام إلاّ بخیر، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن یحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خیر کما قال الله عزّ و جلّ: 
) فالرفـث: ۱۹۷ثَ وَلا فُسُـوقَ وَ لا جِـدَالَ فـی الْحَـجِّ (بقـره:فإنّ الله یقول: فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَـلا رَفَـ

، ۱۰۸/ ۹عاملی، (حر » ل: لا و الله وبلی و اللهالجماع، و الفسوق: الکذب و السباب، و الجدال: قول الرج
).۱ح 

سند این روایت بررسی شد؛ ولی از جهت دلالت، در این صحیحه، فسوق به دروغ و دشنام تفسیر شده 
اند.شریعت، هر دو حرامو در

. صحیحة علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما علی من ۲
فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلـی و 

).۴، ح هموالله، الحدیث (
ذشت؛ اما از جهت دلالت، در ایـن صـحیحه فسـوق بـه دروغ و مفـاخره ترجمه رجال این صحیحه گ

تفسیر شده و در شرع، از هر دو نهی شده است.
. روایة زید شحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عـن الرفـث و الفسـوق و الجـدال، قـال: أمـا الرفـث: ۳

ذینَّ آمَنُوا إِنْ جَائَکمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَینُـوا أَنْ الجماع، أما الفسوق: فهو الکذب، ألا تسمع لقوله تعالی: یا أَیهَا الَّ 
) و الجدال هو قول الرجل: لا و الله و بلی و الله و سـباب الرجـلِ الرجـلَ ۶تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ (حجرات: 

).۸، ح همو(
ه و این روایت ضعیف است و ضعف آن گذشت؛ امـا از جهـت دلالـت، فسـوق بـه دروغ تفسـیر شـد

دهد که دروغ مطلقاً حرام است؛ خواه در حال احرام، خواه در غیر آن.استدلال به آیه شریفه نشان می
مرسلة عیاشی که آن را در تفسیرش از معاویة بن عمار از أبی عبدالله (ع) آورده است. تفسیر (قـول .۱

حَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لافُسُوقَ وَ لا جِدَالَ فِی الْحَـجِّ (بقـره: الله تعالی): اَلحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْ 
فالرفث: الجماع، و الفسوق: الکـذب و السـباب، و الجـدال: قـول «)؛ آمده است که حضرت فرمود: ۱۹۷
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).۹، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » الرجل: لا و الله و بلی و الله

اند.ها حرامه و هر دوی آندر این مرسله، فسوق، به دروغ و فحش دادن تفسیر شد
صحیحة سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبـد اللـه (ع) یقـول (فـی حـدیث): و فـی السـباب و .۲

).۱، ح ۲۸۰: ووق بقرة و الرفث فساد الحجّ (همالفس
سند حدیث از این قرار است: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین 

ن ایوب عن ابی المغراء عن سلیمان بن خالد.بن سعید عن فضالة ب
ترجمه کلینی و حسین بن سعید و فضاله گذشت و اما احمد بن محمـد [ابـن عیسـی اشـعری] شـیخ 

بـه ۶۱ها بوده و مورد توثیق نجاشی و طوسی است (الموسـوعه الرجالیـة المیسـرة: قمیون و وجه و فقیه آن
کند به قرار ذیل هستند: ها نقل حدیث میاند و کلینی از آنرفتهای که در طریق او قرار گ). و عده۵۹۱شماره 

محمد بن یحیی عطار، علی بن موسی کیمذانی، داود بن کورة، احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم.
در مورد علی بن موسی در علم رجال چیزی ذکر نشده و داود بن کورة مهمـل اسـت ولـی بقیـه رجـال 

توثیق خاص دارند.
راء (نامش حمید مثنی است) و در موردش صاحب وسائل توثیق نجاشـی و صـدوق و شـیخ را ابو المغ

).۴۲۵، به شماره ۱۸۴/ ۲۰نقل فرموده است (وسائل الشیعه، 
را در مورد او نقل کـرده اسـت سلیمان بن خالد مورد توثیق نجاشی است و کشی، توثیق ایوب ابن نوح 

).۵۵۱، به شماره ۲۱۱، و(هم
مامی و عدل بودن رجال سند، روایت صحیحه است.با توجه به ا

از جهت دلالت
وجوب کفارة در روایت، گویای حرمت فسوق است.

ترتب کفاره یا عدم آن بر ارتکاب فسوق
بین علمای عظام دو دیدگاه وجود دارد:

شود، و در مقابل آن، قول غیـر مشـهور اسـت کـهقول مشهور آن است که بر فسوق، کفاره مترتب نمی
ظاهر اعتقاد اصحاب آن است که بر فسوق کفاره مترتب «گوید: داند. صاحب حدائق میکفاره را واجب می

).۵۴۹/ ۱۵(بحرانی، » شود و تنها باید استغفار کندنمی
کذب اسـت و چیـزی بـر آن انهمطوری که گفتیم، فسوق انهم«گوید: علامه در منتهی المطلب می

).۸۴۴/ ۱» (شودمترتب نمی
).۳۵۸/ ۱۸ب جواهر، عدم ثبوت کفاره را در فسوق را از مسلمات بین علما دانسته است (صاح
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).۲۸۹/ ۱۳» (اندای ذکر نکردهعلما برای فسوق کفاره«گوید: نراقی در مستند الشیعه می

شود.ای مترتب نمیآید که مشهور بین علما آن است که بر ارتکاب فسوق، کفارهاز این عبارات بر می
فتوا داده است. صاحب وسـائل و » لزوم کفاره«در مقابل قول مشهور، قول غیر مشهور است که به ولی

اگر عمداً مرتکب دروغ و فسوق شـود، ذبـح «گوید: صاحب حدائق چنین فتوایی دارند. صاحب وسائل می
).۲۸۲/ ۹(حر عاملی، » یک گاو کفاره آن است

م و دروغ را با هم مرتکب شود، بـر او کفـاره واجـب در صورتی که دشنا«گوید: صاحب حدائق نیز می
).۴۶۰/ ۱۵(بحرانی، » شودمی

مستند قول مشهور
تواند دلیل قول مشهور باشد:روایات زیر می

صحیحه حلبی عن أبی عبد الله (ع) فی حدیث: قلت: أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیـه؟ قـال: .۱
).۲، ح ۲۸۲/ ۹الی و یلبی (حر عاملی، لم یجعل الله تعالی له حدّاً، یستغفر الله تع

اند:سندروایت: رجال سند به قرار ذیل.۲
محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی

ترجمه کلینی وعلی ابن ابراهیم و پدرش و ابن ابی عمیرگذشت.
د توثیق نجاشی هستند (الموسوعة الرجالیة المیسـرة، اما حماد بن عثمان خود و برادرش (عبدالله) مور

)۲۱۰۳به شماره ۱۷۳ص 
گوید: آل ابی شعبه و اما خود الحلبی (عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه) صاحب وسائل در مورد او می

کنـد کـه همگی از ثقات هستند و بزرگ این آل همین عبیدالله است و از نجاشی و شـیخ و علامـه نقـل می
ی کتابی بوده که مورد تحسین امام صادق علیه السلام واقع شده و آن حضرت فرموده که مخالفین مثـل دارا

).۷۳۳به شماره ۲۵۱-۲۰/۲۵۰آن را ندارند (حرعاملی، 
کند بر این که کسی که گرفتار فسوق شود خداوند عز و جل چیزی بر او واجـب این روایت دلالت می

کند و لبیک بگوید.نکرده است و فقط باید استغفار 
فی حدیث قال: و کفارة الفسوق یتصدق بـه إذا فعلـه و هـو صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی-۲

).۳ح ،۹/۲۸۲(حر عاملی،» اذا فعله و هو محرمکفارة الفسوق شیء یتصدق به«محرم و فی نسخة اخری: 

بررسی سند و دلالت روایت
.ی بن القاسم عن علی بن جعفرمحمد بن الحسن باسناده عن موس:سند روایت
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ترجمه شیخ طوسی و علی ابن جعفر قبلاً گذشت و اما موسی بن قاسم [که مراد بجلی است] در مـورد 

حاب امـام رضـا (ع) دانسـته اسـت اند: ثقه ثقه و شـیخ او را توثیـق کـرده و از اصـاو نجاشی و علامه گفته
اند، پس صحیحه است.امامی عدل) همه رجال روایت ١١٩٥به شماره ٣٥٥/ ٢٠عاملی، (حر

در این روایت، صدقه دادن چیزی، کفاره فسوق در نظر گرفته شده است، و معلوم است دلالت روایت:
که صدقه واجب نیست.

قال: إذا أحرمت فعلیک بتقوی الله إلـی أن صحیحة معاویه بن عمار فقد جاء فیها عن أبی عبد الله.۳
جزک عن معاصی الله فإنّ الله عزّ و جلّ قال: ثُمَّ لْیقْضُوا تَفَـثَهُمْ وَ لْیوفُـوا قال اتق المفاخرة و علیک بورع یح

فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ (حج:  وَّ ) قال أبو عبد الله: من التفث أن تتکلم فی إحرامک بکلام قبـیح، ۲۹نُذُورَهُمْ وَ لْیطَّ
).۱۰۹/ ۹ة (حر عاملی، فإذا دخلت مکة و طفت بالبیت تکلمت بکلام طیب فکان ذلک کفار

بررسی سند گذشت و اما از جهت دلالت در این روایت، سخن نیکو، کفاره دانسته شده است و روشن 
که سخن نیکو از اخلاقیات است نه از احکام شرعیه.

کند.که هیچ کدام از این روایات بر وجوب کفاره دلالت نمینتیجه این
مستند قول وجوب

صحیحة سلیمان بن خالد است که در آن بـه صـراحت آمـده اسـت کـه بـر مستند قول وجوب روایت 
سمعت أبـا عبـد «گوید: شود، و کفاره آن، ذبح یک گاو است. سلیمان بن خالد میفسوق، کفاره مترتب می

).١ح،١٠٩/ ٩همو،» (الله یقول: فی الجدال شاة، و فی السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحجّ 
بررسی شد و ظاهرش آن است که کفاره فسوق، ذبح یک گاو است.سند این روایت 

و کفـارة الفسـوق یتصـدق بـه إذا فعلـه و هـو «ذیل صحیحة علی بن جعفر مؤید این صحیحه است: 
).٣، ح و(هم» صدق به إذا فعله و هو محرممحرم. و فی نسخة أخری: کفارة الفسوق شیء یت

».فسوق شود، باید چیزی را صدقه بدهداگر محرم مرتکب «بر اساس ذیل این صحیحه: 
لفظـی » چیـز«تواند ذبح گاو باشد که در صحیحه سلیمان به آن اشاره شده است، یعنی می» یک چیز«

شود.است عام که گاو را نیز شامل می
محدث کاشانی، به نقل صاحب حدائق، بین دو خبر دال بر وجوب کفاره، چنـین جمـع کـرده اسـت: 

ید، و دروغش همراه با قسم نباشد، تنها استغفار بر او واجب است؛ ولـی اگـر دو بـار اگر محرم دروغ بگو«
).٤٦٠/ ١٥(بحرانی، » مرتکب دروغ بشود و آن دروغ با قسم همراه باشد، باید یک گاو ذبح کند

این جمع به دو دلیل مورد قبول نیست:
: در روایات نشانی از این حمل وجود ندارد.اولاً 
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ت فسوق، قسم معتبر نیست؛ بلکه یا مطلق دروغ (بنابر قول مشهور) و یـا دروغ و دشـنام : در حرمثانیاً 

(بنابر قول ابن جنید و سید مرتضی و علامه) و یا دروغ و دشنام و مفاخره (بنابر قول صاحب جواهر و امام و 
ست.مختار ما) معتبر است و هیچ کدام از این اقوال، قسم را در تحقق فسق معتبر ندانسته ا

صاحب وسائل بین صحیحه سلیمان بن خالد (که دال بر وجوب کفاره است) و صـحیحه حلبـی (کـه 
دال بر وجوب استعفار است) این گونه جمع کرده است که باید خبر دال بر استغفار را بر موردی دانست کـه 

ای بـر او کفـارهچون کسی که متعمد نیست، «محرم قصد عمد ندارد؛ علتش را نیز چنین بیان نموده است: 
کند، و در هـر صـورت بایـد واجب نیست؛ مگر در مورد صید و شکار که عامد و غیر عامد در آن فرق نمی

).٢، ح ٢٨٢/ ٩(حر عاملی، » کفاره بدهد
همچنین در مورد خبر دال بر وجوب کفاره گفته است که آن را باید بر فردی حمل کرد که عمداً مرتکب 

شود.فسوق می
حمل با این مشکل رو به رو است، که جمع عرفی بین دو روایت متنـافی نیسـت؛ زیـرا ظـاهر البته این

من ابتلی بالفسوق ما علیه؛ کسی که مرتکب فسوق شده چـه چیـزی بـر او «گوید: کلام سؤال کننده که می
کـه در ؛ این اسـت»لم یجعل الله له احدا یستغفر الله«فرماید: ؛ و ظاهر جواب امام که می»واجب است؟

شرع مقدس برای چنین شخصی هیچ حد و عقوبتی وجود ندارد؛ نه این کـه بـرای او عقـوبتی هسـت و در 
اند.صورت جهل، آن عقوبت را برداشته

اش اگر تنها مرتکب دروغ شـود، وظیفـه«گوید: صاحب حدائق جمع دیگری ارائه کرده است؛ وی می
).٤٦٠/ ١٥(بحرانی، » اید گاوی را ذبح کنداستغفار است و اگر به دروغ، دشنام منضم شود، ب

ایرادی که بر این حمل وجود دارد، آن است که ظاهر روایت، ثبـوت کفـاره بـرای هـر یـک از سـباب و 
فسوق است و مقام از باب ذکر عام بعد از خاص است پس فسوق عام است که بعـد از خـاص (السـباب) 

هایی انجام دهد، باید کفاره بدهد.ذکر شده است، که در این صورت، هر کدام را به تن
روایتی که متضمن ثبوت کفـاره اسـت، بایـد بـر «گوید: صاحب ذخیره جمع دیگری را بیان کرده و می

صحیحه سلیمان بن خالـد بایـد بـر «، خوئی نیز این دیدگاه را پسندیده و گفته است:  »استحباب حمل کرد
ر عدم وجوب دلالت و ظاهر صحیحه سلیمان بر استحباب حمل شود؛ چرا که صحیحه حلبی به صراحت ب

کند و بنابر قاعده، حمل ظاهر بر نص نتیجه استحباب خواهد بود. همین مطلب در مورد وجوب دلالت می
» شـودکند؛ یعنی تصدق به شئ در آن صحیحه بـر اسـتحباب حمـل میصحیحه علی بن جعفر صدق می

).١٦١/ ٤(خویی، 
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حیحه سلیمان را بر استحباب حمل کرد؛ چون در مقـام بیـان حکـم شود صولی ظاهر آن است که نمی

آیـد و مشـغول شـدن ذمـه، حکمـی تکلیفی وارد نشده، بلکه ظاهرش آن است که چیزی بر ذمه محـرم می
وضعی است و در حکم وضعی، حمل بر استحباب معنا ندارد.

نین تعبیری وارد شده و علمـا از رسد این استظهار نا تمام باشد، چون در روایات دیگر چولی به نظر می
) وجـوب خمـس ٣٤٧/ ٦الخمس (حر عاملی، اند مثلاً از روایت: فی العنبرآن حکم تکلیفی استفاده کرده

انـد اقـرب استفاده شده است و چرا اینجا چنین نباشد؟ لذا آنچه را صاحب ذخیره و سید خوئی اختیار کرده
به صواب است.

ان از یک طرف و صحیحه حلبـی از طـرف دیگـر، تعـارض صـورت بر این اساس، بین صحیحه سلیم
گیرد و چون فتوای مشهور با صحیحه حلبی موافق اسـت؛ بایـد آن را اخـذ و صـحیحه سـلیمان را طـرد می

نمود؛ ولی در هر حال احتیاط نیکو است و مقتضای آن ذبح یک گاو است.
تغفار کرده و تلبیه بگوید، و در صورتی و حاصل اینکه اگر حاج مرتکب فسوق شود، بر او لازم است اس

که بخواهد به احتیاط عمل کند یک گوسفند سر ببرد.

حکم وضعی فسوق
گویـد: داند، جز این که شیخ مفیـد در خصـوص دروغ میهیچ یک از علما، فسوق را مفسد حج نمی

).۴۳۲(مفید، » کذب مفسد احرام است«
دو خبر صحیح زیر مؤید دیدگاه مذکور است:

وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ (بقـره:.۱ قـال: و )؛ حیـث۱۹۶صحیح عبد الله بن سنان فی تفسیر قوله تعالی: وأَتِمُّ
).۱۱۰/ ۹إتمامها أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج (حرعاملی، 

و صحیح معاویه بن عمار، قال: قال أبو عبد الله: فإذا أحرمت فعلیک بتقوی الله تعالی و ذِکر اللـه.۲
قلة الکلام إلاّ بخیر، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن یحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خیر کما قال الله عزّ و جلّ: فـإنّ 

)؛ فالرفث: الجماع، ۱۹۷فُسُوقَ وَ لا جِدَالَ فی الْحَجِّ (بقره: الله یقول: فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا
).۱۰۸، هموباب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلی و الله (و الفسوق: الکذب و الس

بررسی سند و دلالت دو روایت:
سند روایت دوم قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. اما سند روایت ابن سنان به قرار ذیل است:

کلینی عن عدة عن اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بـن سـویید، عـن 
دالله بن سنان.عب
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ترجمه احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید قـبلاً گذشـت، و امـا در مـورد نضـر بـن سـویید 

)۱۲۰۷، شماره ۳۵۷/ ۲۰اند (حر عاملی، کند که نجاشی و علامه او را توثیق کردهصاحب وسائل نقل می
اشی، شیخ، ابن شهر آشـوب و در مورد عبدالله بن سنان از چهار رجالی توثیق را نقل کرده است: از نج

).۶۸۲، شماره ۲۳۷/ ۲۰و علامه (حر عاملی، 
استدلال به این دو روایت این گونه است که کامل بودن حج به نبود رفث و فسوق و جدال اسـت. پـس 

با بودن این امور، حج ناتمام است؛ یعنی فسوق که به معنای کذب است؛ مفسد حج است.
است:بر این دیدگاه، ایراداتی وارد

اولاً: روایت عبدالله بن سنان گرچه صحیحه است ولی از امام معصوم نیست، مگر اینکه بگـوئیم ابـن 
کنـد، کند. دیگر اینکه صحیحه معاویه بن عمار دلالت بر مقصـود میسنان از غیر معصوم نقل روایت نمی

پس این اشکال وارد نیست.
حرام بودن دروغ و وجوب کفاره مستلزم فساد احـرام اصل، بقای احرام است و«گوید: ثانیاً: علامه می

).١٩٠/ ٤» (محرمات دیگر حکم چنین استطور که در ارتکابانهمشود؛ نمی
انجامد، ولـی کاسـتی و ناتمـام ای به کاستی در حج میارتکاب همه تروک احرام، به گونهعلاوه بر این

ادات از جمله در حج و مانند آن با کفاره و امثـال آن ها در عببودن مترادف با فساد نیست. بسیاری از کاستی
جبران شدنی است

داند.ثالثاً: صحیحه سلیمان بن خالد به صراحت فقط رفث (جماع) را مفسد حج می
قال: سمعت أبا عبد الله یقول فی حدیث: و فی السباب و الفسـوق بقـرة و الرفـث فسـاد الحـج (حـر 

).۲۸۲/ ۹عاملی، 

گیرينتیجه
توانـد قهای عظام و علمای اعلام در معنای فسوق اختلاف دیدگاه دارنـد. منشـأ ایـن اخـتلاف می. ف١

دروغ اسـت کـه انهمـروایاتی باشد که در این زمینه وارد شده است. مشهور بین علما آن است که فسوق، 
ردن بـین صاحب حدائق، برای اثبات آن از راه تعارض بین منطوق روایات و صاحب مدارک از راه جمـع کـ

اند.ها وارد شدهآن
دیدگاه نگارنده آن است که بین روایات تعارض منطوقی، وجود نـدارد و از همـین راه دلالـت منطـوقی 

توان بین آن سه دسته از روایات جمع کرد و به این نتیجه رسید که فسوق عبارت است از دروغ و دشنام و می
.دیدگاه صاحب جواهر استانهمفخر فروشی و این، 
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. فقها اتفاق نظر دارند که فسوق حرام است و محرم باید از آن اجتناب کند و علاوه بر اجماع، کتـاب ۲

و سنت دلالت بر حرمت آن دارند. 
ای بـر آن مترتـب . در ترتب کفاره بر ارتکاب فسوق دو نظر وجود دارد: مشـهور آن اسـت کـه کفـاره٣

توان اش ذبح یک گاو است، که میاند کفاره؛ ولی برخی گفتهشود و فقط باید استغفار کرد و تلبیه گفتنمی
بین دو دسته از روایات (که در متن آمده) به این نحو جمع کرد: مرتکب فسوق بایـد توبـه کنـد و مسـتحب 

است گاوی را ذبح کند.
شود؛ ولـی حـق آن اسـت کـه دروغ موجـب . شیخ مفید بر آن است که دروغ موجب بطلان حج می٤

شود؛ زیرا اصل بقای احرام است و حرام بـودن دروغ و وجـوب کفـاره مسـتلزم فسـاد احـرام نمیبطلان آن
داند.شود، ودیگر آن که صحیحه سلیمان ابن خالد به صراحت فقط رفث (جماع) را مفسد حج مینمی
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چکیده
ه مسـلمین اسـت. بـا از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفـاق همـ-به ویژه سب مؤمن-ناسزا گویی 

وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حـدود و 
تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت لـیکن ابهامـاتی در آن هسـت کـه نیازمنـد 

پژوهش است.
تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سـب از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن 

است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه 
ثّر در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابـل نیـز اگـر متـأ

نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییـر 
دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است.نمی

عدم جواز تلافی در سب، تقویـت در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة
و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیـز » قول زور«نفسه قبیح و از مصادیق شود، چون سب فیمی

تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی

سب، رنجیدن، قول زور، مقابله به مثل.: هاکلیدواژه

.٢٠/٠٢/١٣٩٦تاریخ تصویب نهایی: ؛ ١٦/٠٥/١٣٩٤تاریخ وصول: *. 
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مقدمه

ای دارد. یکـی جتماعی و صلح و صفا میان افراد در جامعه دینی، از نظر شارع اهمیت ویژههمبستگی ا
رساند رعایت نکردن حُسن کلام اسـت. از ایـن رو اعمـالی از اموری که به روابط اجتماعی افراد آسیب می

ود که افراد از شهمچون غیبت و سبّ و افترا از امور مبغوض نزد شارع است. با این حال، بسیار مشاهده می
های اجتماعی و یـا روی نادانی یا غفلت به گفتن سخنان قبیح و تعابیر زننده نسبت به دیگران، چه در محیط

انگارنـد، غافـل از آن کـه نـزد ورزند و چـه بسـا آن را سـهل میفضاهای مجازی و چه غیر آن، مبادرت می
قانونی است! از این رو، بحث از مفهـوم سـب و خداوند گناهی بزرگ بوده، از لحاظ حقوقی نیز قابل پیگرد 

دایرة شمول آن از لحاظ لغت و عرف، و واکاوی اعتبار برخی قیود که مـدخلیتی بـرای آن در صـدق عنـوان 
و مسائل مهمّی همچون -نظیر قید مواجهه، متأثّر شدن شخص، یا إنشائی بودن سخن-شود سب توهّم می

باشند که بـا توجـه بـه علمی هم کمتر مطرح شده است، مباحثی میمقابله به مثل در سب که در گفتارهای
رسد.مورد ابتلا بودن آن در جوامع و تعاملات اجتماعی، پرداختن به آن ضروری به نظر می

همچـون: گناهـان منـافی عـدالت، مبحـث -گفتنی است موضوع سبّ مؤمن در ابواب مختلف فقهی 
ده و مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت. گرچـه در بـادی نظـر، مطرح ش-حدود و تعزیرات، و مکاسب محرّمه

نماید وحتّی بعضی از فقیهان، اکتساب با سب را عادتاً غیر ممکن دانسته اکتساب با سب، امری مرسوم نمی
) ولی ٢١٩اند (مکارم شیرازی، و طرح بحث سب را در باب مکاسب از نوع مباحث استطرادی قلمداد کرده

شدن این موضوع در ابواب مکاسب محرّمه آن است که گاهی این عمل از سـوی توان گفت علّت مطرحمی
گیرد؛ به این نحو که در ازای سبّ مؤمن، از مخالفان ودشـمنان بعضی مزدوران عاصی وسیلة کسب قرار می

). آری امـروزه یکـی از کارهـای اساسـی در ٣١الغطاء، حسـن بـن جعفـر، گیرند (کاشـفظالم او مزد می
نگاری را برای فحاشی بـه جنـاحی اجیـر وانی دنیا، اکتساب به سب است؛ برای مثال، روزنامههای رجنگ

دهند که دیگری را هجو کند.کنند یا به شاعری پول میمی
به هر روی، روشن شدن احکام سب، در گروی تعریف و تبیین موضوع و تعیین حدود و ثغور آن است.

مفهوم شناسی
/  ١جـوهری، ، ٣٣٠/  ٢اند (ابـن اثیـر، ة سبّ و شتم را به یـک معنـی دانسـتهبسیاری از اهل لغت، واژ

).٧٩/  ٢طریحی، ، ١٤٤
شود شدّت سب بیشـتر ). معلوم می٣٩١گوید: سب، دشنامِ دردناک است (راغب اصفهانی، راغب می

سـرزنش بـه تقبـیح و «از شتم است؛ امّا اینکه در لسان العرب به نقل از بعضی اهل لغت سب را به معنـی 
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) از قبیل بیان مصداق است.٤٥٥/ ١گرفته (ابن منظور، » بخل

از دیدگاه برخی محقّقان، میان سبّ و شتم، عموم و خصوص مطلق جریان دارد؛ به این بیان که شتم در 
است؛ ولی سب، مطلـق ذمّ بـوده، » دشنام«عرف به سبّ خویشاوندان اختصاص دارد و معادل فارسی اش 

).١٤١/ ١موسوم است؛ چراکه سبّ و ذمّ به یک معنی است (لاری، » اسزان«در فارسی به 
عبارت است از اهانت به غیـر بـا ١به هر روی، مراد از سب و ظاهر از آن به حسب متبادر در نظر عرف

–) و این امر با نسبت دادن صفتی که مقتضـی منقصـت اسـت ٢١٦/ ١آمیز (طباطبایی قمّی، مفاهیم اهانت
).٢٧/ ٤یابد (کرکی، تحقّق می-ه، ناقص و غیرهمانند فرومای

از این جهت، محقّق انصاری در کتاب مکاسب، قصد اهانت و نقص را در صدق سب، شـرط دانسـته 
). روایات ابواب تعزیرات نیز که مصـادیق زیـادی از سـب در آن ٢٥٥/ ١است (شیخ انصاری، المکاسب، 

) و ٢٤١/ ٧بـه دیگـری (کلینـی، » خـوک«یا » خبیث«تن ذکر شده است گواه بر این مطلب است؛ مانند گف
ای «یـا » ای شـراب خـوار«) و و(همـ» ای فاسق«) و ٢٠٣/ ٢٨املی، (حرّ ع» ای پسر دیوانه«صدا زدن به 

) و هر آنچه موجب منقصت در خود مسبوب و اخلاق و دین و آبرو و خانواده و ١٥٢(حمیری، » خوارخوک
ه متضمّن اهانت و تحقیر باشد داخل در سـب اسـت؛ اگرچـه ممکـن حتّی مال و بدنش شود در صورتی ک

–است قرار گرفتن بعضی از موارد نامبرده در مفهوم سب مورد مناقشـه قـرار گیـرد ولـی بـا عنایـت بـه ادلّـه 
در اینکه داخل در حکم سب هستند شکّی نیست، به ویژه اینکه سه مورد -همچنان که ملاحظه خواهد شد

گیـرد و غیر آن که سب را نیز در بر می» ظلم«یا » زور«ئر مدار عنوان سب نیست بلکه عنوان از ادلّة اربعه دا
باشد، در آن مطرح است.تر میو قطعاً مهم

حاصل آنکه هر سخنی که مقصود از آن، تحقیر و اهانت شخص و وارد کردن نقص بـر او باشـد سـب 
).٢١٩است (مکارم شیرازی، 

ها ممکن است متفـاوت ها و فرهنگنوان سب، به حسب اختلاف عرفنکتة مهم این است که صدق ع
شود:شود. در ادامه به بررسی این امر پرداخته می

رجوع به عرف در تعیین و تحدید مفهوم سب
شود که برای موضوع سب معنای خاصّی در شرع بیان نشده با تتبّع و تفحّص در ادلّة شرعی، روشن می

تعیین نگردیده است، و این نشانگر آن است که مرجـع در تشـخیص موضـوع ایو برای مفهومش محدوده
سب و تحدید مفهوم آن، عرف است. سرّش این است که اگر برای سب، معنای خاصی غیر از معنای عرفی 

ت رجوع به عرف در تعیین مفهوم سب در ادامه توضیح داده خواهد شد.علّ ١.
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کرد، و همین تبیین نکردن شـارع دلیـل بـر آن اسـت کـه وی تعیـین وجود داشت، حتماً شارع آن را بیان می

ه عرف واگذار کرده است؛ بلکه اساساً درست نیست شارع، مطلبی را بازگو کند که برای عـرف معنای آن را ب
ها نهفته است.ها به آنقابل فهم نباشد؛ زیرا حکمت استعمال الفاظ و القای آن به دیگران، در تفهیم واژه

هـا هـا و مکانانهـا و زمطبعاً در این گونه موارد، احکام با تفاوت موضوعاتشان کـه از اخـتلاف عرف
). بنابراین، هر جـا و هـر زمـان کـه سـخنی در عـرف ٤٢٢گیرد، متفاوت خواهد گشت (حکیم، نشأت می

هـا در ایـن زمینـه، مختلـف باشـند؛ هـا و فرهنگمصداق سب باشد حرام است، و الاّ فلا؛ و چه بسا عرف
به شمار نیاید؛ در ایـن ای سب محسوب شود ولی در جامعه دیگر سب سخنی و خطابی در فرهنگ جامعه

صورت، گفتن آن سخن در جامعة اوّل حرام و در جامعه دوّم جـائز خواهـد بـود. همچنـین گـاهی سـخنی 
شود ولی نسبت به فرد دیگـر بـا توجّـه بـه شخصـیت او مصـداق سـب نسبت به فردی سب محسوب نمی

باشـد. ایـن اسـت کـه گفتـه گردد، و چه بسا نسبت به همین فرد در مکان یا زمان دیگر، مشمول سـب نمی
). بنابراین، صـدق و عـدم صـدق ٢٥٤/ ١شود: مرجع در سب، عرف است (شیخ انصاری، المکاسب، می

). در هر حـال، هرگـاه ٩٧/ ١٦ها فرق خواهد کرد (سبزواری، ها و مکانسب، به اختلاف اشخاص و زمان
نقلـی، حکـم سـب بـر آن بـار صدق سب بر لفظی مورد شک واقع شود، با توجه به اصـل برائـت عقلـی و 

نخواهد گشت.
شایان ذکر است در مواردی که رفتار و قضاوت عرف در تشخیص مفـاهیم و مصـادیق حجّـت باشـد، 
عرف اهل نظر و دقت مقصود است، نه عرف اهل تسامح؛ مگر در موارد خاصّی که از قرائنـی معلـوم شـود 

).٢٢٧/ ١مینی، شارع تسامحات عرفی را در آن مورد پذیرفته است (امام خ

بررسی اعتبار إنشاء در صدق سب
شناسی سب این است که آیا إنشاء در آن شرط است یا نه؟ یعنی اگـر اهانـت بـه مطلب دیگر در مفهوم

سـب -»چهرة فلانی مانند چهره خوک است«برای مثال: –شخص و تحقیر او به صورت جمله خبری باشد 
کند یا نه؟بر آن صدق می

از مقولة إنشائیات بوده، نسـبت میـان سـب و -بر خلاف غیبت-ی از اهل تحقیق، سب به اعتقاد بعض
/ ١اند (طباطبـایی قمّـی، ). بعضی از معاصران نیز به این دیدگاه گرویده٢٨/ ١غیبت، تباین است (ایروانی، 

).٤٧٦ای دیگر از فقها را برانگیخته است (سبحانی، ). البته این مبنا شگفتی دسته٢١٧
رسد سب، شامل إنشاء و إخبار، هردو، است؛ به دلیل اینکه قید إنشاء نه تنها در تعریف سب ر میبه نظ

یابد (مکارم ذکر نشده بلکه متفاهم عرفی هم نیست؛ هرچند بیشتر مصادیق سب، با إنشاء یا نداء تحقّق می
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).٢١٩شیرازی، 

هی ندارد، زیرا با توجّه به مطـالبی کـه در ولی به هر تقدیر، نزاع در اعتبار إنشاء در سب، ثمرة قابل توجّ 
تر خواهد شد، ملاک حرمـت سـب عبـارت اسـت از شناسی سب گذشت و در بخش ادلّه نیز روشنمفهوم

ظلم، اذلال و آزار مؤمن، و این ملاک در هر دو (إنشاء و إخبار) موجود است.

بررسی اعتبار مواجهه با مسبوب در صدق سب
سب عبارت اسـت از آن سـخنی کـه بـه قصـد اهانـت و هتـک، موجـب اذلال پیش از این دانسته شد 

شخص شود؛ از این رو در صدق سب، مواجهه و رویارویی با شخص مسبوب، شرط نیسـت، بلکـه سـب 
یابد.حتی در غیاب نیز تحقّق می

بر این اساس، نسبت میان سب و غیبت، عموم وخصوص من وجه است (شیخ انصـاری، المکاسـب، 
احترامـی مادّة افتراق از جانب سب، آنجاست که کسی دیگری را رو در رو به قصـد اهانـت و بی). ٢٥٥/ ١

زیرا غیبـت عبـارت اسـت از ؛ که این سب است ولی غیبت نیست» ای الاغ«صدا بزند، برای مثال بگوید: 
انـب غیبـت، آن ). مادّة افتراق از ج٣٥٥/ ١الفقاهه، پرده برداشتن از آنچه خداوند پوشانده (خویی، مصباح

کند نه است که کسی از عیب شخص دیگر بدون قصد اهانت پرده بردارد؛ که بر این عمل، غیبت صدق می
احترامی، از عیب شخص خبـر دهـد؛ بـرای سب. و امّا مادّه اجتماع در جایی است که به قصد اهانت و بی

م ممکن است.اینکه پیش از این گذشت که سب منحصر در إنشاء نیست بلکه با إخبار ه
مقتضای قاعده در موارد تصادق هر دو عنوان سبّ و غیبت، تعدّد عصـیان و بـه تداخل سب و غیبت: 

). زیرا هر یک از دو عنـوان، موضـوع عقـاب ٢٥٥/ ١تبع آن، تعدّد عقاب است (شیخ انصاری، المکاسب، 
).٢٨١/ ١الفقاهه، هستند و تداخل در اینجا وجهی ندارد (خویی، مصباح

ه سب، علاوه بر غیبت، با عنوان افتراء نیز قابل جمع است، به این نحو که کسی به صورت إخبار، به البت
یابد: یکـی شخصی دیگر اهانت کند و در إخبارش هم دروغگو باشد؛ در این مورد نیز دو عنوان، تحقّق می

/ ١پی دارد (طباطبایی قمّی، شود که تعدّد عقاب را در سب و دیگری افتراء؛ پس عنوان عصیان نیز متعدّد می
٢١٨.(

مراد از مؤمن
منظور از مؤمن در اصطلاح امامیه و روایات شیعه، غیر از آن معنایی است که در روایـات اهـل سـنّت 

)؛ از دیدگاه شیعه، مؤمن کسی است که به خدای سـبحان ٢٧٩/ ١الفقاهه، اراده شده است (خویی، مصباح
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)، و در ایـن حکـم، میـان صـالح و ٣٢٣/ ١، وگانه ایمان داشته باشد (همزدهاو رسول او و معاد و امامان دو

الغطاء، شـیخ ها جائز نیست (کاشفطالح، و نیک و بد از اهل ایمان فرقی نیست و ناسزا به هیچ یک از آن
).٥٥جعفر، 

اسـت نـه مـؤمن، و سـب کـردن هـر » مسـلم«ولی از دیدگاه اهل سنّت، آنچه موضوعیت دارد عنـوان 
).٢٧/ ٦لمان، موجب فسق و در عداد موانع پذیرش شهادت است (حصکفی، مس

یـا أیهـا «کند. در آن دسته از خطابات قرآنی که مصدّر بـه نـدای امّا در آیات قرآن مجید قضیه فرق می
است نباید توهّم شود که منظور از ایمان، ایمان اصطلاحی مشتمل بر اعتقاد به ولایـت ائمّـه » الّذین ءامَنوا

در اصطلاح قرآنی، جمیع امّت اسـلام اسـت، بـه ویـژه مسـلمانان » الّذین ءامنوا«(ع) است، بلکه مراد از 
). مؤید این مطلب، روایتی است به سند صحیح از حضرت امام صادق (ع) ٢٤٦/ ١صدر اوّل (طباطبایی، 

گیـرد فقـان را نیـز در بـر میحتّی گمراهان از این امّـت و منا» یا أیها الّذین ءامنوا«که به موجب آن، خطاب 
).٤١٢/ ٢(کلینی، 

واکاوي حکم سب در شریعت اسلام و تحلیل ادلّۀ آن
الغطاء، کننـد (کاشـفبه تصریح برخی اساطین، ادلّة اربعه، به اتّفاق بر حرمت سبّ مؤمن دلالـت می

).٢٥٣/ ١؛ شیخ انصاری، المکاسب، ٥٦شیخ جعفر، 
ه باید جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ همچنین این مسأله کیفیت و دامنة دلالت هر یک از ادلّ 

که آیا تنها سبّ مؤمن حرام است یا مطلق سبّ؟

ادلّۀ نقلی
شود. امّا اجماع، بیان خواهد شد که دلیل مستقلّی نیست بلکه نظیر ادلّة نقلی، شامل کتاب و سنّت می

دِ سنّت؛ چون سنّت در اصـطلاح عبـارت اسـت از روایات است که طریقی برای کشف سنّت است، نه خو
).٣٦٥/ ١ها (شیخ انصاری، فرائد الأصول، قول معصوم یا فعل یا تقریرش، نه حکایت کردن این

کـتاب 
عمده آیاتی که برای حرمت سبّ مؤمن، مورد استناد قرار گرفته عبارت است از:

وءِ مِنَ الْقَولِ لا یحِبُّ اللهُ الْجَهْ «از سوره نساء: ١٤٨آیه کریمه - 1 »رَ بِالسُّ
بیان برای سوء است، پس مفاد » من القول«توان گفت: عبارت در تقریب استدلال به آیه کریمه فوق می

شود که خداوند آشکار کردن سخن زشت را دوست ندارد. سب نیز یکی از مصادیق سخن زشت آیه این می
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است که جهر به آن، مورد پسند ذات اقدسش نیست.

» من القول«رود عبارت استدلال مزبور این است که: اگر ظاهر هم نباشد دست کم احتمال میضعف 
؛ در این صورت مراد آیه این خواهد بـود کـه وقتـی کسـی »السوء«باشد نه برای » الجهر بالسوء«بیان برای 

ا بیـان و عمل زشت یا گناهی را مرتکب شود خداوند دوست ندارد که گناهکار یا شخص دیگـر، آن عمـل ر
اظهار کند به جز از مظلوم که برای او ظلم خواهی کردن و اظهار کردن ظلمی که دیگری در حقّش کرده روا 

باشد، و این مطلب هیچ ربطی به سب ندارد؛ زیرا مؤدّای آن این است کـه ارتکـاب شـخص بـه حـرام، می
).١٦٠/ ١معصیتی است و فاش کردن آن برای مردم معصیتی دیگر است (تبریزی، 

گیری کنید)(از گفتار زور کناره» واجتنبوا قول الزّور«از سوره حج: ٣٠آیه کریمه - 2
نکات زیر نسبت به آیه شریفه قابل ملاحظه است:

) منـارة مایـل و کـج را منـارة ٣٦/ ٣به معنی میل و انحراف است (ابن فارس، » زور«اصل ماده -الف
ور در کلام بزرگان بـه باطـل تفسـیر شـده اسـت (شـیخ ). به همین جهت، ز٤١١زوراء گویند (زمخشری، 

) زیرا باطل نیز منحرف از حق است. بنابراین ظاهرِ زور، به معنی باطل اسـت ٢٨٨/ ١انصاری، المکاسب، 
شـود؛ چـه، سـبّ یعنی گفتار باطل. از این رهگذر، وجه استدلال به آیة کریمـه، روشـن می» قول الزور«و 

). البته ایـن مطلـب بـا ٤٧٧ول] زور به معنی [سخن] باطل است (سبحانی، مؤمن از بارزترین مصادیق [ق
). گرچـه ٢٧٩/ ١الفقاهه، روایتی که در آن، سخن زور بر کذب تطبیق شده منافاتی ندارد (خـویی، مصـباح

روایتی که در آن، زور بر کذب تطبیق شده در جوامع روایی شیعه یافت نشـد. در منـابع اهـل سـنّت نیـز از 
).٤٢٤/ ٢قل شده است (مجاهد، مجاهد ن

بر دروغ و آنچـه » قول الزور«اگر حقّ و باطل، بر معنای صدق و کذب حمل شود در این صورت -ب
گردد؛ امّا انشـاءاتی کـه متضـمّن خبـری دروغ نباشـند متّصـف بـه بطـلان متضمّن دروغ است منطبق می

) در ١٥٩/ ١مبنا بعضی از فقیهان (تبریزی، پذیرد. بر همینشوند؛ زیرا امور إنشائی، صدق و کذب نمینمی
اند. از این دیدگاه، آیه کریمه تنها آن مواردی از سـب را در مناقشه کرده-مانند نداء-شمول زور بر إنشائیات 

گیرد که به صورت إخبار تحقّق یابد.بر می
مصداق حقّ و باطل، اعمّ شود که مناقشه مزبور وارد نیست. زیرا ولی با توجّه به مفهوم باطل، روشن می

از صدق و کذب است. توضیح اینکه: باطل مقابل حق است و حق در لغت عبارت است از آن امر ثابتی که 
های خبری از حیـث انطبـاقش بـا ). بر جمله٢٧٠/ ٢؛ مدنی شیرازی، ٨٠/ ١٣انکار ناپذیر باشد (زبیدی، 

ست و اختصاص به آن ندارد؛ بلکه دائـرة حـقّ کند. ولی این تنها یکی از مصادیق حق اواقع، حق صدق می
گیرد. عدل هم حق است هرچند در جملـة وباطل، گسترده است. حق مفهومی دارد که عدل را نیز در بر می
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مصـداق قـول زور و باطـل -گرچه انشاء باشد-خبری نباشد. بر این اساس و به مقتضای فهم عرفی، سب 

قول زور و باطل است.-مطابق واقع و صدق باشدهرچند-است و همچنین غیبت کردن از مؤمن 
ـذینَ یـؤذونَ الْمُـؤمِنینَ وَ الْمُؤمِنـاتِ بِغَیـرِ مَـا اکتَسَـبوا فَقَـدِ «از سوره احزاب: ٥٨آیه کریمه - 3 وَ الَّ

»احْتَمَلوا بُهتاناً وَ إِثماً مُبیناً 
دهند بهتـان و گنـاهی آشـکار بـر هایشان آزار می(و کسانی که مردان و زنان با ایمان را در مقابل ناکرده

اند)دوش خود بار کرده
توضیح اینکه آزار رساندن، اعم از کردار و گفتار، و آزار دیدن اعم از جسمی و روحـی اسـت و روشـن 

باشـد. بـرای شود و به استناد این آیه که مفادش وعید است حرام میاست که سبّ مؤمن، موجب آزار او می
نکته لازم است:توضیح بیشتر، ذکر چند 

اند تـا اشاره به این اسـت کـه مؤمنـان آزار دیـده گنـاهی مرتکـب نشـده» بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا«تعبیر -الف
مستوجب ایذاء و آزار باشند. بدین ترتیب با این قید، مواردی که گناهی از مؤمن سر زند کـه موجـب حـد و 

اجرای ایـن امـور اشـکالی نخواهـد داشـت و شود وقصاص و تعزیر باشد از حکم مذکور در آیه خارج می
همچنین امر به معروف و نهی از منکر مشمول آن نخواهد بود.

با اینکه بهتان عبارت اسـت از رو در -اینکه آزار رساندن در مقابل عمل ناکرده، بهتان معرّفی شده -ب
یـن جهـت مـؤمن را آزار برای آن اسـت کـه آزار دهنـده بـه ا-)٣٦/ ٤رو دروغ بستن به دیگری (فراهیدی، 

گوید: چرا چنین گفت، و چرا چنـان کـرد؛ در نتیجـه هنگـام داند و میدهد که عملی را برای او جرم میمی
دهد و بدین وسیله مواجهه با مؤمنی که در صدد آزار اوست جرمی را که در واقع جرم نیست به او نسبت می

).٣٣٩/ ١٦کند و این همان بهتان است (طباطبایی، مبهوتش می
گناه این است که این گناه به قدری آشکار است که بر آزار رساندن مؤمن بی» إثم مبین«وجه اطلاق -ج

).وکند (همچنین رفتاری را درک میعقل بدون نیاز به ورود نهی شرعی، قبح و گناه
فرماید:از سوره حجرات که خطاب به مسلمانان می١١آیه کریمه - 4
»نوا ... وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالألْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِیمانِ یا أیها الّذین ءامَ «

(یکدیگر را مورد طعن وعیبجویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بـد 
است که بر کسی پس از ایمان، نام زشت بگذارید.)

شناسی گذشت و نظر به إصدار آیه به ندای تشـریفی ه به مفهوم سب و مؤمن که در بخش مفهومبا توجّ 
دلالت آیه کریمه بر نهی از سبّ مسلمان روشن است، که شامل مؤمن اصطلاحی نیز » یا أیها الّذین ءامنوا«

د، که اشاره خواهد گردد. البته ممکن است از برخی ادلّه خاص، حرام نبودن سبّ غیر مؤمن، به دست آیمی
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شد.

سنّت
روایاتی که در خصوص حرمت سب وارد شده، چه از طرق خاصّه و چه از طرق عامّه، به حدّ استفاضه 

) گرچه از جهت سعه و ضیق در ناحیة موضـوع و حکـم، در ٢٧٨/ ١الفقاهه، رسیده است (خویی، مصباح
گیرد:یک حد نیستند که مورد بررسی قرار می

از حضرت امام کاظم (ع): در خصـوص دو شـخص کـه همـدیگر را سـب جّاجصحیحة ابن ح-١
شـروع » اَلبادِئُ مِنهُما أظلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صاحِبِهِ عَلَیهِ ما لَمْ یعْتَذِرْ إِلَی الْمَظلومِ «کنند سؤال شد، فرمود: می

؛ ٣٦٠/ ٢نکرده بر اوست (کلینـی، تر است و گناه وی و گناه صاحبش تا زمانی که از او اعتذار کننده، ظالم
).٢٩٧/ ١٢حرّ عاملی، 

:ملاحظات
های روایت: این روایت در منابع به سه صورت آمده است:اختلاف نسخه-الف

).٢٦٤/ ١٠اوّل، همان که ذکر شد و سندش صحیح است (مجلسی، 
رُهُ وَ وِزْرُ صاحِبِهِ عَلَیـهِ وَ وِزْ «ای دیگر در اصول کافی که عبارت ذیلش به این صورت است: دوّم، نسخه

/ ٢گناهش و گناه صاحبش تا زمانی که شخص مظلوم تعدّی نکرده، بر اوست (کلینی، » ما لَمْ یتَعَدَّ الْمَظْلومُ 
).٨/ ١١) و سند آن نیز صحیح است (مجلسی، ٢٩/ ١٦؛ حرّ عاملی، ٣٢٢

(ع) را به ایـن صـورت نقـل کـرده سوّم، قرائتی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، پاسخ امام 
تر فرمـود: شـروع کننـده، ظـالم»اَلبادئُ مِنهُما أظلَمُ و وزرُه علی صاحِبِهِ ما لَمْ یعتَذِرْ إلَی المَظلـوم«است: 

).٢٥٤/ ١است وگناهش تا زمانی که از او اعتذار نکرده بر صاحبش است (شیخ انصاری، المکاسب، 
تفسیر و مؤدّای متفاوتی دارد که باید جداگانه بررسی شود:های یاد شده، هر یک از قرائت-ب

روایت اوّل، دالّ بر این است که شخص شروع کننده، دو گناه دارد: یکی بالأصاله و دیگری بالتسـبیب 
یعنی انداختن شخصی دیگر در حرام واقعی. در بحث حرمت تغریر نیز گفته شده که تسبیب بـه حـرام، بـه 

).٢٨٠/ ١الفقاهه، ا قطع نظر از روایات خاص، حرام است (خویی، مصباحموجب ادلّة اوّلیه ب
به هر تقدیر در استفادة اصل ثبوت وزر برای سب از روایت تردیدی وجود ندارد.

های فعلـی از کـافی و ای که محقّق انصاری در مکاسب نقل کرده است در هیچ یـک از نسـخهنسخه
های کنونی هست همان دو طریقی است که ذکر شـد وگرنـه نسخهشود و آنچه دروسائل الشیعه یافت نمی

همچنان که شیخ انصاری نیز اشاره کرده، در مرجع ضمائر، اغتشاش وجـود خواهـد داشـت؛ زیـرا معنـای 
صـحبتش (یعنـی کننده تا زمانی که از مظلوم اعتـذار نکـرده بـر همشود که گناه شروعظاهر حدیث این می
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توان به این ظاهر ملتزم شد؛ چون چگونه ممکن است گناه ظالم بـر مظلـوم نمیمظلوم) است. در حالی که 

مسـتفاد » یتسـابّان«عمل سـب یـا تسـابّ باشـد کـه از عبـارت » وِزرُهُ «باشد؟! مگر اینکه مرجع ضمیر در 
. عبارت است از عدل» هو«) که مرجع ضمیر ٨(مائده: » اِعدِلوا هو أقربُ لِلتقوی«شود، نظیر آیه کریمة می

صـحبت. چـون اگـر بـه معنـای منظور از صاحب نیز انجام دهندة سب باشد، نه به معنای مصـاحب و هم
به سب کننده برگردد در این صورت اغتشـاش مـذکور پـیش خواهـد » صاحِبِهِ «مصاحب باشد و ضمیر در 

ه، مراد این خواهـد یعنی فاعل سب باشد هیچ اشکالی متوجّه نبود» فاعِلِهِ «به معنی » صاحِبِهِ «آمد، ولی اگر 
شـود اش بـری نمیکنندگان بر گردن فاعلش است و تا زمانی که اعتذار نکند ذمّهبود که گناه هر یک از سب

).٢٧٩/ ١الفقاهه، ؛ خویی، مصباح٥٥/ ١(شهیدی، 
یکی از احکام مهمّی که ممکن است از این روایت استنباط شـود حکـم مقابلـه بـه مثـل در سـب -ج

اند شخصی که مورد سب واقـع شـده و در واکـنش بـه آن، ان از این روایت برداشت کردهاست. برخی فقیه
مقابله به مثل کرده گناهی ندارد و اگر گناهی هم داشته باشد بر شروع کننده است (مقدّس اردبیلی، مجمـع 

گاه )، بعضی از معاصـران نیـز بـه همـین دیـد٢٦٥/ ١٠؛ مجلسی، ٣٣٨/ ٩؛ مازندرانی، ٣٦٥/ ١٢الفائده، 
).٤٧٨؛ سبحانی، ١٦١/ ١اند (تبریزی، اعتقاد ورزیده

تر است زیرا مفادش ایـن اسـت البته دلالت نسخه دوّم از روایت بر جواز مقابله به مثل در سب، واضح
که گناهِ تعدّی، بر شروع کننده است و مظلوم تا زمانی که تجاوز از حد نکـرده هـیچ گنـاهی نـدارد و وقتـی 

). همچنان که محقّق ٢٨٠/ ١الفقاهه، ر زائدش شروع کننده خواهد بود (خویی، مصباحتجاوز کند در مقدا
) و حتّـی بـا ٣٦٥/ ١٢الفائـده، اردبیلی این معنا را از روایت استفاده کرده اسـت (مقـدّس اردبیلـی، مجمع

است (اردبیلی، بر جواز مقاصّه و مقابله به مثل در شتم، استدلال نموده٢سوره شوری٤١و ٤٠استناد به آیه 
). گرچه برخی از اهل تحقیق، در صدد تخصیص آیه بـا ایـن روایـت برآمـده و روایـت را ٦٨٠زبدةالبیان، 

) ولی بـا توجّـه بـه ٥٥/ ١اند (شهیدی، اند و در نتیجه حکم به حرمت مقابله به سب دادهمقدّم بر آیه دانسته
باب تقدیم خاص بر عام، مقدّم بر آیه دانست. زیرا توان روایت را از احتمالات مختلفی که در آیه هست نمی

تقدیم خاص بر عام از باب تقدیم أقوی الحجّتین است، و با این احتمـالاتی کـه در روایـت مطـرح اسـت، 
أقوائیتی در آن نخواهد بود.

) و معاصر وی ملاّ صالح مازندرانی در شرح کافی ٢٦٥/ ١٠علاّمه مجلسی در مرآة العقول (مجلسی، 
) نیز همین برداشت (جواز مقابله به مثل در سب) را از روایت دارنـد. مناسـبت میـان ٣٣٨/ ٩ندرانی، (ماز

کننده بود که او را در کند که مظلوم گناهی نداشته باشد زیرا این شروعحکم و موضوع نیز همین را اقتضا می

هُ لا یحِبُّ الظّالِمِینوَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِک ما عَلَیهِمْ مِنْ سَبیلٍ * وَ جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مثلها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَ «٢ »حَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللهِ إِنَّ
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).٢١٦/ ١گناه انداخت، پس باید گناهش بر او باشد (طباطبایی قمّی، 

عدول کـرده و -مبنی بر عدم جواز مقابله به مثل در سب-این رو محقّق خویی نیز از دیدگاه سابقش از 
).٢٨٠/ ١الفقاهه، به جوازش گرویده است (خویی، مصباح

ممکن است بر استفادة جواز مقاصّه در سب، اشکال شود به اینکه: اگر جـواب دهنـده گنـاهی نداشـته 
شـود کـه جـواب شود. چون از صیغه مبالغـه آن معلـوم میر روایت لغو میتر) د(ظالم» أظلم«باشد تعبیر 

گناه نیست.دهنده نیز در مادّة ظلم شریک است و بی
بر ظـالم بـودن دوّمـی دلالـت نـدارد، چـون » ترظالم«از این اشکال چنین پاسخ داده شده که تعبیر به 

عمل مسبوب نشود. یا منظور این باشـد التر از کسی باشد که سبّش موجب عکسممکن است منظور، ظالم
که سبّ او به طور مطلق عقاب دارد بر خلاف سـبّ مسـبوب کـه عقـابش فقـط در صـورت تعـدّی اسـت 

).١٦١/ ١(تبریزی، 
اشکال دیگری که ممکن است بر استفادة جواز مقابله به سب از روایت، وارد شود این اسـت کـه امـام 

اش حکـم بـه حرمـت ، و لازمـه»وزرُ صـاحِبِه«فرماید: آنجا که میاثبات کرده» وزر«(ع) برای مظلوم نیز 
).٢٩٥/ ١٤گردد (روحانی، مقابله به سب است و در صورت ارتکاب، گناهش فقط با توبه مرتفع می

توان گفت: ممکن است تعبیر به وزر برای مقابله به سـب، از بـاب مشـاکله در پاسخ این اشکال نیز می
).٤٧٩مه بر این اساس، دلیلی محکم بر مدّعا خواهد بود (سبحانی، باشد و آیه کری

ولی با این همه، فتوای نهایی در مسألة مقاصّه در سب، آسان نیست. زیرا اگـر اطـلاق آیـات انتصـار و 
اش علاوه بر جواز مقابلة سب به سب، جواز قذف در مقابـل قـذف و اعتداء به مثل مبنا قرار داده شود لازمه

مقابل غیبت و مانند آن است، حال آنکه هیچ فقیهی به آن ملتزم نشده است.غیبت در
های دو نسخه در فقرة مورد استناد کـه و اگر مبنای جواز، روایت مذکور باشد، با توجّه به تفاوت قرائت

).٢٢١توان به این روایت برای اثبات مطلوب استناد نمود (مکارم شیرازی، ذیل روایت است، نمی
هی، روایات دیگری هست که با این معنا سازگار نیست. مانند روایـت ابـی مخلّـد سـرّاج از امـام وانگ

» زادهدیوانـه«صادق (ع) راجع به قضاوت حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خصوص شخصـی کـه دیگـری را 
را به یکی از آن دو ، امیرالمؤمنین (ع) تازیانه »دیوانه زاده تویی«صدا زده و آن دیگری نیز متقابلاً گفته است: 

زننده هم مستوجب تازیانه به آن دیگری بزند و به آن دیگری اعلام کرد که خودِ تازیانه٢٠داده دستور فرمود 
تازیانه به اوّلی زد ٢٠تازیانه زد، تازیانه را به دوّمی داد و او نیز ٢٠تازیانه است. آنگاه پس از آنکه اوّلی ٢٠

). این روایت به خوبی گویای ٢٠٣/ ٢٨؛ حرّ عاملی، ٢٤٢/ ٧دند (کلینی، و هر دو به مجازات خویش رسی
آن است که مقابله به مثل در سب، جائز نیست، مگر آنکه سندش به جهت مجهول بودن ابـو مخلّـد سـرّاج 
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تـوان بـه وثـاقتش مورد مناقشه قرار گیرد، گرچه از بعضی قرائن همچون روایت اصحاب اجماع از وی، می

).٤١٦صل کرد (اردبیلی، اطمینان حا
هـر -به رغم ساقط شدن حد-همچنین روایاتی که در باب متقاذفین وارد شده و مؤدّایش این است که 

گردند؛ مانند روایت عبدالله بـن سـنان از امـام صـادق (ع) دربـاره دو کـس کـه بـه دو مستوجب تعزیر می
؛ حـرّ عـاملی، ٢٤٠/ ٧شوند (کلینـی، یر مییکدیگر افترا گفته بودند، فرمود: حدّشان ساقط است ولی تعز

). این روایت از حیث سند صحیح است و فقهای امامیه، بی هـیچ اختلافـی، بـر طبـق آن فتـوی ٢٠١/ ٢٨
).٤٣١/ ٤١اند (نجفی، داده

النّاس توان نتیجه گرفت مقابله به مثل اگر تنها در حدّ آزار جسمی و در خصوص حقّ بر این اساس، می
صاص شامل آن گشته، رواست، ولی در اموری همچون غیبت و تهمت و سب، که علاوه بر حقّ باشد ادلّة ق

نفسه قبیح و از مصـادیق توان به جوازش اعتقاد ورزید، زیرا این امور فیالله نیز دارد، نمیالنّاس، جهت حقّ 
).٢٢٢زی، تواند مجوّز آن گردد (مکارم شیراو حرام هستند و عنوان مقاصّه نمی» قول الزّور«

بـی (ص) فَقـالَ «از حضرت امام باقر (ع) فرمود: بصیرصحیحة ابی-٢ إِنَّ رَجُـلاً مِـن تَمـیمٍ أَتَـی النَّ
وا النّاسَ فَتَکتسِبُوا الْعَداوَةَ بَینَهُمْ  شخصی از قبیله تمـیم نـزد »اَوْصِنِی، فَکانَ فیما أوْصاهُ أنْ قال (ص): لا تَسُبُّ

هایی که به آن مرد فرمود این بود رد سفارشی به من بفرما؛ از جمله سفارشرسول گرامی (ص) آمد عرض ک
).٢٩٧/ ١٢؛ حرّ عاملی، ٣٦٠/ ٢که مردم را سب مکنید که دشمنی میانشان کسب کنید (کلینی، 

ملاحظات:
).٨/ ١١روایت، از لحاظ سند، صحیح است (مجلسی، -الف

شود خصوص مؤمن از روایت استفاده نمیاز لحاظ دلالت، ممکن است گفته شود: حرمت سبّ -ب
گـردد حرمـت مطلـق سـبّ را بلکه ظاهرش به اعتبار اینکه سب، موجب دشمن شدن مـردم بـا انسـان می

گیرد؛ ولی باید به دو نکته توجّه داشت:رساند و مؤمن و غیر مؤمن را در بر میمی
نی دیگران، بـه عنـوان عاقبـتِ نخست آنکه نهی در آن، ارشادی است؛ زیرا در ذیل روایت، کسب دشم

).١٦٠/ ١سبّ مردم ذکر شده است؛ با توجّه به این نکته، نهی از سب در آن، ارشادی خواهد بود (تبریزی، 
دوّم آنکه عداوت در روایت از جهت اینکه نسبت به مؤمن باشد یا غیـر آن، اطـلاق دارد در حـالی کـه 

). در نتیجه، روایت در مقام بیان حکـم شـرعی ٢٩٣/ ١٤عداوت همیشه ملازم با مفسده نیست (روحانی، 
).٢١٦/ ١نیست (طباطبایی قمّی، 

تذکّر: نظیر اشکالِ مبنی بر ارشادی بودن نهی در این روایت، بر استدلال به آیـه کریمـه نهـی از سـبّ 
ن توسّـط مشرکان هم وارد است؛ چرا که در آن آیه نیز سبّ خداوند توسّط مشرکان به عنوان نتیجة سـبّ آنـا
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وا اللهَ عَدْواً بِغَیرِ عِلـم«مسلمانان ذکر شده:  ذینَ یدعونَ مِنْ دونِ اللهِ فَیسُبُّ وا الَّ کسـانی را کـه جـز » وَ لاَ تَسُبُّ

) این کریمه ١٠٨خوانند سبّ مکنید که خداوند را از روی دشمنی جاهلانه سب کنند (انعام: خداوند را می
توان با استناد به قیـاس اولویـت، حرمـت سـبّ ست؛ بدین جهت، نمیدر ارشادی بودن، مثل روایت فوق ا

مؤمن را از آن استفاده کرد.
سـبابُ الْمُـؤمنِ «از حضرت امام بـاقر (ع) فرمـود: رسـول خـدا (ص) فرمودنـد: بصیرموثّقه ابی-٣
).٢٩٧/ ١٢؛ حرّ عاملی، ٣٦٠/ ٢سباب مؤمن فسوق است (کلینی، » فُسوقٌ 

ملاحظات:
/ ١١از لحاظ سند، تامّ بوده، مرحوم مجلسی نیز آن را موثّق ارزیابی کرده است (مجلسی، روایت -الف

٥.(
دو احتمال هست؛ نخست آنکه مصدر ثلاثی مجرّد بـه همـان » سِباب«از لحاظ دلالت، در لفظ -ب

/ ٢معنای سب باشد. در مجمع البحرین آورده: سب، شتم است و سِـباب نیـز ماننـد آن اسـت (طریحـی، 
٨٠.(

در این صورت دلالت روایت بر ممنوعیت سبّ مؤمن، روشن است.
احتمال دیگر آن است که سباب، مصدر باب مفاعله باشد و اضافة آن به مؤمن از باب اضافة مصدر بـه 

). ٥/ ١١تواند از قبیل اضافه به فاعل هم باشد امّا اوّلـی اظهـر اسـت (مجلسـی، مفعولش باشد، هرچند می
بنا بر احتمال اینکه مصدر مفاعله باشد، دلالت روایت بر حرمت سبّ مؤمن مورد مناقشـه ولی به هر تقدیر

شود و از حکم سبّ یک طرفه ساکت است. زیرا در این صورت، تنها حرمت سبّ طرفینی از آن فهمیده می
ا است؛ و شاید در سبّ دو جانبه، خصوصیتی است که سبّ یکطرفه آن خصوصـیت را نـدارد. بنـابراین، بـ

شود.وجود این احتمال، استدلال به این روایت با اشکال مواجه می

سـبابُ الْمُـؤمنِ «از حضرت امام صادق (ع) فرمود: رسول خـدا (ص) فرمودنـد: روایت سَکونی-٤
/ ١٢؛ حرّ عـاملی، ٣٥٩/ ٢سباب مؤمن همچون مشرف بر هلاکت است (کلینی، »کالمُشْرِفِ عَلَی الْهَلَکه

٢٩٨.(
:ملاحظات

های نـوفَلی (حسـین بـن یزیـد) و سَـکونی اشکال در سند روایت: دو تن از رجال حدیث به نام-الف
زیاد) به جهت وارد نشدن توثیق خاص بـرای آن دو، مـورد اخـتلاف علمـا هسـتند. البتـه (اسماعیل بن ابی

ن اسـت کـه تر است و بیشتر به وثاقت وی گرایش دارنـد؛ سـرّش ایـموضع علما در خصوص نوفلی، ملایم
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عمل به روایات او را مـورد اتّفـاق امامیـه دانسـته اسـت (شـیخ » العُدّه«الطائفه در کتاب اصولی خود شیخ

).٣٧٩/ ١طوسی، 
در خصوص نوفلی نیز برخی اهل تحقیق، با استناد به اینکه کتاب سکونی و روایات او به وسیله نـوفلی 

اند و لـذا از کردهعمل، از ناحیه نوفلی نیز اشکالی نمیاند که علما در مقاماست چنین برداشت کردهرسیده
/ ١٧؛ شبیری زنجانی، ٨٨اند (وحید بهبهانی، تعلیقه منهج المقال، این جهت روایات او را هم معتبر دانسته

). ولی باید توجّه داشت استدلال مزبور برای وثاقـت نـوفلی در صـورتی صـحیح اسـت کـه طریـق ٥٣٤٥
در کتابی بود که نوفلی نقل کرده؛ و حال آنکه چنـین نیسـت؛ رویـات سـکونی از روایات سکونی، منحصر 

ای بـا )؛ بنابراین توثیـق سـکونی، ملازمـه٩١/ ١طریق دیگری غیر از آن کتاب نیز نقل شده است (اردبیلی، 
ای دیگر، نامعلوم است.توثیق نوفلی ندارد و در نتیجه، وثاقتش به علّت فقدان قرینه

ر این روایت، دو احتمال دارد: نخست آنکه صیغه مبالغه باشد که در این صورت نیاز لفظ سباب د-ب
ای نیست. احتمال دیگر آن است که به صورت مصدر تلفّـظ شـود کـه در ایـن صـورت لازم به تقدیر کلمه

شود که: و معنای عبارت این می» کفعلِ المشرف«مقدّر باشد یعنی » مشرِف«در » فعل«است مضافی مثل 
بابِ مؤمن مانند کار کسی است که مشرف بر هلاکت باشد. یا اینکه کلمه مشرف، به فتح راء تلفّظ شـود س

).٥/ ١١تا مصدر میمی باشد که در این صورت نیاز به تقدیر مضاف نخواهد بود (مجلسی، 
بر اساس قرائت سبّاب به صورت صیغه مبالغه، استفادة حرمت سـبّ مـؤمن از روایـت مزبـور بـا -ج

رساند که زیاد سب کردن مؤمن، حرام است؛ امّـا حرمـت کـم شکال مواجه است؛ زیرا بیش از این را نمیا
آید؛ برخی از اهل تحقیق نیز به ایـن مطلـب از روایت برنمی-برای مثال: یک بار سب کردن-سب کردنش 

م کـه یکـی از دو ). همچنین است اگر سباب را مصدر بـاب مفاعلـه بگیـری٥٥/ ١اند (شهیدی، اشاره کرده
احتمال بنا بر قرائت به تخفیف باء بود که در روایت قبلی گذشت و در آنجا گفته شد که بنا بر این احتمـال، 

استدلال به روایت با اشکال مواجه است.
/ ١٤نیـز ظهـوری در حرمـت نـدارد (روحـانی، » کالمشرف علی الهلکه«ها، تعبیر گذشته از همه این

٢٩٣.(
شود که استدلال به این روایت برای اثبات حرمت سبّ مـؤمن، آنچه گفته شد معلوم میپس با توجّه به

ناتمام است.
یف رضی-٥ نهج البلاغه که امیرالمؤمنین (ع) خطاب به برخی اصـحابش ١٩٧در خطبه روایت شر

ان کراهت دارم که سبّاب من برایت» إنّی اَکرَهُ لکم ان تَکونوا سَبّابینَ «فرماید: کردند میکه اهل شام را سب می
باشید.
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شود تا مورد ارزیابی قرار به رغم اینکه در میان جوامع روایی معروف، سندی برای این روایت یافت نمی

گیرد، ولی با توجّه به اعتبار مؤلّف نهج البلاغه و قرب عهـدش بـه زمـان معصـومین (ع) و اِشـراف وی بـر 
یده گرفت؛ با این حال استدلال به آن از لحاظ دلالت نیز ناتمـام توان ایراد سندیش را نادمصادر حدیثی، می

تـوان از آن بـه دسـت آورد. است، زیرا لفظ سبّاب صیغه مبالغه است و حکم یـک بـار سـب کـردن را نمی
ظهوری در حرمت ندارد.» کراهت داشتن«وانگهی، تعبیر 

شـود؛ ماننـدش خـودداری میروایات دیگری نیز وجود دارد که به جهت ضعف سندی، از بررسـی-٦
الإسلام از امام صادق (ع) که: هر کس مرد یا زن مؤمنی را به آنچه در آن دو نیست سـب کنـد مرسلة دعائم

) و حدیث نبوی در تفسیر ابوالفتوح رازی که: ٤٥٨/ ٢انگیزد (مغربی، برمی» طینت خبال«خداوند او را در 
بـر شـروع -تا وقتی که شخص مظلوم از حـد نگـذرد-اند گناه آنچه دو شخص سب کننده به یکدیگر گفته

) و روایت دیگری از امام صادق (ع) که سبّاب نبودن را یکی از صفات مـؤمن ٣٦٧/ ١٤کننده است (رازی، 
) و غیر آن که برخی علاوه بر سند، در دلالت هم دچار اشکالاتی است که از ٢٢٧/ ٢شمرده است (کلینی، 

ود.شتوضیحات گذشته مشخّص می
إجماع

عدم خلاف در حرمت سبّ مؤمن را ادّعا نموده است (علاّمـه حلّـی، » تذکرة الفقهاء«علاّمه حلّی در 
). به گفته برخی فقیهان، بر حرمت سب، اجماع مسلمین قائم است بدون هیچ مخالفتی (خویی، ١٤٤/ ١٢

قـاد مسـلمین، بلکـه نـزد همـة توان گفت: سب، نـه تنهـا بـه اعت)؛ افزون بر آن می٢٧٧/ ١الفقاهه، مصباح
).٩٦/ ١٦خردمندان، امری قبیح است و اختصاص به آئینی ندارد (سبزواری، 

ملاحظات:
باید دانست عدم خلاف با اجماع فرق دارد. به گفته برخی بزرگان، معلوم نیسـت کـه عـدم خـلاف در 

های اجمـاع ز بیان ضعف). محقّق انصاری پس ا٨/ ٢الظلام، حکم اجماع باشد (وحید بهبهانی، مصابیح
).١٩٢/ ١تر از آن دانسته است (شیخ انصاری، فرائد الأصول، منقول، نقل عدم خلاف را ضعیف

به هر روی، روشن است که عدم خلاف به خودی خـود، دلیـل بـر حکـم شـرعی نیسـت مگـر آنکـه 
یکی از طـرق کشـف برگشتش به اجماع باشد؛ و امّا در خصوص اجماع، مبنای امامیه این است که اجماع 

ل و منقول–سنّت است و به عبارت دیگر: اجماع  دلیل مستقلّی در عرض ادلّة شرعی نیسـت، -اعمّ از محصَّ
). محقّـق انصـاری ١٨٥/ ١های پی بردن به ارادة شارع است (شیخ انصاری، فرائدالأصول، بلکه یکی از راه

گیری شیوا چنین بیان صّل در یک نتیجهخلاصة حال اجماع را پس از برشمردن نکات ضعف در اجماع مح
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کند: اجماع محصّلی که تحصیلش از روی حس بوده و عادةً مستلزم قول معصـوم باشـد تحقّقـش غیـر می

).٢٠٢/ ١، ودةً مستلزم قول معصوم نیست! (همممکن است و اجماع محصّلی هم که قابل تحقّق باشد، عا
ول معصوم در چنین مقاماتی که حکم دارای مدارک وانگهی، بر فرض تحقّق اجماع محصّل کاشف از ق

کنندگان، بر مدارک یاد شده اسـتناد کـرده باشـند؛ دیگری از کتاب و سنّت و عقل است، احتمال دارد اجماع
گردد، نه اجماعی مستقل، و دیگـر اثـر اجمـاع بـر آن المدرکیه میدر این صورت اجماع، مدرکی یا محتمل

سراغ آن مدرک رفت و بررسی کرد؛ چون ممکن است یک مـدرک یـا قاعـده یـا شود، بلکه بایدمترتّب نمی
کنندگان، حجّت باشد ولی نزد پژوهنده، فاقد اعتبار.روایت در نزد اجماع

وقتی وضع اجماع محصّل چنین باشد، اجماع منقول نیز وضعیتش مشخّص است. از این رو بعضی از 
ر شریعت) به هیچ وجه مستندی ندارد و اجماع در هیچ موردی اند: حجّیت اجماع (مطلقاً دبزرگان فرموده

).١٤١/ ٢الفقاهه، حجّت نیست (خویی، مصباح
ادلّة عقلی

توان گفت: سبّ مؤمن، موجـب آزار و اذلال او اسـت و در تبیین دلالت عقل بر حرمت سبّ مؤمن می
عقل، قبیح است؛ از این رو سـب هر دو (ایذاء مؤمن و إذلالش) از مصادیق ظلم است و ظلم هم از دیدگاه

از مصادیق ظلم و در نتیجه قبیح خواهد بود.
ناگفته نماند گاهی عملی در حقّ کسی ظلم است، بدون اینکه سـبّی در میـان باشـد، و گـاهی ممکـن 

رنجـد. ولـی گـاهی نیـز است عنوان ظلم و سب، هر دو صدق کند، مانند سب در حقّ مؤمنی کـه از آن می
نیست، مانند سبّ کسی که مستحقّ استخفاف است یا سب به قصد حفظ جان مسبوب، سب مصداق ظلم 

که در این گونه موارد عقل نیز حکمی ندارد. بر این اساس، نسبت میان ظلم و سب، عموم وخصـوص مـن 
وجه است.

توان ادّعا کرد سبّ مؤمن به قصد إذلال وی، ملازم با ظلم است و بدون صـدق ظلـم،با این حال، می
یابد، مانند صورتی که شخص مقابل متأثّر نشود، که توضیحش خواهد آمد.سب نیز تحقّق نمی

بندي ادلّهجمع
همچنان که ملاحظه شد، عقل، سـب را در هـر رابطة موضوع دلیل عقلی با موضوع ادلّة نقلی: -١

ردن کسی ظلم نباشد آن را بیند. بنابراین اگر در موردی، سب کموردی که مصداق ظلم باشد قبیح و ناروا می
مطلـق سـبّ مـؤمن یـا سـبّ -به ویژه در آیات کریمه (حجرات و احـزاب)–داند. امّا در ادلّة نقلی جائز می

طور. روایـت اوّل مسلم، نهی شده است و نسبت به اینکه ظلم باشد یا نباشد اطلاق دارد، روایات نیز همین
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تـوان گفـت بـه دو شـخص مـؤمن ه به قرائن مقامیـه میهرچند در مورد مطلقِ دو شخص است ولی با توجّ 

انصراف دارد. روایت پنجم نیز از زاویة ایذاء، به موضوع سب ناظر است. ولـی روایـت اوّل از ایـن جهـت، 
باشد. بقیة روایات نیز از لحاظ سند یا دلالت، ناتمام هستند.اطلاق دارد و اعمّ از ایذاء می

شناسی مشخّص شد مؤمن اعـمّ از مـؤمن بـدکار و نیکوکـار بخش مفهوماز این رو با توجّه به اینکه در
توان گفت میان موضوع دلیل عقل (ظلم) و موضوع ادلّة نقلی (سبّ مؤمن) عموم و خصوص من است، می

وجه برقرار است.
ارشادی بودن ادلّة نقلی-٢

آید که آیا ادلّة این سؤال پیش میبا توجّه به مطلبی که راجع به رابطة موضوع دلیل عقلی و نقلی گفته شد 
نقلی در محلّ اجتماع باید حمل بر ارشاد شود؟

فرمایـد: ابتدا باید دید معیار در ارشادی بودن اوامـر نقلـی چیسـت. محقّـق خـویی در ایـن زمینـه می
ارشادی بودن، دائر مدار این است که بود و نبود امـر، یکسـان باشـد و اثـری بـر وجـودش مترتّـب نگـردد 

). زیرا با فرض اینکه مکلّف از سوی عقل، داعی و یا زاجر دارد، ورود دلیل دیگر ٨٤/ ١٠ویی، موسوعه، (خ
نقلی به نحو مولوی و تکلیفی از سوی شارع، لغو خواهد بود؛ از این رو چنین دلیل نقلی، بـر ارشـاد حمـل 

ر آن ظلـم صـدق کنـد بایـد بـر شود. بر این اساس، ادلّة نقلی در موضوع سبّ مؤمن نیز در مواردی که بمی
ارشاد حمل شوند.

در اینکه آیا حرمـت سـب، منـوط بـه متـأثّر شـدن و اطلاق ادلّه نسبت به تأثّر مسبوب از سب: -٣
رنجش مسبوب است یا نه، بحث هست. در تحلیل این مسأله بایـد توجّـه داشـت کـه بـرای متـأثّر نشـدن 

مسبوب، دو وجه قابل تصوّر است:
یدن فرد مقابل، وجود خصوصیتی در شخصِ او است؛ برای مثـال، فـردی اسـت کـه گاهی علّت نرنج

اعتنـا اسـت، بی-گرددبا اینکه در عرف اهانت محسوب می–شود نسبت به کلماتی که در حقّ وی گفته می
متـأثّر نشـدن -از جمله آیات قرآنی و روایت نخسـت–توان گفت به جهت اطلاق ادلّه در چنین موردی می

دهد.کم حرمت را تغییر نمیشخص، ح
امّا گاهی نیز متأثّر نشدن شخص به جهت این است که طبیعت سخن، طوری نیست که موجـب آزار و 

توان به عدم حرمـت آن، اعتقـاد ورزیـد، امّـا نـه از بـاب تخصـیص و تحقیرش گردد. در چنین صورتی می
)، بلکه ٢٥٥/ ١(شیخ انصاری، المکاسب، استثنای این مورد از حکم، آنچنان که محقّق انصاری افاده کرده

از باب تخصّص و خروج آن از عنوان سب؛ زیرا صدق عنوان سب بدون اینکه موجب اهانت و هتـک شـود 
ر نیست (خویی، مصباح ).٢٢٠؛ مکارم شیرازی، ٢٨٢/ ١الفقاهه، متصوَّ
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از لحـاظ صـدق عنـوان سـب، در بخـشاطلاق ادلّـه نسـبت بـه حضـور و غیـاب مسـبوب: -٤
شناسی، روشن شد که مواجهه با مسبوب، مدخلیتی در صدق سب ندارد. از لحاظ حکم نیز ممکـن مفهوم

است توهّم شود حرمت سبّ مؤمن به موارد حضور مؤمن و مخاطبت با او اختصاص دارد و شامل مواردی 
شود.که غائب باشد نمی

مقید به زمان حضور او نیسـت. بـه باشد و حرمت سب در آن،ولی ادلّه از این جهت دارای اطلاق می
عبارت دیگر، در حرمت سبّ مؤمن، به جهت اطلاق ادلّه، فرقی میان حضور و غیاب او نیست (سبزواری، 

). شاهدش هم آن است که بسیاری از مجرمان در صدر اوّل، مؤمنان را نه تنها در غیابشان بلکه بعد ٩٧/ ١٦
مخاطبت، نه در مفهوم لفظ سـب اعتبـار دارد و نـه در مـلاک نمودند. خلاصه، قید از مرگشان نیز سب می

).٢١٩حکم آن. از این رهگذر قید تخاطب نقشی در حکم سب نخواهد داشت (مکارم شیرازی، 

گیرينتیجه
شود:از مجموع مباحثی که در نوشتار حاضر تحلیل و بررسی شد، نتائج زیر حاصل می

شخص و وارد کردن نقص بر او باشد سب (ناسزا) است و هر سخنی که مقصود از آن، تحقیر و اهانت 
ای تعیین نشده است مرجع در تشخیص سب و تحدید مفهـوم آن، چون برای عنوان سب در شرع، محدوده

کند. قیودی همچون إنشاء در سب، عرف خواهد بود و این نیز به اختلاف اشخاص و زمان و مکان، فرق می
ر صدق عنوان سب، مدخلیتی ندارنـد. در مـورد متـأثّر نشـدن شـخص و مواجهه با مسبوب و حضور او، د

مقابل نیز اگر نرنجیدن وی از سب به جهت وجود خصوصیّتی در او باشد، حکم سب به جهت اطلاق ادلّه، 
کنـد و بـه نحـو یابد، و اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، سب بـر آن صـدق نمیتغییری نمی

خواهد بود.تخصّص، از عنوان سب خارج
ادلّة قرآنی و روایی و عقلی بر حرمت سبّ مؤمن هر یک در دلالت خـود دارای دامنـة خاصّـی اسـت. 

قـول «ماننـد آیـه اجتنـاب از -توان بر حرمت سبّ مؤمن به آن استناد نمود دلالت برخی آیات قرآنی که می
ان است، نه مؤمن اصطلاحی. با قابل مناقشه نیست، گرچه قدر متیقّن از آیات، حرمت سبّ مسلم-»الزور

این حال از ادلّة دیگر ممکن است جواز سبّ مسلمان غیر مؤمن را به دست آورد. از روایات نیز برخی نظیر 
از لحاظ سند و دلالت قابل مناقشه نیست. امّا حکم عقـل بـه قـبح -صحیحة ابن حجّاج و هشام بن سالم

صداق ظلم باشد.شود بلکه سبّی که مسب، هر سبّی را شامل نمی
در رابطه با مسأله مقابله به مثل در سب، گرچه فتـوای نهـایی در آن آسـان نیسـت و میـان فقیهـان نیـز 

همچون غیبت و تهمت –توان نتیجه گرفت اموری اختلاف نظر وجود دارد ولی با کنار هم قرار دادن ادلّه می
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جـواز مقاصّـه در آن اعتقـاد توان بهست نمینیز در آن هیکه علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ الله-و سب
توانـد باشند و عنـوان مقاصّـه نمیو حرام می» قول الزّور«زیرا این امور فی نفسه قبیح و از مصادیق ؛ورزید

مجوّز آن گردد.
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Dr. Reza Elhami, Assistant professor, Tabriz University
Amin Solayman Kolvanaq, Ph.D. Student of Jjurisprudence and Fundamentals
of Islamic Law, Qum University
Revilement (sabb) – particularly reviling the believers – is among the spiteful
matters to the legislator and its unlawfulness is unanimously agreed upon by
all Muslims. Despite the fact that this subject has been brought up in
jurisprudential discourses such as the one on justice contradictions and
chapters relating to illicit professions, legal punishments, discretionary
penalties, and its rulings are studied, there are still ambiguities in it needing to
be researched about.Of the significant outcomes that are achieved in this
research while analyzing the concept of sabb, is the expansion of this concept;
conditions such as imperativeness of sabb and encounter with the masbūb (the
reviled), which were assumed to interfere in the truth of sabb rather than in
the concept of sabb nor in the criterion of its ruling, are valid. Concerning the
condition of the addressee being impressed and offended, if not being
impressed by sabb is because of the existence of a trait in that person, that
trait would not change the ruling of sabb due to the proofs being held true;
but if it is because of the existence of a trait in the speech, it is irrelevant to
sabb by way of qualification.Similarly, concerning the issue of requitement in
sabb, the view of the non-permissibility of requitement in sabb is strengthened
by juxtaposing the arguments, because sabb is in itself evil and an evidence of
“false speech” and unlawful; besides man’s right, there is also Divine right in
it, then the title of compensation (muqāṣṣa) cannot be a license for
perpetrating it.
Keywords: revilement, being offended, false speech, requitement.
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One of the significant discourses of Hajj pilgrimage is “prohibitions during
iḥrām”, including fusūq. Being the verbal noun or the exaggerated mode of
fasaqa meaning abandoning obedience of God in Hajj discourses, fusūq has
been controversial among the eminent jurists and its source may have been
the related traditions. There are three categories of traditions in this regard.
According to one, fusūq is the same as lie and according to the other, it means
lie and curse, and the third category has interpreted it as lie and self-praise.
Despite the fact that the renowned majority of the jurists have considered
fusūq as meaning lie, the true view is that it means lie, curse, and self-praise;
that is because the traditions of this discourse have no enunciated
contradictions and by reconciling between them we would claim that fusūq
includes lie, curse, and self-praise. From among the jurists, only Shaykh Mufīd
claims that lie invalidates Hajj. However, the Sulaymān b. Khālid’s Ṣaḥīḥ
rejects this view because, as limited in number, intercourse (rafth) is
considered as invalidating the Hajj.
Keywords: fusūq, lie, curser, self-praise, obligatory ordinance, situational
ordinance.

Conceptological Analysis of Revilement (Sabb) of Believers and
Further Research on the Arguments and the Quality of their

Signification on its Ruling
Sayyid Hadi Hashemi Majd, (Corresponding Author) Ph.D. Student of
Jjurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Farabi Pardis, Tehran University
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After studying the viewpoints of the uṣūlīs concerning the disconnected
universal and particular, in order to find out how custom (‘urf) encounters
this issue, the definitive ruling (iftāʼī) and didactic traditions are separated
from each other and it is clarified in a legal case study in one of the
challenging legal problems that in the arguments of “inheritance of the wife
from landed property” that part of the discourse of disconnected universal and
particular is efficient, in which the universal is prior and the particular is
posterior and both are didactic and mutually negating (mutināfī), the reasons
are not interpretive to one another, and the particular is issued after practicing
the universal. Since in this case, custom creates a contradictory relation
between didactic disconnected universal and particular, we have to refer to the
principles of balance and preferences. Furthermore, while examining the uṣūlī
approaches, the degree of the uṣūlīs’ loyalty to their principles in jurisprudence
is touched upon.
Keywords: disconnected universal and particular, contradiction of rules,
inheritance of the wife from landed property.

Examining the Legal Concept of Fusūq and Stating its Obligatory
and Situational Ordinance

Dr. Sayyid Husayn Nouri, Assistant Professor, Farabi Pardis, Tehran
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judicial structure of the country and the entrance and accumulation of millions
of dossiers is prevented. This principle, however, which was applied in civil
code of procedure before the Islamic Revolution, was declared as illegal in civil
affairs after the Revolution with respect to the view of the majority of
Guardian Council members, although it was approved in canonical
punishments. The basic question is whether by alluding to the legal criteria,
the passage of time can be exploited in the modern form of the civil law? In
principle, what is the viewpoint of the Imāmī jurists in this respect? The
writers maintain that given the legal mechanisms and the traditions extant in
reliable legal sources and the viewpoint of some Imāmī jurists, the legal
soundness or at least lack of legal problem of extinction of the right to take
legal action by means of time lapse can be proved. Accordingly, hypothesizing
that time lapse as causing or extinguishing the principle of this right does not
have a narrative origin, the writers have undertaken to criticize the opponents
of time lapse as extinguishing the right to take legal action, which is the
viewpoint of the renowned majority of the Imāmī jurists, and have provided
certain ways to reject it and to prove the legal validity of time lapse.
Keywords: time lapse, legal discipline, Shaykh Ṣadūq, extinction of right, take
legal action.

The Wife’s Inheritance from the Irremovable Property
With an Emphasis on the Principles of the Uṣūlīs in Disconnected

Universal and Particular
Dr. Sayyid Mahdi Narimani Zamanabadi, Faculty Member, Mufid University
of Qum
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universal inferred from causation, position of limitation and granting criterion,
restriction, position of gratitude, natural proposition, maximal specification,
position of avoidance and denial; along with the related applied examples for
every criterion. In conclusion, a general criterion, including all instances, as
well as the scope of refusal of specification of the generalities is determined.
Keywords: general, refusal of specification, refusal of limitation, position of
gratitude, maximal specification.

Permissibility of Extinction of the Right to Take Legal Action in
Imāmī Jurisprudence (With an Emphasis on the Shaykh Ṣadūq’s

Theory)
Dr. Sahand Sadeqi Bahmani, Ph.D. Graduate of Jurisprudence and
Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Husayn Saberi, (Corresponding Author), Professor, Ferdowsi University
of Mashhad
Karim Abdullahinezhad, Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Passage of time in the context of extinction of the right to take legal action as
an imperative principle related to the procedural rights is of importance in the
knowledge of law. This principle means that with the passage of certain length
of time in law, the claim or complaint is no longer admissible. The importance
of the matter is to the extent that by issuing order of inadmissibility in civil
law and issuing order of suspending prosecution or suspension in criminal
law, the execution of the pending judicial case with any degree of importance
is declared as dismissed and thereby a kind of legal order is brought in the



NO.112                                               ABSTRACT 177

present research, while attempting to give an absolute redefinition of the event
of deception and thematic identification of contingent deception, the judicial
status of contingent decadence of the contractual balance of counter-values are
explained and its efficiency in deception-oriented exchange transactions based
on the principle of denial of loss and the theory of implicit stipulation is
proclaimed legitimate and influential. It’s proportionate and equitable outcome
is introduced to be the judicial moderation of the commitments by way of
obligating the deceiver to pay the balance and in case of impossibility of
moderation, the option for the deceived to cancel the contract.
Keywords: contract, contingent deception, loss, implicit stipulation,
moderation of commitments.

Extraction and Codification of Criteria for “General Refusal of
Specification”

Sayyid Reza Shirazi, (Corresponding Author), Advanced Levels Instructor of
Qum Islamic Seminary and Assistant Professor of Attar Higher Education
Institute
Aminullah Karbalaei Rakhneh, Level Four Religious Student of Mashhad
Islamic Seminary
Given the frequent use of the term “general refusal of specification” in
jurisprudence and principles of jurisprudence, while examining the history and
conceptology of this term and the terms similar to it, this paper undertakes to
investigate the reasons mentioned for the refusal of specification and after
studying them, introduces the eight criteria: containing rational cause,
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Keywords: legal implication, verse of Naba’, Shaykh Murtaḍā Anṣārī, isolated
tradition.

Legal Reappraisal of Legitimacy and Outcome of Contingent Deception

Mahdi Sha’bani, (Corresponding Author), Ph.D. Student of Jurisprudence and
Criminal Law, Khawrazmi University
Ahmad Baqeri, Professor, Tehran University
Up to this day, the only effective form of the condition of conventional and
evident inequality between the financial value of bilateral-contractual
commitments in Imāmī classical jurisprudence and law of Iran’s commitments,
has been considered to be the traditional and familiar phenomenon of judicial-
economical deception (ghabn), which is referred to as comparative (muqārin)
deception (at the time of concluding a contract). The question is: what impact
does the belated decadence of commutative justice after including a transaction
and in the period of executing the contractual commitments will have on the
validity span of the contract or on the rate of final commitments of the two
parties? The silence and the lack of specific legal statute in Iran’s regulations
as well as brief versions and sometimes versions negating the influence of
“contingent deception” from the civil law sources of Islam on one hand and
the needs of the interior and exterior commercial relations for legal support of
the contracts that are constantly exposed to the changes governing them on
the other hand, prompted the writers to reexamine the principle of legitimacy
and the possible outcomes of the theory of contingent deception on the
discretionary (ijtihādī) texts and sources of the Imāmī jurisprudence. In the
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and with prohibition by sharia in terms of verification. Therefore, the untruth
and inadmissibility of the proposition “every non-Muslim is an unbeliever” is
by way of universal affirmation (mūjiba-yi kulliyya) the outcome of examining
the evidences. Documented by religious sources, this group can be called
subjugated (mustaḍ‘af), which demand their specific legal rulings and it seems
that, on the one hand, they do not enjoy the Muslims’ special advantages, and,
on the other hand, they don’t lie under the restrictive and limiting rulings of
the unbelievers.
Keywords: unbelief, unbeliever, non-Muslim, subjugated.

Assessment of Shaykh Anṣārī’s Implications of the Single Words
(Mufradāt) and Concepts of the Verse of Naba’

Dr. Ali Rad, (Corresponding Author), Associate Professor, Farabi Pardis,
Tehran University
Fazlullah Gholamali Tabar, Advanced Levels Instructor of Qum Islamic
Seminary
Shaykh Anṣārī has implicated eight points from the semantics of the single
words and concepts of the verse of Naba’ (Q. 49: 6) and has on the basis of
these implications asserted the soundness of adhering to the external meanings
of the Qur’an. The problem set up in this research is to expurgate the
implications of Shakh Anṣārī and to critique it. According to the findings of
the research, it is clarified that some of these implications are not correct;
however, his implication is correct in that the verse of Naba’ lacks concept and
its language represents the necessity of verification.



ABSTRACT

Non-Muslims, from Infidelity to Subjugation

Dr. Ardovan Arzhang, (Corresponding Author), Associate professor, Meybod
University
Abdul Reza Goudarzi, M.A. Graduate in Jurisprudence and Fundamentals of
Islamic Law, Imam Khomeini International University, Qazvin
Division and diversification of human beings into two categories of Muslim
and unbeliever (kāfir) means neglecting to include another category of human
beings. This division has a long historical background and seems to be logical
to reason and undeniable from the sharia perspective. Studies clarify that there
are arguments sufficiently convincing for acceptance of a third category of
human beings. Actualization of the rubric of Islam requires components and
elements, without which this rubric would not actualize. Similarly, for the
emergence of the rubric kufr there needs to be such components and
circumstances as denial and disclaiming voluntarily, knowledge, and free will.
With the lack of components, neither kufr would be actualized nor would
Islam penetrate into hearts and behaviors. Besides, the conceptual contrast
between Islam and kufr is in such a way that the acceptance of the third group
is not faced with rational obstacles and difficulties in terms of confirmation
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